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1 
ہے 


۷۶ء 


ترجمة مؤلف 
نام وثقب و کنیه 
نامش علی و کنیەاش ابوالقاسم و ابوالحسن و لقبش رضّی الدٴین 
فرزندسمدالدٴ بنموسی بن جعفر بن عم بن احمدین خل بن|حدبن|بیعبدالڈ عل 
علقّبِ بطاوس است و عُل بدین جہت طاوس لقب یافت کہ وبرا صورتی 
بود زیہا ولی پاہایش همچون طاوس با جمال روش تناسبی نداشت, 
طاوس را بنقش ونگاری کە جع خلق 
تنَا وکججل ازہای زشتخویئر 
واز طرف عادر نوارۂ ٴي لاق ۃتحیخ طوسی است کہ شیخ را 
دو دختردانشمند بود وجعاكَق ٹوک رسکی از آ ندو دختر ہوو ۔ 
ولادت و وفات 
در نیمڈ ما محرٴم سال ۵۸۹ عجری قمری در شہر حلّه متوّد 
گردید و دوران کودکی و جوائی را در محلٴ ولادت ہمر برد و شابددر 
سن'چھل واندی ہودکە مہاجرت پغداد نمود و۱۵ سال دربددادکەپایتخت 
حکومت خلفای بی صٗاس بود اقامتغرمود سیپس بحلہ بازگشت ودرعریك 
آز نجف وکر بلا و کاظمین سە سال مجاور بودو سە سال ہم قصد مجاورت 
در سام را نمود کە آن روزمائند صومععاى بوددر وسط بیابان و دراواخر 
عمر باقتعضای مصالحی کە ایجاب می نمود دوبارہ ببغدادآمد ومنصب نقابت 
طالیىّینرابنا ہدستور ہلاکوخان مغول در سال۶۶۱ بمہدہ گرفت وسسال 


3 
وبازدہ ماء متصدہٴی این منصب بود باابنکه درزمان مستنصر خلیفُصاسی 
از پذبرش این منصب سخت خود داری میفرمودو بنا بنقل شہید رہ دد 
مجموعۂ خود,میان سد و وزیر المستنصر: مژبّدالدٴ ین عل بن احمدبن 
العلقمی و برادرش و فرزندش عزٴالدٴین ابی الفضل شل بنخل که خزائہ 
داری کل را ہمہدہ داشت علائق محبّت و موٴمتکاملی ہوں و لذاقریب 
۵ سال در بغداد اقامت فرمود سپس بحلە : زادگاء اسلی خود مراجمت 
لمود و پس از آنبنجف اشرف مث رٴفگردید باز دردوران حکومت مغول 
پیغداد بازگشت و عموارہ در راہ خیر و ادب قدم برمیداشت و ہا کمال 
قداست و پاکی زندگی کرد تا آ یکم صبح روز دوشنيه پنجم ذیاقعۃ 
سال ۶۶۴ بسن ۷۵ سالکی وفات اق 
ماف سید 
سد مذکور در کتاب فلاحالساگل چنین میفرماید : 
بیان چکونگی قبر : شابستہ است کہ قبر باندا 
درگردنش ولحدی داشتەباشد روبقبلہ کە شخصی بتواند در 
عیان آن بنشیند کہ منزل خلوت و تنہائی است پس بہما:قدر کە خدای 
جل'جلالہ دستور فرمودہ است وموجب قرب بوسائل خوشنودی حقٴٌاست 


ہایستی توسعہ دادہ شود من خود چنین تصمیمی بدلداشتم ویکی رادستور 
دادم تا در جوار جدم و مولایم علی بن ابیطالب سلواتاُ عليه محلىدا 
کەہرای بر خودبرگزیدہ بودمکندہ وآمادہ نما بدمگرپس ازمرگم میہمان, 
آن حضرت شوم وہناعندہ و وارد بر او گردم وگدای در_ خانەاش باشم و 
بامید احسان بسر برم و ھرگونہ وسیلەای را کە کسی بآن متوسّل میشود 


٥ 
بدست آووم و محلٴ قبر را پائنپای پدر و عادرم رضواناُ علیہما قرار‎ 
دادم زیرا دیدم خدای جل'ٴجلاله دستودم فرمودہ اِست کە در مقابل پدر‎ 
و مادر شکستہ بال باشم و سفارش فرمودہ تا دربارۂ آنان نیکیکنم ازاین‎ 
رو خواستم تا حر زمافی کہ در زیر خالدگور خواہم مائد سر ,خویش پیای‎ 

پدر و مادر نہادہ باشم ۔ 


بحسب این بیانمی با یستوصیطّت فرمودہ باشد تاجنازەاش رابنجف 


حمل نمودہ ودرہما نجاکہ تین کردہ است بغال ہسپار ند ودر غیران‌صورت 
مناسب آن ہود کہ در کاتلمین و جوار مرقد مطّہر موسی بن جعفر وجواد 
الائمة لاہ مدفون شدہ باشد ولی ہا این حال در بیرون شہر حلّه 
عرقدی است کہ منسوب بس امت ولویارنگاء 


٤‏ پیدا امت کە 
اگریْد در بغداد وقات کرفہ باشد ہیی أظر میرسدکہ دد حلہ بخاکش 
سپردہ باشند واللالعالم > 
نظر یی دانفمندان شیعةً دربارۂ سید 
سید بزرگوارتزد حمۂ دانشمندان شیعہ معروف بجلالت قدرو تقو: 

و زعد است علاِمۂ حلی در اجاز 
است کہ دو سید بزرگوار و سعادتمند : رضّى الدًین علی" و جمالالدین 
احمد فرزندان حسینی نژاد موسی بن طاوس نمودمائد و این دوسسّد ہردو 
عابد بودند وہاورع ومخصوصآَرضی الدین‌علی رحعاندُکہ صاحب کرامات‌بود 
و من از پدر خود و ہم از دیگران پارڈای از کراماتہ اشان را 2 


س 
ودرمنھاج السصلاح دربحث استخارہ میفرماید : دوایت شدم است ازسبّدہ 
سند سعید رضّی الدٴین علی بنموسی بن طاوس و اوعابدترین فرددوران 


: 
خودش بود کە ما دیدیم وسبّد تقرشی در نقدالرٴجال ص۱۴۴ میگوید: 
کہ او (یعنی سیلد) از بزرگان وموثقین این طابفہ ( طایفۂ شیعه) استه 
چلیلالفدر و عظیمالمنزلة است روایات فراوانی بحفظ داردو سخنائی 
پاکیزہ و حالش در عبادت و زعد مشہورٹر از این است کە بیان شود ء 
ماحوزی در بلفة میکوہد : سد سند بزرگوار و مورد اعتماد و دانشمند 
عابد زاحد پا و پاکیزہ کە زمام مناقب و عفاخر را بدستگرفتہ وصاحب 
دعوات و عقامات ومکاشفات و کرامات میباشد مظہر فیض و لطفپای پنہان 
وآشکار خداوندی ٠.٠.‏ 
و بسنی از شاگردااش دراوٴلکتاب یقین دربارۂ اوچنین میگوید: 
مولای ما صاحب مصللف کبیا کک الم و عادل و فاضل و فقيه دھ 
کامل وعلاآمہ ونقیب و طاہر ود صاحی: نا و مفاخر و فضابل ومائر و 
زاہدو عابد و باودع و مالین رکئالاسلام و السلمین نیونڈ 
اجداد طاہرینش جمال العارفین: 
اعلی ال مقامەابن طاوس تنہا فردی استکە علماء شیعہ با اختلاف مغرب 
و مسلکی کہ دارند مگی بيك زبان او را ساحب‌کرامت میدائند واین 
قشیلت تنہامرسبّدراست ودربادۂ ھیچ بك از علماء متقدام براو و متأخّر 
نین ہم آہٹکی وجود نداردو نیز فرماید : آنچه از مطالمۂ 
نا نژاد ضرماکایکشالسیة بدست می آ بداین است کەآن 
پزرگوار را با وٹی عصر امام زمان سلواتالُ عليه باب مراودہ و امتفاضہ 
از فیض حضور مقدٴسش مفتوح بودہ وگاء و پیکاء بحطر تش نٹ رف حاصل 
عیکردہ است انتہی . 


واز خصایص سِّد بزرگوار مراعات او استآدابعودّت دا در 


...و بالجملة پفرمودۂ محدٴث نوری 


اذ او 


و 

پیشکاہ احدبنّت قولا وعملاٴتا آنجا کە درتمامنألیفائش نام خدایتعالی دا 
بدون کلمۂ جلُجلالە و ماتد او نپاوردہ است و نە سہم از غلاأت خود 
دا بفقراء میدادہ و یك سہم بخود اختصاص میدادہ است و این چنین دب 
در گفثار و تسلیم و انقیاد در کردارء کاشف از حد معرفتی‌است کہ نظیر 
آن را در امثال و اقران او کمتر نوان یافت وگوئی از آثار ہمین‌معرفت 
بودہ است کە رابطۂ عبودبنّت‌اش ہا حضرت متعال ہموارہ محقوظ ہودہ و 
پیوستہ از ربوبیّت خاصْالہی برخوردار و ارھدایتهای غیبی والہامات 
معنوی بہرہمندہودہ است ومادوموردہرای نمونه وجلب‌توجّہ خوانندگان 
ذکر میکنیم : 

-١‏ دد کتاب اقبال درباب ایِمائ رو ٣‏ ریالال عیفرماید:من 
روز ۱١‏ دا بشکرانڈ ورود رسول تعن ار مثل چنان روزی ہمدینہ 
روزہ داشتم و تصمیمم برای َو كوَوَوڑ4۷را:أفظارکنم رواہتی درکتاب 
ملاحم بطابنی از امام صادق بنظرم رسید کە مژدۂ آمدن مردی از اھل 
بیت را پس از زوال حکومت بنی عٔاس در برداشت و احتمال عبرفتکه 
شارہ ہما باشد وئیز انعامی پر ماء و الفاظ رواہتی کە از نسخۂای قدیمی 
تل نمودہ و آن سخه در خزانۂ امام کاظم هي بود چنین است : 

ابی بصیرروابتکردہ است از امام سادقلَکہ فرمود : خداوندہ 
والائر و بزرگوارتر و بزرگٹر اذ این است کہ زمین را بدون امام عادل 
واگذاردہ گوید : عرض‌کردم: 

من بقربانت چیزی بفرمائید لم دلم را آسایش بخشد فرمود: ای 
ابا عل مادامکە حکومت بدست بنی فلان(بنیعباس) است اسّت هر کز 


بشی درکار خود تخواعد دیدناآ نگاء که حکومتآ نان منقرض گردد 
و چون عنقرضگشت خداوند مردی را ازماخاندان بر ای این امت آمادہ 
خواحد فرمود کہ راء تفوی و پرهیزکاری ہمردم نثان دادہ و خود نیز 
ہمان راء پیماید و دد قناوتی کە میکند رشوہ نمیگیرد بخدا قسم کە 


ھن او را ہنام و نام پدر میشناسم. .. . وہس از نقل بقیة دوایت فرماید 


از وقتی کە حکومت بنیعبٴٗاس منقرض شدہ است من مردیرا اذ خاندان 
پغمبر ندیدہ و نشنیدمامکە راء تقوی اراٹه کند وخود نیز عامل ہآن باشدہ 
ورشوہ نکیرد از آنجائیکہ فنل خدابتعالی ظاہراً و باطناً شاملِ حال 
عا شدہ استحرا گمان 
ہمااست و انعامی برما لذا دعاثل نکی عرضہ داشتمکه بادا لہا اگراین 
مردی کہ روایت اشادۃ میکند عنم طبق فجادت و رحمنی که سبت ہمن 
داری و ہرکاری را کخواخی !نجامش دہم۔منمام فرمائی و ہرکاری را 
کەبخواعی‌اہجام دہمآزادم میگذٰاَریمراً از روزۂ این روزکە ۳ماد یع 
الاوٴل است باز مدار ء آفتاب آن روز نزدیك بظہر بودکە من اجازہ و 
دسٹور روزہ را دریافت نمودم و آن روز را روزہ داختم و باز عرضکردم 
بارالہا اگردرروایٹ اشارۃبمنشدہ مرا ازادای نماز شکر و دعاہایش باز 
مدار پس یپا خواستم و دہ تنہا از نماز منع نشدم بلکه دستوری نیز بمن 
رسید ولذا نماز شکر و دعاعایش را خواندم تا آخر آنچہ بیان فرمودہ 


تر و بلکه یقین ہر ابن شد کە اینروایت اشارہ 


است؛: 

٢‏ محدٴث نوری رہ در خائمۂ مستدرك ازرساله مواسمەومضایقۂ 
سِّد نقل میکند کە سد ضمن تقل داستان مفصّلی میفرماید : اذ آنجا 
برای درك زیارت اوٴل رجب رو بحلَة آمدیم وشب جعه ۲۷ ججادی الثایة 


ح 
سال ۱م۶ بحکم استخارہ بحلّہ وارد شدیم حسن بنبقلی روز حمانجعه 
کسی را معرٴفی کرد نام عبدالمحسن کە ظاہر السلاح است وبادیه نشین 
و بحلہ آمدہ است و میگوید: کہ در عالم بیداری بخدمت امام زمان 
شرفیاب شدہ و از جانب حضرت برای من حامل پیامی است من قاصدی 
را نام محفوظ بن قرا فرستادم و شب شنبہ ۲۸ جادی الآخر من و این 
بخلوت نزد ہم نشستہ بودیم او را مردی آراستہ شناختم ک دد 
راستگوئی اش ہیچکونہ تردیدی بدل رام نمی یافت و سشّش ہم از من 
پیشتر بود جربان را پرسیدم گفت: کە اصلش از حصن بثر است واخیرً 
ہدولابی!'' کە مقابل محولة ومعروف به مجاعديّة است منتقل شدہ است 
و معروف است بدولاب ابن ابی اح وفعلاً در ہمانجا ساکن است 
ولی نہ بعنوان کارگر و کشاورز| ہلگ گس طٍ٘عیفی در رشتۂ تجارت غلة 


داردو غُلَهای از اہار دولتی سرائر کربداری نمودہ بودہ است و آمدہ 


کہ جن را تحوبل بگیرد مب رآ تد عربای بیابانی در جاہائی کہ 
معروف‌است ہمحبر مائدہ ہمینکہ نزديك صبح میشود خوش ندارد کە از 
آبپای عربھا استفادہ کند لذا از منزل بیرون میرود و بقصد اینکه ازنھر 
آبی در سمت شرقی منزل استفادہ کند براء می افتد یکوقت بخود می آید 
و خودرا بالای تل سلام کہ در راہ کربلاو سمت مغرب است میییند 
و این جربان در شب ۱۹ جادی الثائِة سال ۶۴۱ بعنی شب ھمان روزی 
کە در خدمت مولای ما امیرالمؤمنین تفضّلات الہی شامل حال من شد و 
پارگای از آن را قبلاً شرح دادیم میگوید : 


)١(‏ دولاب چاءآبی است کہ بوسیلۂ دلوھای بھم بت شدہ آب اذ آن 
میکفند ۔ 


ط‫ 


از آب استفادہ کنم ناگاء اسپ سواری را در کنار خود 
دیدم کە نە آمدش را احساس کردم و نە سدای پای اسہش را شنیدم 
شب مہتابی ود ولی در وا پشۂ فراوانی دیدہ میشد پرسیدماش کە سوار 
گغت 
او خودء جامۂ سفید اہر تن و عسامەاش تحت الحنك داشت و شمشیری 
بمیان ہمتہ بود ء سوار: بەاشیخ عبدالمحسن میگوید : وقت مردم چگونە 
میگذرد عبدالمحسن گفت : من بگمانم کە ازساعت و وضع هوا می پرسد 
لذا عرض کردم : ھواہشہ فراوان دارد و گردآ لود است فرمود : 


اسسش برنك سرخ تندی بود 


واسہش چہ خصوصانی داذ 


عنکہ این را نپرسیدم من ازو لم َال مردم پرسیدم عبدالمحسن 
گفت . گفتم مردم حالغان خوب اے او رگ رسات رو امنییّت سبت بجان 
]بن طاوی برو و چنین و چنائش ہکو 
و پیغام حضرت را برای من گفت سپس'از زَباَ حضرت تفل کرد کە وقت 
نزديك دہ وقت نزدیك شدہ عبد المحمن گفت بدل من گذشت و یقین 
کردم کە آن حضرت مولای ما صاحب الزمان سلوات ا علیہ است ۔ 

پس برو در افتادم و ہمانطور بحال غش بودم تا سبح طلوع کرد 
گفتمش از کجا فہمیدی کە مراد حضرت از ابن طاوس منم ؛ گفت من از 
اولاد طاوس بجز تو کسی را نمی شناختم و دد دلم بجز پیام پر تو کس 
دبکر خطور نکرد گفتم از فرماش حطرت کہ فرمود وقت ترديك شدہ 
است چەفہمیدی ؟ 


و مالشان ہسر میبرند فرمو 


آیا مقصودش مرگ من بود ہا وقت ظہور حضرت ؟ 
گفت : من چنین فہعیدم کە مقصود وقت ظہور حضرت است شیخ 


ى 
گفت : امروز از تزد تورو بکربلا خواہم رفت وتصمیم گرفتەام تازندمام 
خائہ نشین ہاشم و مشغول پرستش پروردگا ہ و پشیمائم که چرا مطالبی را 
نحضرت نپرسیدم گغتمش: کسی را ہم از این 
جربان آگاء نمودی ؟ گفتآری ہ بعنی از عرب‌ها را کە از بیرونشدن 
من اطٌلاع داشتند و چون بواسطہ غش کردن دیر کردہ بودم بگمانغان 
کہ من راء گم کردہ و ہلاك شدمام و علاوہ عیدیدند کہ در اثر ترسی که 
از حضرت بمن دست دادہ وغش‌کردہ ہودم درتمامآن روزکە پتج 


کہ میل داشتم بیرسم 1 


بود 


حال من عادی ہود و اثرغش درمن باقی بود من باوسفارش کردم کە این 
جربانداہر گزبرایدبکری نقلِریکند وچیزیباودادمکەنگرفت وگفت من 
خوں تروتم زباداست ونبازی بمرذارکدارم پس من و او ہردوبرخواستیم و 
چون از من جدا شد رخلخوابی ہراشا فرستادم و شب را درہمانجا کہ 
نشستہ بودییعنی بن مز لعل من درحلہہجوا بین برخواستم وازایوائی 
کەبا ہم نشستہ بودیم فرودآمدم کہ بخواہم ازخدابتعالی خواستم کە آن 
شب خوابی بەبینم ومطلب روشن تر شود ؛ مولای ماامام صادق را بخواب 
دم کہ منزل من ریف آورد وحدیة گرا برای امن آزیڈازسٰآن 
حدبہ را دارم ول یگوئی قدرش را نمی شناسم از خواب بیدارشدمشکرخدا 


را بچای آوردم و برایوان شدم تا نافل شب را بجای آورم و آن شب 
شب شتبه ۲۸ جمادی الاخر بود فتج (خدمتگزار) آفتابہ را بالا آوردہ 
در کنار من نہاد من دستم را بردہ و از دستۂ آفتابہ گرقم با برستم آب 
بریزم کسی لوله آفتابہ را گرفت و چرخاند و نگذاشت من برای نماز 
وضو بسازم پیش خود گفتم ؛ شاید آب نجس است و خدای جلّ جلاله 
چنین خواست کہ مرا از استعمالآن محافظت فرماید کە خدایمزوجل* 


را ہا من لطفپای فراوانی است و یکی از ہمان الطاف این قبیل کارھا 
است کە سابقەاش راداشتم فتح را صدا زدم و گفتم آب آنتابەرا از کجا 
پرکردی ؟ گفت از جوہ کفتم : شاید این آب نجس است این داہرگردان 
و خالی کن و آفتابہ را آب بکش و از طٌ پرکنە فتج رفت و آتابەرا 
را برگرداند و من قلقل حالیشدن آفتابہ را می شنیدم و ازشط آفتابەدا 
پر آب نمودہ و آورد دسته آفتابہ را گرفتم و شروع بربختن برکفدستم 
نمودم بازکسی لولۂآقابہ را گرفته و چرخائد و نگذاشت از آب استفادہ 
کنم من برگٹتمو عقداری سہرکردم و دعاہائی نمودم و مجدداً آفتاہیرا 
برداشتم عمان جر بان قبلی پیئر آمد:ئبیدم کە امشب نخواحند گذاشت 
من نماز شب بخوائم و در دل كت اب/ککراوند میخواعد فردا حکمی 
برمن جاری فرمابد و بلائی برمَن فَ3 تمیخواحد کە من امشببرای 
سلامتی خود از آن بلا دعاكح ماب کچیزی بخواطرم نگذشت 
بەھمان حالکہ نشستہ بودم خواہم رہود بخواب دیدم مردی بمن میکوید 
آنکە پیامت آورد (مقصودش شیخ عبدالمحسن بود) گوئی شابستگی‌داشت 
پیش اوقدم برداری ازخواب بیدار شدم ودردلم 


کہ توھمجون غلامان پ 
افتاد کە من در احترام و بزرگداشت او (شیخعبدالمحسن)کوتامی نمودمام 
پس ہموی خدای جلجلالہ توبه نمودم وآ نچ راکەتوبەکاردرچنین‌جائی 
بچای می آورد بجای آوردم وبوضوشروعکردم دنگ ر کسی جلوی آفتابہ را 
نگرفتہہود ومن بحالعادی خودبودم وضورا ساختپودورکعت نمازخوائدم 
کہ سفیدۂ صبح زد پس من قضای نوافل شب را بجای آوردم و فہمیدمکه 
من آنطورکہ شابد و باید اذ آی 


ام احترام نگرفتعام بس بنزدشیخ 


ب 


عبدالمحسن فرود آعدم و ہملاقائش رسیدم و اکرامش نمودم ٠.‏ 
از ایندو نمونہ کہ ذکر شد مقام سد بزرگواد در مکتب ترییتی 


حطرت پروردگار و عنا بات خاصّه ربوبی‌دریارۂ او تاحدٴی معلوم میشود 
و لمثلحذافلیعمل الماملون و فی ذلك فلیتنافس ال متنافسون اللہم اجملنا 
من ادٴبتہ فاحسنت تآدیبہ ۔ 
'تالیفات سید 

سد پزرگوار را تألیقات بسیاری است که بترتیب حروف ذکر 
میشود ۔ 

١۔‏ الابانة فی سمرفف کب راڈ 

۲۔ الاجازات لکٹف طرقٌ الفازأت ء کە قسمتی از آن درج۲۶ 
بحارالانوارص ۱۹_۱۷ چاب دم استِ 

۳- الاختیارات من کتاب ابی عمروالز اعد ا مطرز۵٣۳‏ 

۴ ادعیة الماعات 

۵ - اسرارالدعوات لقتأًالحاجات و مالاستغنی عنہ 

۶_ اسرارالسلوۃ 

۷۔ الاسطفاء فی‌اخبار الملوك والخلفاء 

۸ اغائة الداعی او اعانة الماعی 

۹۔- الاقبال بالاعمالالحسنة فیما یعمل مرٴء فی السنّة 

٠‏ الامان من الاخطار 

١۔‏ الانوارالباعرۃ فی ا تمارالترۃالطاعرۃ 

۷ البشارات بقضاء الحاجات على بدالائمة بعد المماتہ 


جج 

-٣‏ الہجة اثمرۃ المہجة 

-٤‏ التحصیل من التذبیل 

۵ التحصین فی اسرار مازاد علی کتاب الیقین 

۶_ النشریف بتعریف وقت التکلیف 

۷_ النشریف بالمنن فی التعریف بالفتن کہ ہنام الملاحم والفتن 
مکرٴد بچاپ رسیدم است 

۸- النعریف للمولدالثریف 

۹-۔ التمام لمہام شہر السیام 

٠ے‏ التوفیق للوفاء بعدتفر یچ ذارالفناء 

١‏ - جمال!لاسبوع بکذال الِعمٰنًامگروع 

-٢‏ الدروعالواقیة منْالاعطار 

۳_ رییع الالباب مَرَجَتمَجَلَكَ 

''' رہیمالیعة‎ _٤٢ 

۵- روحالاسرارو روحالاسمار 

۶ ری" الضآن منمروی ظم بن‌عبدالل بن‌سلیمان 

۷_ زھرةالر بیع فی ادعیةالاسابیع 

۸ے السعادات بالعبادات التی لیس لہا وقت محتوم معلوم قی 
الروابات الخ 


)١(‏ این کتاب اشتباھا بسید بت دادہ شدہ است و عمان کتاب اعلام 
الودی است و محدث نودی دا دد این یادہ کلامی است بخاتمۂ ستدر۵ 
دجوع شود 


۹_ سعد السعود 

-٣‏ شرح نہج البلافة 

۱۔ شفاء القول من داء الفضول 

۲ -_ صلوات ومہمات للاسہوع در دو مجلد 

-٣‏ الطرائف فی مذاحب الطوائف 

-٤‏ الطرف من الانیاء ولمناقب 

۵- عملیلة الجمعة و یومپا 

۶- غیاث سلطان الوری لسگان الٹری 

۷- فتح‌الابواب بینذوی۔:الالباب وینربٴ الارباب فی الاستخارۃ 
ومافیپا من وجومالصواب 

۸۔ فتح محجوب الجواب:الباعز فی شرح وجوب خلق التافر 

۹- فرج المہوم مرف الیعلال والحرام من النجوم 

٭٤-‏ فرحة الناظر و بھجة الخواطر ۔ روایانی است پدر سید در 
باداشتہای خود نوشتہ بودەکه سید جمع آوری نمودەو بدین نام اش 
نامیدہ است 

٣١‏ ۔ فلاح السائل و نجاح ا مسائل 

۲۔ الفلاح و النجاح نی عمل الیوم و اللِلة 

۴۳۔ القبس الواضح من کتاب الجلیسالمالج 

۴_ کناب الکرامات 

۵- کثف المحجّة ثمرۃ المہجة نام درنگراین کتاب تمرتالفؤاد 
علی سعادة الدنیا و المعاد است 

۶ے لباب المسرۃ من کتاب ابن ابی قر2 


یه 

۷۔ المجتنی من الدعاء المجتبی 

۸۔ محاسبة الملائکة الکرام آخرکل" یوم من الذنوب و الاثام 

۹- محاسبة الف 

۵۰ مختصر کتاب عل بن حبیب 

۵۱ ۔ المسالك الی خدمة الما لٹ 

۲۷-_ مسالك المحتاج الی مناسك الحاج 

٣۳۔‏ مصباح الزائر و جناح المسافر درسہ مجلّد 

۴_ مضمارالبق واللحاق بصومشپراطلاق الارزاق وعتاقالاعناقِ 

۵ - الملتقط 

۵۶-_ الملہوف (ہا الہوفیا) علي قتل العلفوف:کتاب حاضر 

۷۔ المنتقی 

۸۔ مہج الداعوات 2 تَا بَا 

۵۹- المواسعة و المطایقة 

۰۔_ الیقین فی امرۃ امیرالمژمنین 

والللہوف علی قتلی الطفوف کہ ہم اکنون ترجمہ شدہ و در دستری 
خوانندگانگذاشتەمیشوداین کتاب حمانطورکە سِددرمقد"مڈکتاب اشارہء 
فرمودہ است خلاصەای است از داستان جانسوز کربلاو منظور سید از 
تالف این کتاب آن بودہ است کە کنا کوچکی درمصیبت سِّدالشہداء 


در دست باشد تا زاثران قبر ابا عبدالہ تج بتوانند بہنگام تش رف بحرم 
مطپُر آفرا بہمراء داشتہ و ہا نذکٹر بمصائب آن حضرت از ثواب و اجر 


حزن وگریہ برحضرتش محروم نمائند لذا واقعۂ کربلارا بترٹیپ ازہدو 


۲٢ 
فقری لددبہم فرحة المصداٴق بدار بقائہ و تنظر إلیہم مصحة المشفق‎ 
من اخطار لاثہ ولا تزال اُشواقیم متضاعفة ما قرب من مرادہ و أریحیٛکہم‎ 
مترادفة نحواصدارہ و ایرادہ واسماعہم مصفیة إلی استماع أُسرارہ وقلوبیم‎ 
مستبشرۃ بحلاوۃ نذکارہ فحیاہم منہ بقدر ذلك التصدیق و حباحم منلدانہ‎ 
حباء ابر" الشفیق فما أسغر عندھم کل ما اشفل عن جلاله دا أ رک"‎ 
لکلٴما باعد من وصالہ حثّی!نہم یتمنّعون باٴنس ذلك الکرم والکمال‎ 
و بیکسوہم ابداً حلل ا مہابة والجلال‎ 


بیکاری ہدست گیرند ء وعمر خود بیطالت سبری کنند ہ بلکەآنان 
را توفیق عنابت فرمود ؛کہ بکںداڑھایککامل خو گیرن تا از عرچہ بجز 
او است آسودہ خاطر گشتہ لو ماق جأئشان با لذأت شرافت خوشنودی 
حقآشناگرند ء لذادلپای:خود را بانتظار سابۂرلطغشمنصرف وآرزوھای 


خود زا ہموی بغغش و فضَلٰی متمل ساد . 


ر 


در نزد آنانمروری بینی کہ مخصوس دلپای گروینہ بعالجاوید 
است و اثر توسی مشاہدہ کئی کە از خطرہای ملاقات حق حاصل آید ء 
شوق شان پآنچہ بخواستۂ خداوند نزدیکشان نمابد حموارہ در فزولی ؛ 
ومیلشان‌بانجام دستورانی کە ازناحیہ حقصادرمیشود پیگیرءوکوشہا بشان 
آمادة شنیدن اسرار الہی ہ و دلھایشان از یاداو شیرین کام است ؛ہمقدار 
ایمانی کە دارند از لڈت ذکر بہرہ مندشان فرمود ہ و از خزینۂ عطایش 
آنچە را شایستہ بخشش نیکوکارمپر بانی است بآ نان بی ملّت ارزانی داشتء 
چە کوچکگ است در نزد آ نان عر آنچه دل را از جلال حق مشغول کن 
وعر آن چە راکە باعث دوری از حریم وصالش گردد بکبارہتركگوپندہ 


۳ 


فانا عرفوا ان٦حیاتہم‏ مانعة عن متابعة مرامه و بقاثہم حائل ہینہم 
و بین اکرامہ خلعوا أثواب البقاء و فرعوا أبواب اللقاء و تلذاوا نی طلب 
ذلك النجاح بیذلالنفوں والارواح و عرضوعا لخطر السیوف والرماح۔ 

و لی ذلك التشریف ا موصوف سمت نفوس اھل الطفوف حتّی 
تنافسوا نی التقدٴم إلی الحتوف واضحوا نہب الرماح والمیوف فماأخسّہم 
ہوصف السیّد المرعنی علم الہدی رضوان اللُعليه وقد مدح من أُشرنا 
إليه قال 


ٹا آنجا کہ از انس با کرم و کمال حق لذتھا برند و ھموارہ اذ زیورعای 
ہیبت و جلال جامەھای فاخر پتن كَْتوهہ 

وچون بہ بینند کە زنذکي لا گان دا آز پیروی خواستہُخداوند 
مائع است و مائدن در ابزعالم رمیان آنانِ و بخٹشھای خداوندی 
حایل . بی مل جامۂ مائدن از تن برکنند وحلقه بر ددھای دیدار 
بکوبندو از اینکە در راءرسیدن باین رستگاری تاسر حد جابازی 
فدا کاری میکنند وخودرا درمعرض خطر شمشیرھا و نیزہ ھا قرارمیدعند 
لذات میبرند ۔ 


عرغ جان مردان صحنۂ کربلا دد 
آعد کە برای جانبازی از یکدبکر پیشی میکرفتندو جانہا 
پراہر نیزہ ھا و شمشیرھا بیغما میدادندچه بجا است‌توصیفی کەسیدعرتنی 
علمالہدی از آنان فرمودہ و افرادی را کە اشارہ نمودیم ستودہ و بدین 


مضمون سرودہ ۔ 


لہ نغوس علی ا رمضاممہملة وأأنقس نٍ جوار ا یقریہا 
کان' قاصدھا بالرنافمپا وإن قاتلہا بالسیف محییہا 
و لولا امنثال می السلة و الکتاب نی لیں شعار الجزع والمماب 
لأجل ما طمس من أُعلام اللہدایة و اسّس من اُرکان الفوایة وتأسْماً علی 
ہا فاتنا من السعادۃ و تلپاً علی امتثال تلك الشہادۃ و إلّا کنا قد لہنا 
لتلك النعمةالکبری أثوابامسرٴ والیٹری وحیث فٍالجزع رضا لسلطان 
المعاد وغرضلاہرار المباد فہا تحن قد لیسنا سر بال الجزوعوآنسنا بارسال 
الدًموع وقلنا للعیون : 
جودی بنواترالیکاء ء وللقلون دی جد“ ٹواکلالنساء فانودائم 


روی خالدگرم جم پالی شا جانشان در ہزم جانان میہمان 
سود گردیدآن زیانھا جَلگی یاققد اذ تیغ برٴان زندگی 


از عدوشد حرزبان بر سودشان وزدم شئیر قائل بودشان 


و اگر در پوفیدن شعار بی ناہی و مصیبت زدەگی در زمینه از بین 
دفتن نشائہ ای ہدایتو ةاٗسیس پابہ ہای گمراھی و از تأسف برسعادتی 
کە از دست ما وفتہ ء و از تأثر پر این شہادتی کہ اقدام برآن شدہ غرض 
عا امتثال امر سنلّت پیغمبر و کتاب خدا نبودء ما در مقابل این انمت 
بزرگ جامہ ھای سرور و بشادت بتن میکردیم ء ولی چون در نالیدن 
پمصیبت ء پادشاء روزمعاد را رضابت حاصل ہ وئیکوکاران از بندگان 


را غرضیعترتباست‌لذا ماہم جامڈکررستن پوشیدیم وہا اشك ریختنزانس 
گرقیم و بدیدءگان خود گقتیم : 
اذ پی دد پی گریستن خود دای مکنید و بدلہا گفٹیم : ہم چون 


۵ 


الرسول قِفه الرؤف ابیحت ہوم الطفوف ورسوم وسيإّنہ بحرمہ و بنائہ 
طمست پہأبدی اممہ و أعدائہ فیا لل من تلك الفوادح ا لقرٌحة للقلوب 
والجوائع اللصرٴخة بالکروب وا مصائب المصقّرۃ لکل" بلوی والنوائب 
ا1ھ اکا ا اراقت دم الرسالة والا بدی انی ساقت 
سپی‌الجلالة والرزْة انی نگست رؤس الابدال والبلیّة النی سلبت تقو 
خیر الال والشمانة الٌی رکست اسود الرجال والفجیعة انی بلغ دذڑھا 
إلی جبرئیل و القطیعة التی عظمت علی الرٴب ااجلیل وکیف لا 
کون ذلك ۔ 


وقد اسبم لحم رسوله مجرٴداً علی الرمال و دمہ الثریف مسفوکاٌ 


زنان فرزند مردہ در نال بكوشِٴن كَهأَاك‌ھاى پیغمبر مہربان دد دوڈ 
چنکك مباح شمردہ شد ہ و رسمھای وِصپّت آنحٹرت در بارۂ حرمسرائ 
و بٗدہایش با دستہای اَقر 2اک امت و دشیثاب پیغمبر اذ میان دفت + 
خدایا بتو پناعندمایم از ان کارھای بزرگ کہ دلہا را جریحەدارمیکندہ 
و از ابن‌مصییٹھای سٹر كکە غصەھا را بسورت فریاد از دل بیرونمیآودد 
وابن گرفتاری کہ ہرنوع کرفتاریی راکوچك میکند ہو از این پیش آمدھا 
کہ کانون‌تقوی راہراکندہ میسازد ء واذ تیرعائی که خون رسالترادیخت 
ودستھائی کە خاندان جلالت را باسیری برد ء و مسیبتی کھ بزرگان را 
سر افکندہ نمود ء و ابتلائی کە جانپای بہترین خانوادہ دا اذ پیکرشان 
یرون کشید و سرزنشی کە دست شیر مردان را بست ء و حادئڈُدلخراشی 
کہ چبرئیل را نیز گرببان گیر شدء و واقعۂ جاسوزی کە در پیشگاء 
خدای جلیل عظمت داشت ۔ 
و چرا این چنین نباشد ؟ 


۶ 
ہسیوف ہل التلال و وجوہ بتاتہ مبذولة لین السائق والغامت و سلبہن* 
بمنظر من الناطق والسامت و تلك الاہدان المعظّمة عاریة من ایا 
والاجساد المکرٴمة جائثیة علی التراب ۔ 
مصائب بنادت شمل النبی فقی 
قلب الہدی أسہم بطفن بالتلف 
و اعبات إذا ما مل من وله 
سرت عليه بنار الحزن و الف 
فیالیت لفاطة و أییہا عینا تنظر إلی بناتھا و بنیپا ما بین مسلوب و 
جریح و مسحوب و ذییح و بنات الپ 


و حال آ نکہ بارہ ای اڈ گوگٹا بن یغمبر برھنہ بروی شنہااقادہ 
بغش بتیغ گمراعِانِ رِيتة شدہ و صورتھای دخترا ش دردبدگاء 
شتررانان و ملامت کوبان) “و کازاج اباسبایشان در منار عر کویا 
وخواموش ہ و این ہدنھای باعظمت برہنہ ازلباس ہ و پیکرھای بزدگوار 
بروی خاك افتادہ است ۔ 
چگوبم از غمت جانا کہ جمع ما پریشان‌کرد 
نشاند اندر دل شمع عدایت تیر جانتاھی 


ز فرط حزن چون بیھوش گردد ء نال زنپا 
ز جایش بر کند چون آتشی پر خرمن کاھی 
ای کائی فاطمه و پدرش میدیدند کہ دختران و فرزندانشان را پا 
برہنہ کردماند و یا زخمی و یا بزنجیر امیری ہستەاند و یا سر پریددائدہ 


و دختران خاندان نبّوت گریہان چاك و مصیبت زدہ و مو پریٹان ازہشت 


بفقد المحبوب و ناشرات للٹعور و بارزات من الخدور و عادمات للجدود 
و مہدیات للنیاحة والمویل و فاقدات للمحامی والکفیل . 

فیا اُھلالبصائر من الانام ویا نویالنواظر والافہام حدٌ ٹوا اُنقسکم 
ہنصارع ہاتيك العترۃ و نوحوا با لتلك الوحدة والکٹرۃ و ساعدوھم 
ہموالاۃ الوجد والعبرۃ و تأْسّغوا علیفوات تلك النصرۃ 
الاأقوام ودائع سلطان الاّنام و ئمرۃ فژاد الرسول و قرٴ عین البتول و من 
کان پرشف بفمہ الشریف مناباہم و بفضّل علی ٴائّہ امہم و اباہم ٠‏ 
إن کنت نی شك“ فسل عنحالوم سنن |لرسول و محکم التنزیل 
فہناك اعدل شاعد لذویالحجی و بیان فنلہم علی الننضصیل 


فان؟ نفوس اولئك 


پردەھا پیرون آمدہ وبصورت ود سَلیکھہی زنند و افتخاراتثان ازمیان 
رفتہ ء صدا بنوحہ و زاری أٰيلند نعودہاء و عواداران و سر پرستان دا اذ 
دست داماد . 
ای مردم بابصیرتہ ای افردنیز بن وبا عوش ہ قتلگاہ این‌خاندان 
رابیاد آورید ہ و باین تنہائی وہسیاری دشمن ء شا رابخدا نوحەسرائی 
کنید؛ و ہا اندوہ پی گیر و اشک چشمان ہا آنان عمدست باشید ؛ ک 
جانہای آ نان اعانت‌های پادشاء خلق جہان بود ء و میوه دل پیغمبر و اور 
چشم فاطمہ پتول وآن کسی کہ بادھان مباراك دندانپای آنان رام ی مکی 
و مادر و پدر آنان را از مادر و پدر خو برتر میدائست + 
گرت تردید وشکی دردل است احوال آناندا 
پسرس از سنت بیغمبر و آیات قسرآنی 
کواهی راستکوبند این دو در نزد خردمندان 
کە شرح فضل آنان دا توانی زین دوبرخوانی 


۹ 

و حبیبه مقہور عریع و الملائکة یمزلونہ علی جلیل مسابہ والانییاء 
پشارکوتہ نی أُحزانہ و أوصابہ ۔ 

اُھل الوفاء لخاتم الاٴنبیاء علام لا تواسونہ نی البکاء بل عليك: 


ہا اللحبٴ لوالد, اازآھراء نج ممپا على ا منبوذین بالعراء و جد ویحك 
بائدموع السجام وايك, علی ملوث الاسلام لعَلك تحوز واب ا مواسی فی 
ا مصاب و تفوز بالسعادةۃ یوم الحساب ؛ فقد روی عن مولانا الباقر لب 


اه فال : کان زینالعابدین بقول : 
اما مؤمن زرفت عیناء لقتل الین لا حتّی نسیل علی خدام 
غرفاً ٴالجنّة بسکنہا أحقابا اما مؤمندمعت عیناء حتّی نسیل 


ال منزل صدق 


نم اََْاء وقادار ھستید چرا با اودد گریە 
ھمکارینمبکنید: ای دوستداربَرَرَحرا ترَاََغْدا ور عزای آنان کەبرروی 
خاك بیابان افتادەائد با زھرأ ہم ناله باش ہ و ایبوای ہر تو ء سیل سرشكهِ 
روانه کن وہر پادشاھان اسلام ریہ کن شاید پاداش آنانکە دد این 


مصیبت حمدردی کردند بدست آوردہ وبە خوشبختی روز حساب ٹائلآئی 


کە از سرور ما امام باقر روا بت شدہ است کہ فرمود : 

امام زین!لعابدین میفرمود : 

عر مؤمنی کہ بخاطرکشتہ شدن حسین يك دیدگاش پرازاشکك 
گردد آن چنان کە ہسورٹش روان شود ء خداوند غرفه ھائی را اذ بہشت 
برای اواختصاس دھد کە صدھاسال در آ نپا جا نگزین شود ء و ہرمژمنی 
کەبخاطر آزاری کە ہما از دشمنان ما در دنیا رسید چشمہا ہش اشكآ لود 


سب 
و اما مؤمن مسّہ أئیَ فینا صرف ال عنوجہہ الاذی وآمنہ ہوم القیامة 
من سخط الثار ۔ 

و روی عن مولانا الصادق هَِتك ان قال من ٴذکرنا عندہ فقاضت 
و لومثل جناح الد'باب غفرالل لە ذنوبہ و لو کات مثل زہد البحر 
و دوی أیناً عن آل الرسول صلوات علیہ وعلیہم اہم قالوا : حن 1 
کی أُو أبکی فینا ماثةٴ ضمنًا لە علی ال الجنّة ومن بی ای 
و من بکی و بکی ثلائین فلہ الجنة و من بکی أو 


خسن فلہ) 


گردد آنشیازک بنگوائی سراذیر شود خدایتعالی ہعوض دد منزل 
صدقش جا یگزین فرمابد ہ وزالٌیے کہ در راء ما آزاری بیندخداوند 


باداش ہ از روی او آزار پکزگااء گآ روش نریزد و بروز رستاخیز 
ازخشم ١ش‏ دوزخ ایینش فرعاید> 

و از سرور ما حضرت صادق ہا رواہت شدہ است کہ فرمود : 

ہرکس کہ چون یادی از ما بنزد او شود دیدگانش پر از اشگك 
گردد اگر چه باندازۂ بال مکسی باشد خداوند ء گناہاش را ایامرزد 
ہرچند مائند کف ددبا بائد ء و باز ء از فرزندان رسول خدا روایت 
شدم است : 

کسیکہ در مصیبت ما ء خود گریە کند و یا سد نفر وا گربانسازد 
عا ضمانت میکنیم کە خداوند او را اعل بہشت گرداند ء و کیکہ گریەہ 
کند و یا پنجاء نفر را بگرباند اھل بہشت است ؛ و کسیکە بگریدو یا 
سی نفر دا بگربائد اھل بہشت است ء و کسیکە بگرید ویا دہ نفر را 
بگربائد اھل بہشت است ء و کسیکە گریە کند و یا یکنٹر وا بگریائں 


تی 

آبکی عشرۃ فلہ الجنّة ومن بکی أُو أبکی واحداً فله الجنلة و من تباکی 
فله الجة ۔ 

قال علیٴبن موسی بن جعفر بن ش بن طاوس الحسینی جامع ھذا 
الکتاب ان" مناجل" البواعث لناعلی سلوك عذا الکتاب انّنی لا ججعت 
کتاب مصباح الزائر و جناح ا مسافر و رایتہ قد احتوی علی اقطار محاسن 
الزیارات و مختار ا عمال تلك الاٴوقات فحاملہ مستغن عن نقل مصباح 
لذلك الوقت الغریف أو حل مزاد کبیر و لطیف احببت نا أن یکون 
حاملہ مستغنیاً عن نقل مقتل نی زبارۃ عاشورا إلی مشہد الحسن جهٍ 
فوضعت مذا الکتاب لیخمٌ إليه وقد چتِ هیہنامابصلح لضبق وقت الزوٴار 
وعدلت عنالاطالة و الاکٹار و فالغ ژہواب الاجان و بفیة لنجح 


اہل بہشت است ؛ و کسیکم خودرا بگر بہ وادار کند اہل بہشت است 
علی" بن موسی بن جعفر بن حُل بن اوس : گردآورننڈ این‌کتاب 
گوید : آنچہ بیش از عرچیز مرا بنوشتن ابن‌کتاب واداشت این ہود کھ 
من چون کتاب مصباحالزاثر وجناحالسافر راگردآوردم دہدم کە کتابی 
شد شامل بہتر بن‌جاہای زیارت وہر گزیدعتر بن اعمالىکھ بہنگام زیارت 
ہا ید ہجاآورد وہر کەآن‌کتاب راعمرامداشتہ باشد از برداشتن چراغدبگری 
پرایہنگامزیارتو یاکتاہز یارت بز رگکەویاکوچکی بی نبازاست لذاعلاقمندہ 
شدمکہ هرکە آنکتاب را با خود دارد از عمراہ بردن کتاب مقتلی نیز 
بحرم سید الغہداء در زیارت عاشورا بی نیاز گردد ء از اینرو این‌کتابرا 
تھّہ نمودمکە بە پیوستآن‌کتاب باغد وآ نچه دراین‌کتاب فراہمآوردمام 
٢‏ 


ابنکە زوٴار فرصت کمتری دارند رشتۂ سخن را کوتاء نمودہ و 


٢ 
أُرباب‌الاہمان فااّنا وضعنا نی اجساد مفناء روح مابلیق ہمعناء وقد ترجمتہ‎ 
ہکتاب الللہوف علی‌قتلیالطفوف ووضعتہ علیثلائة مسا لك مستعیناً بالرؤف‎ 
ماك ۔‎ 


بطور اختصار بیان کردەام وہمیناندازءکافی استکہ درھای اندوہ راہروی 
خوائندہ باز و افراد ہا !ہمان را رستگار سازد ء کە در قالب این الفاظ 
حقایق ارزندمای نہادہ ایم و نامش را کتاب اللہوف علی قتلی الطفوف : 
(آء ہای سوزان برکشتکان میدان جنك)گذاشتم و بر سہ مسلك قرارشی 
دادم و از خدای مہربان و مالك یاری میطلہم ۔ 


نت 


ا 


ہز البسلك الادل پچ 

نی الاأمور المتقدمة علی القتال 

کان مولدالحسین تب لخمسلبال خلون من شعبان سنة أربع من 
من الہجرۃ و قیل الیوم الثالك من و قبل نی اواخر شہر ربیعالاول سنة 

مسلك اول در بیان اموریاست کە پیش از جنسکك روی داد ء 

ولادت حسین قَِيك درشب ہنجم ماء شعبان چھارسال پس‌از ھجرت 
:وی ناو بَككَة ہنی سوا مام فعبان پوئمو بنا بقوان دا روڑھایآنخر 
ربیمالاوٴل سال سوم ہجری بودہ اسیچہ!'' و جز این نیز گفته دہ استہ 

)١(‏ اسم افوال و انمن ڑدائایٹ :آ5م اگ کہ دلادت سید الغھداء دد 


آخرشھر ریی‌الاول سال سوم موق تی حَتجَلهحلیبہ اتناقا:تادء چنانچہ مختاد 
لقة الاسلام دد کافی و شیخ الطالفه کر تھذب و شویم اول دد ددوی است چە 


پتحقیق پیوستہ کەەیلادحضرت اما ممجتبی فرمتتصف رممان سالدوم عجرت بودہ 
وپس از يك طهر اذ ولادت آنجتاب بتول عذدابخامس آل عبا حمل گرفتہ و 
مراد اذ ھی ددین حدیث دہ روز ہاشد چنانچە دد کافی آوردہ من ابی عیداھ 
لٹ قال کان بین الحسن والحسین طھر د کان بیھما فی المیلاد منة اشھر 
دعٹرا ثثماء تام مدت حمل بود و ہر فرض هر يك اذ این دو روایت کە 
فصل ما بین ولادت امام حمن و حمل طھر واعد و یا پنجاء روز بائد و نیز 
تصریح علماہ کہ مدت حمل از ششماء زیادہ نبودہ هر گز نتواند بودکە میلاھ 
حضرت سیدالغھداء ددسیم یا پنجم شعبان باشد و ہر دوایت طھر واحد ولادت 
خامس آل عبا ددآخر شھی دیع الاول و بدان قول کہ پنجاء دوڈ بودہ پنجم 
جمادیالاولی ۔اشد چنانکە صاحب دد النظیم گفتہ فال ابوجمفرمحمد بن جریر 
اہن دستم الطبری فی دلایل الامامة انە ػاّلٍ ولد بالمدینہ یوم الثلاثاء لخمس 
خلوت من جمادی الاولی سنة ادبع من الھجرۃ و الا اگر ما قائل بسوم یا 
پنجم شعبان بغویم باید مدت حملدا نہ ماہ اعتقادکٹیم و این مخالف باروایات 
واحادیث صحیحہ متبرء است کہ مرقوم افقاد ے- ‏ قمتام مشدالدول 


۴۴ 

ثلاث من الہجرۃ و روی غیر ذلکٹ و لا ٴولد اي عبط چبرئیل و معہ 
الف ملك بپنون النسی ہے بولادنہ وجائت ایا ای ا 
ضر بو و ساء حیتاًقال ابن عبّاس نی الطبقا 
انا عبدال بن بکر بن حبیب السہمی قال ایا حا بن صنعة 

قالت ام* الفضل زوجة البّاس رضوان ال عليه : 
رأیت نی منامی قبل مولدہ کان قطعة من لحم رسول ال کل 
قلعت فوضعت نی حجری فسرت ذلك علی رسول ال کل فقال 
( یا ام الفضل رأیت خیراًخ ل) إن صدفت ربا فان" فاطمة ستلد 
غلاماً و ادفعہ إليك اترضعیہ قال8:فچری الم علی ذلك فہثت بہ 


- بھرحال ۔ چون آن حضرات عتولل شل چہرئیل تَاتَ فرودآمد وہزار 
فرشتہ بہمراء نو بود و مکی ُیغمر لق رائپریک کفتند فاطہ للا 
نوزاد را بە تزد پیغمبر آورد رسول خدا للا بدہدار فرزندش شادمان 
شد وحسیناش ناعید : ابن‌عباس در طبقات گوید : 

عبدالل بن بکربن‌حبیب سہمی مارا خبرداد وکفت: حاتم بن صنعة 
ہما خبر داد : کە امٔٗالفضل عمسر عٌِّاس رضوان ال عليه گفت : 

پیش اذ آ نک حسین يك متولد شود بخواب دیدم کوئی پارمای 
از گوشت رسول خدا تلق بریدہ شدہ و بدامن من گذاشتہ شد ء خواب 


خود را برای رسول خدا شرح دادم ء فرەود : ای امٗالفنل اگر خواب 


راست باشد خواب خوبی دہدمای : زیرا فاطمہ کل بہمین زودی پسری 


خواحدآورد و منآن :وزاد را ہتو خواہم سیرد تا شیرش بدھیء امٗالفضل 


گوی: عمین طور ہم شد 


7 
یوما إليہ فوضعتہ فی حجرہ فبینما عو یقبّلہ فبال فقطرت من بولە 
قطرۃ علی لوبالنبی لاف ففرصتہ فبکی فقال النی يف کلصلغضب مبلا 
ہا اٴمالفضل فہذا ثوہی ٴبغسل و قد أُوجعت ابنی قالت فترکنہ نی حجرہ و 
قمت لا تیه ہماء فجثت فوجدتہ صلوات ال عليه کی ققلت: عم بکائک یا 
وسول اللہ فقال سئالڈ علبه و آللہ ان جبر ٹب 
تقتل ولدی هذا لا انالہم اللُ غفاعنی یوم القیمة 
قال رواۃالحدیث فلا أُنت علی الحسین تلق منمولدہ سنة کاملة 
حبط علی رسول ال قَِظ اثنیعثر ملکاٴ اأحدحم علی سورۃ الآسد والثانی 


روزی حسین را بنزد پِغمسآو ز4 ور دامن آنحضرت تہادەبودم 
در آن مبان کەرسول خدا حسیلش کی بس حسین تام اداد کرد 
و قطرڈای ازبول او بلباس پیفبتیں زبید من او را با دو انگشت شکنجیدم 
ہگربہ افتاد یغمبر ہا قیافەای خشم آلود بمن فرمود : آرام ای ام٘الفضل 
این‌جامۂ من قابل شستشو است فرزند مرا آزردی ام الفضل گوید : 


حسین را در آغوش آنحضرت بجای گذاشتہ و برخواستمکه 
آب برای شستن جامەاش بیاورم چون باز گشتم دیدم حضرت گر بان است 


عرضکردم : یارسولال چر اگربەمیکنید؟ فرمود:جیرٹیل بنزد منآمد و 


خبر داد کہ امت من حمین فرزندم را خواحند کشت خداوند شفاعت مرا 
پروز قیامت نصیب آنان نفرماید ۔ 

راوپان حدیث گفتەائد : کە چون بك سال تمام از ولادت حسین 
اي سہری شد دوازدہ فرشتہ بحضور رسول خدا لق فرود آمدندریکی 


از آ نان بصورت شیر پودودوٴٌمی بصورت ہلنك وس وٌمی بصورت اژدھاوچپارمی 


7ے 
علي صودۃ الثور و اثثاك علی صورۃ اٹنشین والر“ابع علی سورۃ ولدآدم 
والئمائیة الباقون علی صور ششّی محسّرۃ وجوہھم باکیة عیونہم قد ندروا 
اجنحتہم و ہم نقولون باعل لف سینزل بولدك الحسین بن فاطمة اه 
ھا نزل بہابیل من قابیل و سیعطی مثل أجر ہابیل و یحمل علی قائلہ مثل 
وزر قابیل و لم یبق نی السموات ملك مقر إِلاو تزل إلی لی قَللفه 
کل یقرڈہ السلام و بعزٴیہ نی السین كَك و بخبرہ بثواب ما می او 


من مولدہ سنتان خرجالنی قلف 
دگرصورتھای گوناگون ؛ ہمکی با 
صورن‌های بر افروختہ وچاعتَایكوَتَانط با لپای گسترنہ عرض‌میکردند: 
خوائة رسید کە از قابیل بپابیل 
رسید و مائند پاداش هابیل باو پاداش دادہ خواحد شد وہر دوش کشندەاش 
بارگناھی همجونگناء قابیلگذاشتہ خواہد شد و در حمۂ آسمانہا فرشتۂ 
عقر ”بی نمائد مکر اینکہ بحضور پیغمبر میرسید و حمہ پس از عرض‌سلام 
عراتب تسلیت در مصیبت 


بوزت آ ماود وعغت 


ال بفرزندت حسی/پَيقَالَة 


را تقدیم و از پاداشی کە ہاو دادہ 
میشود خبر عیدادند و خال قبرش را بآنحضرت نثان میدادند ۔ 
وآنحضرت میفرمود : بار الپا خوار کن کی را که حمین را خوار کند 
و بکش آن را کە حسین را بکشد و قائلش را از خواستعەاش بہرہ مند 
سا 

َال 

کھ چون دو سال از ولادت حمین گذشت پیغہبر بسفری رفت و در 


فی 

فی سفر لہ فوقف نی بعض الطریق واسترجع و دمعت عیناء فسثل عن ذل 
پخبرنی عن أُرض, بط الفرات یقال لپا کربلا 
ٴیقنل علیہا ولدی الحسین بن فاطمة يفقیل لە من یقنلہ یا رسول الله 
فقال کلف رچل اسمہ یزید لعنہ الل و کاتی أنظر إلی مصرعہ ومدقنہ 
مٗرجع منسفرہ ذلك مغموماًفضعد ا منبر فخطب ووعظ والحسن والحسین 
ربه فلسّا فرغ من‌خطبتہ وضع یدہالیمنی علی رأس‌الحسن تب 
و یدہ الیسری علی راس الحسین نی ؛ رفع رأسہ إلی السماء و قال: 

اللہم/ان هر عبدك ونییلْك وعذان أطائب عترتی وخیار ذدٴبنّی وادومتی 
ومن اخلفہما قد ا رٹیل لب ان١‏ ولدی هذا مقتولٌ 


رحگذری اہستاد وفرمود : انا هو اللہ راجمون و اشک از دیدگان 
حطرت سرازبر شد ء ارَلّتِ اکن حال سثوالشد فرمود : اینك جبرئیل 


است کە مرا خبر میدعد از زمینی که در کنار شط" فرات واقع شدہ و 
کربلایش گویند کہ فرزند من حسین پسر فاطمہ ء در آن سر زمین کشتہ 
میشود ء عرض شد : بارسولالل که او را میکشد ؟ فرمود : مردی بنامیزید 
خداہش لعنت کند و گوئی جائیرا کە حسین در آن جان میدعدومحلیکە 
در آن دفن میشود می یینم ء سس رسول خدا تَا با حالتی اندوھنان 
از این سفر با گشت و ہر عنبر شد و مردم را پند داد حسن و حسین نیز 
درمقابل آن حضرت بودند چونازخطبه خواندن فارغ شد دستراستاش 
پرسررحسن َليِ نہادو دست چپ پر سر حسین کت و اس بسوی 
آسمان پر داشت و عرض کرد : پروردگارا عمانا عم بندۂ تو و پیغمبر تو 


است ء وابن دوپا ترین فردخاندان منوبر گزیدۂ فرزندان من‌وخوانوادۂ 


م۰۸ 

مخذول اہم فبارك لە نی قتله واجعاہ من ساداتالشہداء اللہمُ ولا تبارك 
فی قاتله و خاذله . 

قال فتجٴ النّاس نی المسجد بالبکاء والاحیب فقال النی" الله 
ِٛکونہ ولا تتصرونہہ ثٗ رجعصلوات الل علیہ و ہو 
الوجه فخطب خطبة اخری موجزۃ وعیناء تہملان دموعائم' االنا 
انی قد خلفت فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترنی أھل بیتی و ارومتی ومزاج 
قا حثی بردا علیٗ الحوض اُلا و ائی 
تم بجای میگذارپوجبرئیل 
عرا خبر داد کە این پسرم کشتہ وشواز اد شد ہار الپا ابن جان بازی 


را براومبارك فرما واورا اذسروٰران كہدالٰقاار بدہ بار الہا: برکشندمای 
و آنکە او را خواد کندبرکت ظا مفرما رزادی‌گوید : 

مردمیکە در مسجد بودند یگہبادہ نالہ و فریاد از دل پر کشیدند 
و ہایهای گریستند رسول خدا کل فرمود : آیا بر حسیلم گریەمیکنید 
و او دا یاری نمیکنید ؟ سپس آن حضرت با رنگی افروختہ و چہرہ ای 
سرخ باز گشت و خطبۂ کوناء دبکری خواندند و اشک از عر دو دیدۂ 
آنحضرت بشدت فرومیر بخت سپس فرمود : ایمردم ھماناکە من‌دویادگار 
نفیس در میان شما بجای گذاشتم و آن دو : کتاب خدا امت وعترت من 
یعنی خاندان من و آنانکە با آپ و گل من آمیختہ شلہ و میوۂ دل من 
و جگر گوئۂ منائد و ایندو از عم ھرگز جدا نگردند ٹا در کنارحوض 
پر من وارہ شوند ہان کە من در انتظار ملاقات ہا نان ہستم ومن دربارۂ 
این دو ء ہیچ از شما تمیخواجم ہج 


آنچه پروردگار عن ہمن دستور دادہ 


آ 

انظرہما و إئی لا سٹلکی نی ذلك لم آمرنی دبئی مرن أن امٹلکر 
الموں' نی اثقربی فانظروا الّا تلقونی غداً علی الحوض و قد أہغضتم عترتی 
و ظلتموم ۔ 

الاو إنہ سترد علیٴ یوم القیمة ثلاث رایات من عذہ الامّة ۔ 

الاٴولی رایة سوداء مظلمة وقد فزعت لہ ا ملائکة فتقف علی فأقول 
من تم فینسون ذکری و بقولون نحن‌أعل التوحید من المرب فأقول لہم 
انا احد نیّ المرب و العجم فبقولون تحن من امُّنك یا اد فاقول لہم 
کیف خلقتمونی من بمدی نی اھلی وعترئی و کتاب دبّی فیقولون اما 
الکناب فضِْمناء و امّا عترنك فخرسنا علی ان نبیدھم عن آخرہم عن 
جدید الارض فاولی عنہم وج یرکون لماء عطاشا ممودٴ وجوہہم ۔ 


است پروردگار من بَمَن امِرِفیہودہ : من دوستي خویشان و تزدیکان‌خوددا 
از شما خواستار شوم عراقب باشید فردای قیامت کہ در کنار حوض مرا 
علاقات میکنید مبادا خاندان مرا دشمن داشتہ و بآنان ستم نمودہ باشید ؟ 

ہان‌کہ روزقیامت سە پرجم نزد من‌خواحد آمد پرچم اوٴلی پرچمی 
است سیاء و تاريك کە فرشتگان از آن بوحشت خواحند بود و در تزدمن 
عیایسند ء پس من گویم : شماہاکیانید + 

نام مرا از یاد یرند ء و گویند : ما خدا پرستان از عرب ہستیم ؛ 
من آنانرا گوم : 

نام مناحمد وپیغمبر عرب وعجم ہستم ء آنگاءگویند : کەیااحمد 
ما از امت تو حسقیم ء آنائرا گویم : 

پس از من با عنرت من وکتاب پروردگار من چکونە وفتارنمودید 


۰.٦ 


ام تردعلیٴ رایة اخری شدٌ سوادا من الاولی فاقول لہم کیف 
خلقتموئی نی اللّقلین الاکبر و الاسٹر کتاب دبی وعترتی فیقولون اما 
الاکبر فخالفنا و اما الاسفر فخذلناہم و زٴفناہم کلٴ مزٴق فاقول الیکم 
عنّی فیصدرون تلماء عطاشا مسوٴدا وجوہہم ۔ 

ٹم ترد علی"َ رایة اخری لمع وجوہیم نوداً فاقول لہم من أتمہ 
فیقولون نحن أہل کلمة الُوحید والشقوی نحن اعَة عد قلكفل ونحن: 
ہل الحق"علناکتاب ربّنا فأحللنا حلالہ و حرٴمنا حرامہ و اُحببنا: 


گویند : اما کتاب ر کە ضابعش نودیم و اماعثرت کوٹیدیم کە 
ہمکی شان را از صفحۂ زمین ب ادا زیم آ,نہنکام ؛ من روی اذ آنان 
بگردالم تشنہ و دل سوختہ و ہا طٰوی ا انا اد من پاز میکردند, نہیں 
پرچم دیگری سیاء تراذا وَج شود آنان 3ا کە زیر پر جمندگویم 

پس از من با دو یادگار گرانہھای من : بزرگ و کوچک ؛ بعنی 
کتاب پروردگارم وعٹرتم چگونە بودید ؟ 

گوبند : امابادگار بزرگگ رامخالفت نمودیم ء و امًا یادگارکوچک 
را خوار نمودیم و تا آنجا کہ توانستیم پارء پارء کردیم 

گویم : ازمن دور شوید پس تشنہ و جگر سوخته و با روی سیاہ 
از من دور شوند ۔ 

سپس پرچم دنگری تزدمن آبد کە نور ہر صورت افراد ذیرپرچم 
میدرخشد پآنان گویم شما کیانید ؛ 

گوبند : ما مردم یکتا برست و پرھیزکار و امّت عد َال حتیم؛ 
و ماثیم باقیمائنۂ اہل حق کہ کتاب خدا را پر داشٹیم ء حلالش را حلال 


ان 
تناد بَا فنسرناہم من کل" ما تصرنا منه انفسنا و قاتلنا مہم من 
ناواحم فاقول لہر إپٹروا فانا نیکم عم هو لقد کنتم نی داد الدیا 
کماوسنتم ثم' أسقیہم منحوضی فیصدرون مہ٥ٴبب‏ ستبئرین ٹم بدخلون 
الجنّة خالدین فیہا ابد الابدین قال و کان الّاس بتعاودون ذکر قتل 
الحسین اي و بستعظمونہ و یرتقبون قدومہ فلا توثّی معاوبة بن 
أبیسفیان لعنہ الل و ذلك نی رجب سنة مین من الہجرۃ کتب یزید إل 


و حرامش دا حرام داسٹیم ء و دوستدار خاندان پیغمبر خویش ظ ہك 
یودیم از حمہ امکاناتی کە در مورد یاری خویشتن داشتیم ۔ برای یادیہ 
آنان نیز استفادہ تمودیم و چلا تل بان با دشمنا نشان‌جنگیدیمء بںمن 
إآنان گویم : 

مژدہ باد شا وا۔کە من خر شمایم و راستی کە شما دد دایااین 


ین بودید کە ستودید + میس آ 0نا اوس خود سیراب کنموسیراب 


و خندان از تزدمن بروند وسپس داخل بہشتگردند و برای همیدەەدآن 
جاوید ہمائند ۔ 

راویگفت : عردم همچنان گننگوی کختە شدن حسین دا برذبانہا 
داشتند و ہا دیدۂ عظمت و احترام بحسین نگریستہ و مقدعش دا گرامی 


بن ابی سفیان سال شست اذ ھجرت اذ دئیا دفت ٭ 


میداشتند چون معوب 
پزید ء کہ لمضتحاى خدا براوبادء بولیدین عتبہ کە فرماندار مدرینه بوھ 
نامەای نوشت و دستورش داد کہ از حمه اہل عدینه و بوبژہ اذ حسین 
31 و ء و اضافہ کرد کە اگر حسین تَايا از بیعتکردن‌خودداری 
نمودگردنش را ہا شمشیر بزن و سر بریدماش را بەنزد من بفرست ہ ولیدد 


۲ 


الولید بن عثیة وکان امیرالمدینة یأمرہ باخذ البیعة علی اھلہا عام وخامّة 
علی اللحسین تا ویقول لہ ان ابی عليك فاضرب عنقہ و ابعث إلی"برأسہ 
فاحضر الولید ا مروان و استشارء نی ام اللصین لَلكَ فقال إِنہ لا یقہل 
و لو گنت مکانك الخربت علقہ فقال الولید نی لم أد غبتاً مذکورا ئ'ٗ 
بعث إلی الحسین تَليّك فجاثہ نی لین رجلا من أھل بیتہ و موالیہ فنعی 


الولید اليه موت معوبة و عرض عليه البیعة لیزید فقال ہا الامیر ان“ 
البیعة لا نکون س رآ و لکن إذا دعوت التّاس غدا فادعنا ممہم ۔ 

فقال مروان لا تقبل ايّہا الامیر عذرہ و متی لم ببابع فاضربعنقہ 
فغضب الحسین تاب . 


فا اب مار بضرب عنقی کذبت والل 


پس از ددیافت حکم ء مروان را خواست و در بارۂ حسین با او مشورت 


کرداۃ مراوانع نکفت جن بک 


ید 7ا ُخواعد پذیرفت و اگر من 


بجای تو ہودمکردنش دا میزدم ولیدگفت : ای کائی که من از سرحد"مدم 
پای باقلیم وجود نگذاشتەبودم ؛ سپس ؛ کس تد حسین كايَ فرستادوآن 
حضرت بہمراء سی لفر از افراد خانوادماش و دوستائش به نزدولید آمد 
گتھة 
نمود حسین قَايً فرمود : ای امیر بیعت پنہانی اتیجه ای ندارد فردا که 
حمہ مردم را برای 


ولید خبرمر گی معوبہ را بحسین داد وپیشنہاد بیعت بریزید را پ 


گردنش رابزن ء حسین اه چون ایزسخن بشنید خشمنالد شد ؛وفرمود 
ودای پر تو ای پسر زن کبود چشمء تو دستور میدھی که گردن مرابزئندہ 


وی 

ولؤمت ثمّ اقبل علی الولید فقال أینہا الامیر إِنا أھل بیت الن 
الرٴسالة و مختلف ا ملائکة و بنا فتح ا و بنا ختم ال و یزید رجل فاسق 
شارب الخمر قائل الّفس المحرٴمة معلن بالفسق و مثلی لا ابع ہمثلہ و 
لکن اصبح و تسبحون و ننظر و تنظرون انا احقٴ بالخلافة و البیعة لم 
خرج نات . 

فقال مروان للولید عسیتنی فقال و یحك انْك اشرت إلی" بذہاب 
دینی و دنیای وا ما اأحبٴ انٴ ملك الدٴنیا باسرھالی و انّنی فنلتحصینا 
ول ما ان" اأحدا یلقی اللہ ہدم الحسین قَيُّ ِا و هو خفیف المیزان لا 


بخدا قسم دروغ میکوٹی و بی اتی خود را ظاہر میسازی ۔ 

سپس روی بولید ند َلإمُومٌ: ]میر . ما خاندان پیغمبر و کان 
وسالثیم آستانڈ ما محلآید وشد فرشتگان است دفتر وجود بناہمابازشدہ 
و دائرۂ کمال بماختم گردیندہ آست و يبد مردی است گنہکارو میگکسار 
و آدم کش و خیاات پیشۂ بیشرم و دوو ہم چون منی بچنین کسی یعت 
نخواہدنمود ولی باش تا صبح کنیم وشما نیزصبح کنید ما درین کاربدقّت 
بنگریم شما نیز بنگرید کہ کدام بك ازم بخلافت و بیعت سزاوارٹراست 
حسین كَليَ این بکفت و از مجلس ولید یرون شد . 

عروان بولید گفٹ : دستور مرا اجرا نکردی ؟ گفت : وایبرتوہ 


راء از دسترفتن دین ودنیای مراہمن نمودی بخدا سوگندکەدوستندارم 
حمۂ روی زمین را مالك ہاشم و حسین تتهُ را بکشم بخدا سوگند گمان 
دارم کمیکہ بخون حمین دست بیالابد و خدا را ملاقات کند مکر 
ابنکە میزان عماش‌سبك خواعد بود و خداوند بر اونظر رحمت نخواعد 


اب 

بنظر ال الیه ولا ب زگیە و لە عذاب الیم ۔ 

قال و امبح الصین 
مہوان فقال لە یا ابا عبداللاتی لك ناصح فاطعنی ترشد فقال!! 
و ھا ذال قل حتّی اسمع فقال مروان اتی آمرژك 
فالہ خیر لك نی دہنك و دبناك فقال الصسین لت 

اثالل و اتا الیہ راجمون و علی الاسلام السلام اذ قد بلیت الاتّة 
براع مثلیزید ولقد سمعت جدٴی رسول ال کِا بقول الخلافة محر"مة 
علی آل ابی سفیان وطال الحدیث ینہ و بین مروان حتّی انصرف الروان 


وھوغضان۔ 


کردو او را از پلیدی گناء پا کال سخ و شکنجۂ دردناکی برای 


آواعام ابق 

راویکفت : چونصبحدمید مس نَا ا خانڈ خویش بیرون‌آمدہ 
تاخبرتازمای بشنود . مروان را دید ہ مروان عرض‌کرد : یا اباعبدالہُ من 
خیر خواء تو ہستم مرا اطاعت کن تا نجات پابی ! حسین تَاتّكُ فرمود: 
خیر خواہی تو چیست ؟ بکو تا بشنوم ء مروان گفت من ہتو میگویم کە 
یزید ین مویہ یت کئی کہ مٍ بنغع دین تواست وھم بسود دایایت 


حسین تَليا فرمود : انا لے وانًا الیه راجمون ء چہ مصیبتیبالاٹر 
زا بن کہ مسلمانان بسر پرستیہم چون 
وداع نمود کە از من جدم رسول خدا قلكّك شنیدم کە میفرمود :خلافت 
ہر فرزندان ابی سفیان حرام است ء گفتکو میان حمین و مروان بطول 
انجامید ؛ تا آنجا کە مروان با حالتی بر آشفتہو خشمگین باز گشت ۔ 


بد دچار شدند پس باید با اسلام 


0ث 

قول علی بن موسی بن جعفر بن عل بن شل بن طاوس مؤلّف عذا 
الکتاب و الذی تحتقناء ان" الصسین کان عا لا ہما انتہت حالەاليه 
و کان تکلیفہ ما اعتمد عليه ء اخبرنی جماعة وقد ذکرت أسماثہم نی کتاب 
غیاث سلطان الوری لسگان الٹری باسنادہم إلی ای جعفر عل بن بابویھ 
القمیٌ فیما ذکر فی امالیہ باسنادہ إلی الغسّل بن عمر عن الصّادق لاج 
عن آبیہ عن جدا۔ هَل ' حسین بن علی" بن ابیطالب کا دخل یوما 
علی الحسن تَاي فلسًا نظر إلیه بکی فقال ما ییکیك قال ا بکی ما یسصنع 
بك فقال اللحسن اي ان" الذی نی إلی میس" ]لی فاقنل بە ولکن 
لا ہوم کیومك یا ابا عبدالل لات بزدلِف اليك ٹلئون الف رجل بدعون 
اثہم من ام جد'نا دق وك لالام فیجتممون علی فنلك و 
سفك دمك وا تہاك حرعتك وس تار وٰخلائك و اتہاب ثقلكضندھا 


مؤلف این‌کتاب : علیٴبنموسی بن تجعفر بن غں بن طاوسکوید : 


آنچه پس از تحقیق وہر رسی نزد ما روشناست این است کە حسو 
میداست کەعاقبت کارش بکجا منتھی میشود وویفەاش عمان بود کە با 
کمال اطمینان خاطر انجام داد ء جماعنی کە من در کناب ( غیاثسلطان 
الوری لسَکّان الثرٴی ) آنان را ب 
عی بن بابوبہ قمی" در کناب امالی اش از مفضّل بن عمر واو اذ امام 
صادق تََّ و امام از پدرش و پدر ازجدٴش نقل کردہ است : کە دوزی 
حسن ناما برحسن يك واردشد وچون چشمش ببرادر افتاد ؛گریست 
امام حسن فرمود : برای چە گریہ میکنی ؛ فرمود گریەام برای رفتاری 


آمدیکە برایمنمیشود زھری 


گفتەام من خبر دادند از ابیجعفر 


استکہباتومیشود ء امامحسن فرمود 


۶ 

یحلٴ اللہ بینی اعِیة اللمنة و تمطر السّماء دماً و رماداً و پپکی عليك کل“ 
شيء حتّی الوحوش و الحیتان نی البحار ۔ 

وحدائی جماعة منہم من اشرت الیه باسنادعم إإلی عمر الّسابة 
دضوان ال علیہ فیما ذکرہ نی آخر کتاب الٌافی نی اسب باسنادہ إلیٰ 
جدا تل بن عمرقال سمعت اہی عمر بن علیٴ بن ابیطالب لا بحدٴك 
اخوالی آل عقبل 

قال لٛا امتنع اخی الحسین ؿك عن البیعة لیزید بالمدینة دخلت 


است کہ در کلسم کنند و مرابکشند ہ ولی پا ابا عہدالل ہیچ کس همچون 
ندارد کہ سىھزارکقووور تو را میکیرند و اداعا میکنند 
کە از امّت جد' ماع بای لڈندند و بن اسلام را بر خود می بندند و 


حمہ برای کخٹن تو وریختن خون توو متا احترام توو اسیری بپّدھا 
و زان تو و تاراج اموال تو عمدست میشوند و چون چنین کنند خداویں 
لعنت خود وا بر بن امیلہ فروفرسند و آسمان خون و خاکستر پرسرمردم 
بیارد ؛ و ہمہ چیز بحال تو کربان شود حتّی حیوانات وحشی در بیابانہا 
و ماہیہا در درباھا ۔ 

و جماعتی مرا حدیث کردند کە از جمله آ نان عمان افرادیاست 
کہ قبلا اشارہ کردم ء اعم تسا بہ رضوان الد عليه کە او در پایان‌کتاب 
( الّانی فٍالاْب] از جد" خود تچ بن عمر نقل کردہ است کە ازہدرم 
عمر بن علی بن ابی طالب شنیدم کە بفرزندان عقیل : ( دائیہای من ) 
عیگفت : 


چون برادرم حمین در مدینہ از بیعت بیزید خود داری نودەمن 


۷ 

علیہ فوجدتہ خالیا فقلت لہ جعلت فدال یا ابا عبداللُ حد"ٴٹنی اخوك ابو 
الحسن عن ابیہ لثم سبقنی الاامعة وعلا شپیقی فضسنی 
إلیە و قل حدٴلكائی مقتول؟ فقلت حوشیت بابن رسول ال فقال سألتك 
بحق" أبيك بقتلی خبرٴد؟ فقلت نەمفلولانا ولت و بابعت فقال حدٴثنىأی 
ان" رسول ال کلف اخبرہ بقنلہ و قتلی و ان ترہتی نکون بقرب ترہته 
فتظن' اننك علمت عالم اعلمہ و اه لااعطی الدنِیَة مننفضسی اہداولتلقین*” 
فاطمة اباھا شاكیة ما لقیت ذرّتا من امّنە ولا بدخل الجنّة احدآذیہا 

ندرا 
پنندمتش رسیدم دیدم تنھا نشستہ و کی دیکمچضرش نیست عرض کردم : 
عن بقربانت ای ابا عبدالل براددت| اب وگلَأحسلى از ہدرش برای منحددیٹ 
فرمود . . حمین را کەگنتم اشکٹۂ ٹم مجالم ندادرو صداى گربەامیلند 
شد آنحضرت مرا بسینە چسبائید و فرمود : برأی تو حدیث کرد که من 
کفتہ میشوم ٥عرض‏ کردم : خدا نکند بابن رسول الله فرمود تو رابحق* 
پدرت بسثوالم جواب بدماز کشتە شدن من خبرداد ؟ گفتم آری ؛چمیشد 
کہ کنارہ نمیگرفتی و بیعت میفرمودی؟ فرمود : پددم برای من حدیث 
فرمود : کہ رسول خدا بیددم فرمودہ است : که او و من عر دو کفته 
عیشویم و قبر من نزدبك قبر خواحد بود گمان میکنی آنچہ را کہ تو 
میدانی من نمیدائم ۹و حقیقت این است کہ ہرگز تن یہ پستی ندہم و 
روز یکەفاطمۂ زھرا پدرش راعلاقات میکندشکایت آنچە را کەفرزنداش 
از اين‌اسّت دیدساند بحضرتاش خواعد فرمود و یکنفر از افرادیکہ دل 


فاطمہ را در بارۂ فرزنداش آزردماند بە بہشت داخل نخواحد شد ۔ 


۸ 


اُقول آنا ء ولمل" بعض من لا بعرف حقائق شرف السْمادۃ بالشلہادۃ 
بعتقد انٴ ال لا پتعبّد ہمٹل ھذہ الحالة اُماسمع نی القرآن السادق اللقال 
اہ تب قوما بقتل انفسہم فقال تعالی فتوبوا إلی بارٹکم فاقتلوا اکم 
ذلکم خیر لکم عند بارٹکم و لعله بعتقد انٴ معنی قولہ تعالی ولا تلقوا 
بایدیکم إلی الثّہلکة انّہ عوالقتل ولیس الام کذلك و انْما الْعبّد بہ 
من ابلغ درجات المعادۃ ۔ 

ولقد ذکر صاحب ا مقتل ا مروی عنمولانا الصادق يَيَ فی تضیر 
حذہ الایة ما یلیق بالعقل فروی عن اسلم ۔ 7 


شرافت رسیدن بسعادت شہادت 
نین حال : (ہا كشته شدن)توان 
ااعتقاد دارد مگر 
در قرآن است : لََقَرَآنکواتگو۔) کِائفەای ہا کتن خود خدا را 
عبادت و پرستش نمودند خدابتعالی میفرماید: دفتوبوا الی ہارٹکم فاقتلوا 
انفسکم ذلکم خیر کم عند بارٹکم ٭: بسوی خدای آفریدگار خود باز 
گردید و خودرا بکشید کہ برای شما در پیشکاء آفریدگارنان ہمین 
بہٹر است ہ و شابد منثاً ابن عقیدماش آن باشد که از آیۂ شریفہ ( ولا 
تلقوا بابدریکم الیالنہلکة : خودرا با دست خود بھلاکت نیندازید.مقصود 
است در صورتیکمچنین ست و بلکە عبادت خدابتعالی باکٹتھ 
از بپثرین وسایلی است که شخص را بدرجات سعادت و لیکبختی 
میرساند ۔ 

صاحب مقتل مرویّ از مولای ما امام سادق تن در تفسیں این 
آیة روایتی نقل نمودہ است کە قابل توجّہ است . 


است کہ 


۹ 
قال غزونانپاوند اوقال غیرھا و اصطفینا والمدو" سقّین لم أرأطول 
منہما ولا اعرض و الرٴوم قد المقوا ظپورہم بحائط مدینتہم فحمل رجل 
من علی العدو" فقال لاس لا الہ إِّا اث القی ئفسه إلی التہلکة فقال 
ابوالوب الانساری اماتژٴلون‌حذہ الابة علی ان حل عذا الرٴجل بلتمس 
الشہادۃ ولیںکذلك انّما ترت دہ الایة فینا لانًا کنا قد اشتفلنابنصرۃ 
رسول ال قَِل و ترکنا احالینا و اموالنا اننقیم فیہا و نصلح ما فسدمنہا 
النا عنہا فائزل الل انکارا ما وقع فی نفوسنا من التخلّف 


فقد ضاء۔ 


از اسلم روایت شدہ است کە گفت : غزوۂ نپاوند بودو یا غزوۂ 
دنگر را گفت که ما ودشمن در مقاپلاہم ا۔آرائی نمودیم وہردوصف 
آنچنان ہود کە من درازتر وپہن ترأا زا مایا نید ہودم ء وسپامدروم 
پشتها بدیوار شہر خوں کان وَآ اڈ چنک پؤدند : کە مردیازھا 
ہسپاء دشمن حمله کرد ء مردم فریاد زدند : لاالەالاٴالل اینمرد خودرا 
بہلاکت انداخت ہ ابواسّوب انصاری گفت: شماابن آبە را این طورمعنی 
عیکنید کە این مرد حمله کردہ و میخواعد در راء خدا شہیدشود؛ وحال 
شدء برای آنکە ما سرگرم 
پاری رسول خدا وَاَلثُكهّهُ ہودیم و اہل و عیال و اموال خود را رھا کردہ 
ہودیم ء بابن خیال افقادیم کە در میان آنان ہاشیم تا آنچہ را کہ فاسد 
دہ است اسلاح کنیم کە در ائرسرگرمی بخدعت رسول خدا ہمەازەست 
میرفت ء خدایتعالی برای اعتراض باین‌تصمیم کەمیخواستیم بمنظوراصلاح 
کار خود از یادی رسول خدا سرپیچی کثیم این آیہ نازل فرمود ء ‏ ولا 


تلقوا بابدیکم الی'الاہلکة 


نکد جن ان یور اڈ 


٣ 
عن نصرۃ رسول اه کل لاصلاح اموالنا ولا تلقوا بابدیکم إلیالتہلکة۔‎ 
معناء ان تخلنتم عن رسول ال 0220 کم القیتم‎ 
ہایدیکم إلی النہلکة و سخط ال علیکم فھلکتم و ذلك رد'‎ 
و عزمنا علیہ من الاقامة و تحریص لنا علی الغزو و ما اتزلت عذہ الابة و‎ 
رجل حل علی المدوٴ وبحرس اصحابہ ان بفعلوا کفعلہ أُو بطلب الشہادۃ‎ 

بالجہاد نی سبیل ال‌ُ رجاء لثواب الاخرۃ ٠‏ 
أقول وقد سّپنائد علی ذلك نی خطبة هذا الکتاب وسیانی مانکٹف 


عن عذہ الاہاب ۔ 
قال رواۃ حدیث الحسیت تہ مع الولید بن عتبة و مروان فلسّا 


( معنایش چنین (س تہ اگ او یاری رسول خدا سرباز ز 


خانەھای خود بنشینیب_ خوشئن را بدست خود بھلاکت انداختەایدء و 


انیدودر 


گرفتار نب خداوند گرديں لا خواعید شد ہ و این آیه آنچه راکه 
ا گفتہ بودیم و تصمیم ہر آنگرفتہ بودیم کە در خانۂ خود ہمائیپروٴکرد 
و ما راتحریص بجنگك در رکاب رسول خدا نمود ء نە اینکە درہارکمردی 
نازل شدہ باشد کە حمله پر دشمن نمودہ و حدف اش این است کەدوستان 


خود را نیز تحریص نماید تامائند او حمله کنند ہ و یا آنکه بامیدثواب 


اخروی میخواعد در راء جھاد نی سبیل ال بدرجۂ رفیعةۂ شہادت برسد . 
من میگویم :کہ ما در ضمن‌خطیۂ کتاب ؛ باین معلی تٹبیانمودیم 
و در مطالبِ آیندہ نیز اینمعنی روشنتر خواعد شد ۔ 
آنانکەسخنان حسينقٌلٌٍ راباولیدبن عتبہ نقل کرددائد گفتەائد : 


کہ چون صبح شد حسین ات متوجہ بسوی مک شد ہ و روز سوّم عام 


ھ 

کان الغداۃ توجّە الحسین تا إلی مگّة ثلاث مین من شعبان سنةہ 
فاقام بہا باقی شعبان و شہر رمضان و شوٗال و ذیقعدة قال و جادہ عبدال 
بن صْٛاس رضوان ال علیہ و عبدالل بن ذبیر فاشارا الیہ بالامسائ فقال 
لہما انرسول ال ماك قدامر ٹی بامروأناماض فیه قال فخرج ابن‌عب٘ٛاس 
وھو بقول و احسیناء. 

ثمٌ جاء عبداللہ بن عمر فاشار الیه بصلح اھل السّلال و حذٴرہ من 
الفتل و القتال فقال له یا ابا عبد الرحن اما علمت ان من هو ان الدنیا 
علی الل انٴ راس بحیی بن زکربًا اعدی إلی بغیٴّ من بغایا بنی اسرائیل 
اما تعلم ان“ بنی اسرائیل کانوا بقتلونِتما بین طلوع النجر إلی طلوع 


شعبان سال ۶۰ عجری بوں و باقیلائكٌ بای ا نمام ماء رمضان و شوٴال 
و ذیالقعدۃ را در مک ہوەء 


راوی گفت : عبدال بن عباس رََوآنَالل عليه و عبداله بن زیر 


بخدعت حطرت آعدند ہ و آزحضرت خواستندکہ خود داری کند:فرمود: 


رسول خدا کل مرادستوری دادماست کہ باید اجرایش کنم ہ ابنعبْاس 


چون این بشنید از نزد حسین قَِّگ بیرون شد و صدا میزد : واحمینا ۔ 

سپس عبداللہ بن عمر آمد و چنین مصلحت اندیشی کرد : کەحمین 
بامردم گمراءیسازد و از جنك وخوٹریزی برکنار باشد ء حضرتفرمود: 
یا ابا عبدالرٴحمن مکر متوجّہ اشدمای ؛ کە دتیا در ترد خداوندآشدر 
پست و ناچیز است کە سر بریدۂ بحبی بن زکربًا بعنوان ہددیہ بنزد زا 
زادەای از زنا زادگان بنی!سرائیل فرستادہ دہ مگر نمیدانی ؛ که 


بنی‌اسرائیل دد فاسلهُ کوتاء طلوع صبح تا طلوع آفتاب عفتاد پیغمبر را 


٣ 

الشسسبعین نیا ئمٴیجلسون نی اسواقہم ۔بیعون و یشترون کانَلریسنعوا: 
شیثاً فلم یعُل ال علیہم بل امہلہم و اخذھم بعد ذلك أخذ عزیز ذی 
انتقام اتّق ال یا ابا عبد الرحمن ولا تدع“ نضر: 
قال و سمع اہل الکوفة بوصول الحسین نَا إلی مگّة و امتناعہ 
من البیعة لیزید فاجعوا نی منزل سلیمان بن سرد الخزاعی فلسًا تکاملوا 

قام سلیمان بن صردفیہم خطیبا و قال نی اخر خطبتہ ۔ 
یا معٹر الشیعة اکم قد علتم بانٴ معوبة قد حلك و سار ال 
رب و قدم علی عمام وقد قعد نی موضعہ ابنه یزید و هذا الصین بن‌علی” 
لاہ قد خالفہ و سار إلی مَكّة:تارہا من طواغیت آل ٦بی‏ سفیان و اتم 


ھیکشتند : وپس انز آن دو بات ارھا.علىشستند وخرید و فروش میکردند 
آن چنانکہ کوٹی هي قلیإا نام بادمائوء باابنہمه خداوند درعذاب 
آنان شتاب نفرمود ء بلکه آنانرا مہلت داد و پس از مدتیآنانرا بحکم 
عزّت وانتقام جوئی ذات مقدٴسش گر تار عذاب کرد ہ ای ابا عبدالرٴحمن 
از خدا پپرھیز و یاری مرا از دست مدہ . 

راوی گوید : اہل کوفہ کہ شنیدند حسین جا بمکّە رسیدمواز 
بیعت یزید خود داری فرمودہ است ء در خانة سلیمان بن صرں خزاعی 
اجنماعنمودند ء وچونہمکی گردآمدند سلیمان بنصرد برای سخترانی 
بپا خواست و در پابان سخنرانی چنن گفت : 

ای گروہ شیعہ ؛ حتماً شنیدماید کہ معویة مردہ است و بجاپ 
پروردگار خود شتافتہ ء و بہ تیجۂ کردار خود رسیدہ است و اکنون 


فرزندش یزید بجای او نشستہ است و اہن حسین بن علی است کہ با او 


٣ 
شیعتہ و شیعة أبیہ من قبله وقد احتاج إلی نر تکم الیوم فانکنتم نعلمون‎ 
اکم ناسروہ و مجاحدو عدوٴء فاکنبوا الیەو ان خختم الوھن والفٹل‎ 

فلا تف روا الرجل من نفسہ ٠‏ 

قال فکنبواالهب لن الرٴحمن الرٴحیم للحسین بن‌علیّامیرالمؤمنین 
من سلیمان بنصرد الخزاعی والمسبّب بن نجبة و رفاعة بن شداد وحبیب 
بن مظاہر و عبدالل بن وائل و شیعتہ من الژمنین سلام عليك اما بعد 
فالحمد لن الذی فسُم عدوٴل و عدو* ایك من قبل الجبّار المنید الفٹوم 
الوم اللذی ابتز" نہ الامّة امرھا و غصبہا فیٹہا و لأمر علیہا بغیر رضی 
منہا مم" قتل خیارھا و استبقی شرارجاہی جعل مال ال دولة بین چبابر نھاو 


مخالفت ورزیدہ وہرای ابنکہ إزشرمگرأن خاندان ای سفیانمحفوظ 
ہماقد گریزان بمکە آمكعذ ایت وشمائید کە شیمۂ اوہستید و پیش‌اذاین 


حم افتخار شیعەگی پدرش را داشتید/ امروز ؛ حمین نیازمند باری 
شما است اگر میدانید کہ بادیش خواعید نمود و ہا دشمنش خوامید 
جنگید ؟ پشتیپائی خود را بوسیل نامہ بعرض برسائید و اگر میترسیدکھ 
در انجام وظیفہ ستی کنید و رشتۂ کار از دست بدحید ؛ چە بھتر که مرد 
الپی را فریب ندفید . 


راویگوید : مردمکوفه ء نامدای بدین مضمون بحسین تَاؤَ 


ہنام خداوند بخشندۂ مہربان ء نامەای است بحسین بن علی 
امیرالمژمنین ء از سلیمان بن صردخزاعی و مسسّب بن نجبة ء و رفاعقبن 
بن مظاہر ہ و عبدا بن وائل ؛ و شیعبائش از مژمن 


شناد و 


سلام ما ہر تو ء وپس از تقدیم سلام سپاس خداوندیرا کە دشمن توودشمن 


بس 
عتاتہا ففعداً لہ کما بعدت ثمود تم ان لیس علینا امام غیرك فاقہل لمل” 
ال بجمعنايك علی الحق و النّعمان بن البغیر نی قسر الامارۃ ولنانجمع 
معہ فی جمعة و لاجماعة و لا نخرج معہ نی عیدو لو قد بلغنا اك اقبلت 
اخرجناء حتثی یلحق بالشّام و السّلام عليك و رحمقال و برکانہ بابن 
دسولالل و علی ابيك من قبنك و لا حول و لا قوٴۃ الاأ بالڈ الملی" العظیم 
ٹم س روا الکتاب و لبثوا یومین و انفذوا جماعة معہم نحو عأة و 


پیشین ہدرت را درہم شکست :؛ عمان دشمن ستمکار کینە جوی؛ کە زمام 
کار اینامّت دا بزور و قلدری بدست گرفت وبیتالمال مسلمین‌راغاصبائہ 
تصرف کرد ء بدون رضای ملا مان حکومت نمود ء ازجنایاتزمان 
حکومتش ایشکہ نکان اجتلا ع اك و افراد ناپاك را نگہداری نمود 
و مال خدا را بدست ستمگرانِ وسر کشان اجتماع سپردء از رحمتخدا 
دور باد ہم چنائکہ قوم مود دورد ) باری ما را پیشوائی بجز تونیست 
ہسوی ما بشتاب ء شابد خداوند بوسیله تو کانون حقّی از ما گردآورد ء 
و نمان ب بشیر اکنون در کاخ فرمانداری است ء ولی ما نہ بنمازجمعڈ 


اوحاضر مب رہم ونە بنماز جماعتش ہ ودر روڑھای عبد با او عمراءیسٹیم 
و اگر خبر حرکت شما بما برسد او را از کوفہ بیرون خواہیم کرد تا راء 
شام در پیش گیرد ء وسلام بر توو رحمت و برکات خدا پر تو باد ایپسر 
پیغمبر ء و ہر پدر بزرگوارتکہ بیش از تو بود و حول و قوٴءای بەجزاز 
رحگذر استمداد از خدای بزرگ و بزرگوار نیست ٠‏ 

نامۂ فوقرا بخدمت حضرت فرستادند ء و دو روز بعد جماعتی را 
بنما یندگی روانە کردندہ کە حامل یکصد و پنجاء نامہ ہودند و هر نامەای 


۰ 


خمسین کتابة منالرٌجل والائنین والّلثة و الاربعة یسثلونہ القدوم علیہم 
و ہو مع ذلك پتائی ولا ہجیبہم فورد علیہ نی ہوم واحد سثلماۃ کتاب و 


تواترت الکتب حتّی اجتمع عندہ ىُوٴب متفرٴقة اثنیعثر الف کتاب 

قال ثم' قدم علیہ قِيكه بعد ذلك ہانی بن انی السْبیعی وسعیدین 
عبدالق الحنفی بہذا الکتاب و ہو آخر ما ورد علی الین تَتَك من 
اہل‌الکوفة . 

و فیه بس‌الالرٴحمن‌الرٴحیم للحسین بن علی امیرالمؤمنین اب 
من شیعنہ و شیعة ابیە امیرالمؤمنین لت اما بعد فانٴالاس بنتظروتك 
لارأی لپپغیراد فالمجل المجل یابن وسول ال فقداخنر" الجنّات وأینعت 
الْمار و اعشبتالارض و اورق لاكِمَاَکاقہم علینا اذا شثت فانا تقدم 


بامضای یک و دو وسہ و جا پود ؛رکه ہمگی از حضرت استدعاکردہ 
ہودند بکوفہ تشریف بیاورد۔ ولی با ابنہمہ حمین تب از پاسخ دادن 
بنامەھا خود داری میکرد تا اینکہ در بک روز شخصد نامه از کوفەرسید 
ونامەھاى ددنگر پی در پی میرسید تا آنکہ جمع نامەھا کھ در چندنوبت 


آمدہ بود بە دوازدہ ہزار نامه رسید ۔ 

راوی گوید : پیرو نامدھا ء حائی بن ہانی سبیعی وسعید بن عبدالہ 
حنفی نامۂ ذیل را که آخرین نامۂُ رسیدہ بحسین یود ء آوردند در تامھ 
چنین نوشتہ بود ؛ 

ہنام خداوند بخشابندۂ مربان ء نامەای است بہ حمین بن علی 
امیرالمژمنین ء از شیعیائش و شیعیان پدرش امیرالمژمنین ؛ اما بعد جمۂ 


عردمبانتظار ورودشما ہستند وہجز تو بکسی رأی نمیدھند ای پسرپیغمبر 


ع۳۶ 

علی جند مجنّدة لک و السْلام عليك و رحمةالل و علی ايك من قبلك ٠‏ 
فقالءالصین تا لہانی ب‌ھانی السٔیعی وسعیدین عبدالًالحنفی* 

خبْرانی من اجتمع علی ھذا الکتاب ای کتب یہ و سوٴدا لی معکما 

فقالا پابن رسول ال شبث بن ربعی و حجار بن ابحر و یزید بن الحارث 

قیس و عمروبن الحجّانج ول بن عمیر بن 


و یزید بن رویم و عروۃ 
عطارہ . 

قال فعضدحا قام الحسین تِي فصّلی رکعتین بن الرکن و المقام و 
ثمٴ طلب مسلم بن عقیل واطلمہ علیالحالوکتبممہ 


سا 


بناایاورد کە باغھا سر سبز ؛ ومیومھای 
درختان رسیدہ ؛ بوسٹانہا پر ازاكإاهَ وورہُختھا پر ہ رك است ء اگرتصمیم 
پیاورید کسپاهی آزاستہ مقدمت را گرامی خواہندداشت 


ہرچہ زودٹر وھرچھ زودتر ت 


سلام و رحمت خداوند پر کو باداو بر پذزت گه پیش از تو بود ۔ 
حمین ئَايل بہ حانی سبیعی و سعید بن عبدالل حنفي فرمود: بمن 
بکوئید : چەاشخاصی در نو 


کردند : پابن رسولالل ء شبث‌بن ربعی وحجاربن ابحر ویزید بنالحارث 


این نامہ ہا شما ہم آہنك ہودند؟ءرض 


و یزید بن رویم و عروۃ بن قیس و عمروبن الحجُاج وش بن عمیر بن 
عطارد ء راوی گنت : حسین قَتّك چون این بشنید ء بیا خواست و میان 
رکن و عقام دو رکعت نماز گذاشت ہ و از خداوند مسثلت نمود ء تاآنچه 
خیر و صلاح است مقدٴر فرعاید : پس از آن مسلم بن عقیل را خواست 


واز جربان مطّلەش فرمود و پاسنخ نامەعای اہل کوقہ را نوشت ؛ ووعدۂ 
پذیرشدعوت آنان را داد ء واضافہ فرمود کە پسرعم خودم مسلمبن‌عقیل 


۳ 
جواب کنبہم بعدھم بالقبول و یقول ما معناء قد نغذت الیکم ابن عمٰی 
مسلم بن عقیل لیعر'فنی ھا انتم عليه من دأی جمیل ۔ 

فصارمسلم ہالکتاب حتلی وصل باللکوفة فلسًا وقفوا علی کتابہ کئر 
استبثارہم پایابہ ثمّ انزلوہ نی دارالمختارین ای عیدۃ الٹقفی و سارت 
الشعةتخنلف الیەفلٹ اجتمع الیەسنہہجماعة قرأعلیہم کتابة یناب 
وہم پیکون حتّی بایعەعتہم ثمائیة عثر الفا ۔ 

و کتب عبداللہ بن مسلم الباہلی" و عسارۃ بن ولید و عمر بن سعد 


الی بزید بے 


زونہ بأمر مسلم و شیرون عليہ بصرف النلعمان بن بغیر و 


را ہموی شما فرستادم .تا مرا إناذضع کوچود و آخرین تصیم شما آگاء 
تماید . 

مسلم ء با نامۂ آتفشرت حر گت کرد تا ِکوفہ رسید ؛ چون مردم 
کوفه فہمیدند کہ حسن فَلتا9 "نآمہآنان نوشتہ از آمدن سلم بسیاد 
خوشحال شدند ومسلم رابخانڈمختار بن ابی عبیدۂ ثقفی وارد نمودندورفتِ 
و آمد شیعیان ؛ بنزد مسلم بطورم رنب ادامہ داشت ء ہمینکە گروھی از 
شیعیان نزد مسلم گرد آمدند ہ نامۂ حسین را پآنان خواند . احساسات 
مردم آنچنان شدید ہود کە عنکام خواندن نامه ہمہ گریہ میکردند تا 
آنکہ ہیجدہ زار نفر ہمسلم بیعت نمودند ۔ 

عبیداللہن مسلم باہلی وعمارۃ بن ولید و عمربن سعد ۂامەای بیزید 
نوشٹند وورود مسلم را گزارش دادند و اظہار نظر کردند: کە نعمان بن 
بغیر را از فرمانداری کوفە عزل و دنگری بجای او منصوب نمایدہیزید 
پس اذ اطّلاع اذ اوضاع کوفہ , بہ عبیدال بن زیاد کە فرماندار بصرءبود 


م۳۸ 

ء فکتب یزید الی عبیدالل بن زیادو کان والیاً علیالہمرۃ بالہ 
قدولاہ الکوفة وضسًہا الیہ و عرٴفہ اس مسلرین عقیل و امرالس ین انا 
و بشدٴد علیہ نی تحصیل مسلم و قتله رضوانال عليه ۔ 

فأهْب عبیدال للسیرالی الکوفة و کانالحسین کِا قد کتب الی 
جماعة مناشراف البصرة کتاباً مع مولی لەاسمہ سلیمان و بکنٹی ابادزین 
بدعوہم فیہ الی نصرنہ و لزوم طاعنہ منہم بزید بن مسعود الّہغلی و 
المنذر بن الجارود المہدی فجمع بزید بن مسعور بنی میم و بنی حنظلة و 
پنی سعد فما حضروا قال پا بنی تمیم کیف ترون فیکم موضعی و حسبی 
منکم فقالوا بخٌ بخٌ انت والل فقرۃ اہر و راس‌الفخر حللت ن‌الفرق 
وسطا و تقدامت فیە فرطا فال فی قد عتکم لامر أدید ان اُغاورکی 


ٹامہ اوشت ہ و ہا حفظ سیت او فرمانذآری کوفہ را نیز باو واگڈارنمودہ 
و جربان کار مسلم بن عقیل وَخسینآوا دز امہ منذکر' شد ء و دستوراکید 
داد کہ مسلم را دستگیر نمودہ و بقتل برسائد ۔ 

عبیدالل پس از دریافت ابلاغ فرمانداری کوفە ء آمادہ حرکت 
بطرف کوفہ گردید ء حمین بوسیلە یکی از غلامان خود ہنام سلیمان که 
کنیەاش : ابارزین بودء نامەای بعدٴمای از بزرگان بسرہ نوشتہ بودءودر 
آن نامہ ؛ مردم بسرہ را بیاری‌خود دعوت نمودہ و تذکر دادہ بودکعلاڈم 
است از من اطاعت نمائیدء واز جمله آنان یزید بن مسعود نپشلی و 
منذر بن جارود عہدی پودند . یزید بن مسعود قبيلەھای تمیم و حنظلہ و 


سعد را جمعکرد چون ہمہ حاضر شدئد گفت 


شخمیّت مرا در میان خود چگونہ می بینید ؟ 


ای بنی تمیمء موقعلّت و 


يہ بہء بخدا قسم 


|۳ 
فیہ و اُستعین بکم عليه فقالوا إنّا والل نمنحك التّمیحة و نجہد لكال رای 
نقاحٹی سم ۔ 

فقال انّ معوبة مات فاٴعوِن بہ وال ھالکا و مفقوداً ا و انّہ قد 
انکسر بابالجور و الائم وتضضعت ارکان الظلم و قد کان أحدث بیمةعقد 
انەقد احکمە وعیہات و الذی آراد اجتہد ول ففشلوشاور 
ید شارب الخمور و راس الفجور بدٌعی الخلافة 


تو بمنزلۂ ستون فقرات ما و سرآمد افتخارات ما ہستی ء در مرکزدایرمو 
شرافت و بزرگواری فرود آعدہ واز ہمۂ ما پیشی گرفتەای ؛ گفت:منظور 
از اینکە شما را جسع کرددام این رز کہ میخواہم در کاری با شما 
مثورت کنم و از شما در پیشرفت 58اک پگیرم ؛ گفتند: بخداضم ء 
کە ما خیر ائدیش نو ہستیموسعی خَواھیم کرد کہ آنچە بنظر ما صواب 
میرسد در اختبار تو بکداریم + پیٹ اد شوہ ڑا بکن تا گوش کٹیم۔ 
گفت : معوبہ مردہ است و بخدا کە مردن و از دست رفتنش ہسیار 
بی احمّلّت است کہ دد_ خانۂ ظلم با مر گج او شکستہ شد و پابەھای ستم 
متزارل گردید ہ از جنابات او بیعتی بود کە از مردم گرفت ٭ و بکمان 
خود عقد آن را استوار کرد , ولی ھرکز بمقصود خود نرسید ؛ بخداقسم 
کە کوشٹر اش ہی نتیجە ماند و از مشورت ء رسوائی دید ء فرزند خود ء 
پزبدِ شراب خوار وسرآمد تبە کاران را بجای خودبنشاند کھابنكدعی 
خلافت ہر مسلمین است وبر آنان حکومت میکند بدون اینکمسلمانان 
بحکومت او راضی باشند ‏ ابن پسر با بردبادی کوتاء و داش اندکی کە 
دارد يك قدم در راء حق نمیتواند برداردء بخداوند سوگند یاد میکتم 


7 
علی السلمین و یتأمر علیہم بغیر رضی منہم مع قصر حلم و قلة علہلابعرف 
من‌الحق" موطئی قدمیہ فأقسم بالل قسما مبروراً اجّہادہ علی الدٴن اف 
من جہاد المشرکین و حذا الحسین بن علیٴ ابن بنت رسولال وك ذو 
الشرف الاصیل واگرأی الائیل لە فضل لا بوصف و علم لا بنزف و عواولی 
بہذا الامر لسابقنہ و سہ و قدمہ و قرابتہ یمطف علی المغیر و یحنوعلی 
الکبیر فأکرم بہ راعی رعّة و امام قوم و جبت للُ بەالحصبُة و بلفت بہ 
الموعظة فلا نمشوا عن نورالحق" و لا تسگموا نی و حدۃ الباطل فقد کن 
صخربن قیس انخذل بکویومالجمل فاضلوہا بخروجکم الی ابندسول ال 
قلل و ضرنہ وا لا یسر احیرعن رنہ الا اوركاالہ النل' نی ولدہ 


وسوگندم راست است باا ین لمر 5 لی یٹ رافت دین مخالفت و مبارزەکردن 
از مہارزہ بامشر کین افضل,ایت, اَبنَك حسین بن علیٰ پسر دخترپیغمبراست 
داراى شرافت ریشعدار وکدیر آساسی ؛ قیلاش بالائر از توصیف,:ودائش 
اش پیپایان و از ہمہ سزاوارتر ہمسند خلافت او است کہ ہم سابقەاش 
بھتر وہم سٹّش یشتر وخود از خاندان رسالت است بازیر دستانءهربان 
و بزرگان دا احسان نماید چه بزرگوار نگپبانی برای دعیّت وپیشوائی 
برای اجتماع ء کە اواستخداو ندبوسیلۂ اوحجبّت اٹ را برعمة مردمتمام و 
موعظەاش راکامل فرعودہ است ء بنابراین ء ازمشاحدۂ نور حقکورمیاشید 
ودر پست نمودن باطل ساکت ننشینید کە صخر بن قیس در روز جمل 
بدست شما خوار شد امروز بارفتن بیاری پسر پیغمبر ء آن لک تکەرا 
ثید , بخدا قسم ھرکس که ازیاری او کوتاھی کند 
خداوند ؛ذلّت موروئی در فرزندانوی و کم بود در فامیل او قرار میدهد 


از دامن خود 


۴۱ 

والقلة نی عغیرنہ و ھا !نا فا قد لبست للحرب لامتھا ولا رعت لیا 

بدرعہا من لم بقتل ہمت و من یرب لم یقت قاحمنوا رحمکہالڈ رو“ 
الطراب: 

فتکلمت بنو حنظلة فقالوا ابا خالد غحن نل کنا 


وفرسان 
عفیرتك ان رمیت بنا ابت و ان غزوت بنا فتحت لا تخو ال غرعَالّا 
خضناھا و لا تلقی ال شدٴۃ ال لقیناعاننصرل وا ہاسیا فتا ونقيك بابدائنا 
اذا ثثت فافعل ۔ 

و تکلمت بنو سعید بن بزید فقالوا یا ابا خالدانَ ابغض الاشیاء 


حان کہ من بسہم خود ء لباس جنکلاً:پر تن آراستہ و زرہ رزم پوشیدمام 
عر آنکس کہ کثشنہ نشود بالخؾ وآ مدگہرد و عرکس از جنگ فرار 
کند ازچنکالم رك نجاتِبخوأحِدَبَات ٠‏ خداوند شمارارحمت کندسخنان 
مرا پاسخ دعید 

قبیلُحنظلة بسخن آمدند وگفتند : ای !با خالد ما ھمکی تیرھای 
ٹرکش تو و سواران فاعیل تو ہستیم ء اگر بوسیله ما بدشمن خویش تیر 
اندازی بہدف خواھد آمد و اگر با ما بجننك روی پیروز خواھی شد ؛ 
پخدا قسم پھر گردابی کہ تو فرو روی ما نیز فرو شویم ء و بخدا قسم ہر 
سختی کہ تو ملاقائش کئی ما نیز ملافات کنیم ء بخدا قسم با شمشیرھاىی 
خود یار و یاور تو ہستیمء و بدنپای ما سپر بلا برای تو است هرتصمیمی 
کہ داری عملی کن ٠‏ 


آنگاہ قبیلهُ سعد بن یزید بسخن در آمدند و گفتند : ای اباخالد 


مبفوضترین چیز نزد ما مخالفت تو و بیرون غ٘دن از رای تو است ؛ و اما 


۴۴ 

الینا خلافك و الخروج من رأیك و قد کان صخر بن قیس مرن بتر 
القتال فحمدنا امنا وہقی عز" نافینا فامہلنا نراجعالمشورۃ و نأتيكب ینا 
و تکلمت بنو عام بن تمیم فقالوا یا ابا خالد نحن بنو ابيک و خلفائك لا 
فرضی ان بت و لا نوطن ان نلەنت و الام إليک فادمنا ٴفجبك وامرتا 
نطعك و الامر لك اذا شثت فقال والہ یا بنی سعد لثن فملتموها لا رفع ال 
السّیف عنکم ابداو لازال سبفکم فیکم . 

ٹم کتب الیالحسین يَ بسپانالر"حمن‌الرحیم ۔ 


صخر بن قیس ہ او خود ہما دستور ترك جنگ داد ما نیز دستوریراکە ہما 
بود ستودیم ء و عزّت عِلاْ نبا باقی است اکنون نومارامہلتی 
دہ نا باز گردیم و مشورتی نمدہ لہ لا اُجلام کنیم . 

آنگاء 
ما براددان توٹیم وجانشینان تو درمو رد نک تو خثمناك کردیمارضایت 
ندعیم واز معلبکہ توکوچ کئی ما آنجارا وطن نگیریم ؛ اختیارمابدست 
ت ما رابخوان کە اجابت خوایم کردء و دستور بدہ کە فرمایریم 
ہر وقت تصمیم بگیری ما در اختیار تو ہستیم ۔ 

بزبد بن مسعود گفت : بخدا قسم ای بنی سعد اگر با من مخالفت 


دادہ 


عامر: ہن۔ تیم سکن در آمدرند و گفتند : ای اباخالد 


کنید خداوند ؛ هرگز شمشیر را از میان شما نخواعد بر داشت و ہمیشہ 
خون یکدنگر بکار خواہد رفت ۔ 
سپس نامەای بحسین تَا وشت : 

خشابندۂ مہربان اما بعد ء دستخطت بمن رسید ء 


شمشیرھای شما در رہة 


ہنام خداوند 


و آنچہ را کہ از من خواستہ بودی داضتم ء دعوتم فرمودمای کە 


۴۳ 
اما بعد فقد وصل الیّ کتابك وفہمت عائد بتنی الیه و دعوتنی لہ 
منالاخذ بحظّی من طاعتك و الفوز بنصیبی من نصرتك و ان"الل لا بخل 
الارض قط" من عامل علیا بخیر او دلیل علی سبیل نجاۃ و ائتم حٛةالل 
علی خلقہ و ودیعتہ نی ارضہ تفرٴحتم من زبتونة احمدیّة ھو اسلا و اتم 
فرعپا فأقدم سعدت باسعد طاثر فقد ذللت لک اعناق بن تمیم وت رکتھمائد' 
تابماً نی طاعتك منالابل الظماء لورود اللاء یوم رخسپا و کہا وقد 
ذللت لك بنی‌سعد و غسلت درن صدورها ہماء سحابة مزن حین استہمل 

پرقھا فلمع . 


فلا قرأ الحسین تاب الکناتن,قال مالك آمنك اللہ یومالخوف و 


خود را ازفرمانبری تو ہڑست رم یہ نصیبی کہ از یاری تو دادم 
ایل آیم ء وراستی کە حداوتو ممیچوقت روی زمینرا ازکسیکەکارخیری 
انجام دعد وبا رھبر رامرستگاری بد خَلی نمیکذارد؛ وامروزحبظّت 
لی بر خلقاش و امانت اودر زمینش شمائید ؛ شما از فرع عماندرخت 
زیتون احدیّت ہستید کە ذات مقدٴسش ریشہ آن است وشما شاخە‌ھای 
آن ء تشریف بیاورکە طایر اقبال برسرت بالگشودہ است زیرا گردنھای 
بنی میم ء برایامتثال امرت ذلیل و بافیمائدۂ آنان در پیروی از فرمان‌تو 


سرسختترائد از شترمکە سە روز چربدہ و ہا شکم پر بر سر چشمۂ آب 
تو کردەام و شک مخالفترا از 


دامنشان ہا آب ہارانی شستەام کە از ابر سفید فرود ریزد : ابری کە از 


فرود آید ء قبیله سعد را ئیز سر بفر 


درخشش برق سفید تماید ۔ 


حسین َيَ وقنی نامدرا خوائد فرمود : تو را چه میشود؟ خداوند 


۳٣ 


تجُپزالمشار البەللخروج الی الین 
جزع من انقطاعہ عنه . 


اع ز"ک وارواك یوما لعطش الاکبر ذذ 
ا بلفہ قتلہ قبل ان یسیں 

و امًا المنذر بن الجارود فانّہ جاء بالکتاب و الرسول الي‌عبیدالل 
بن ذیاد لان" المنذر خاف ان بکون الکتاب دسیساً من عبیدالل 


الرٌسول فسلبہ ٹیٴ صعدا من فخطب و توعد اہل البصرۃ علی الخلاف و 
.اثارۃ الارجاف تلكاللیلة فَلسًا اصبح اسقناب علیہم اخاء عثمان بن زیاد 
و اسرع عو الی قسر الکوفة فلس قاربھا نزل حتّی اسی ‏ مٴ دخلپا لبلا 


در روز ترس آسودہ خاطر ت فاڈائد وگژہمٹرا روز افزون کند و دد روز 
قبامت کە تشنکی بنھایت دلیدصیرابت فلا بد ۔ 
ولی حمبنکشخ ایدو( یز ید پسعود ) آمادہ بیرونشدن 
بسوی حسینگشت پیش ازحرکت خبررسید کە حسین لَتَاڈاکٹتہ شدم وی 
اذ دست رفتن ان سعادت ہسپار متأثر و ناراحت گردید ۔ 
وامًا منذر بن جارود کەیکی از حضّار مجلس بودہنامۂ 
را با نامہ رسان :( ابو رزین‌سلیمان ) بنزد عبیداللُ بن زہاد(ک فرماندار 


بصرہ بود ) آورد زیرا منذد ترسید عبادا کاغذ ء توطثەای از طرف 


عبیدالن بن زیاد بادد و از طرفی بحربأّةدختر منذر ؛ هسر عبیدال بود 


عبیدالل بن زیاد نامه رسان حضرت را دستگیر نمود و بدارش آوبخت ء 


و مردم بمرہ را از مخالفت وتحر یك 


سپس پر منبر شد و خطبەای خوا 
افراد عاجرا جو وہست: ترساند وآن شب را دد بصرہ بود ؛ چون صبحشد 
پرادرش عثمان بن زیاد را نایب خویش نمودہ و خود بطرف کاخ کوفہ 


۴۵ 


روا بقدومہ و دنوا منه فلا عرفوا ان 


فظن* اہلہا انه الحسین 
ابن زباد تفرٗهوا عنہ فدخل قصر الامارۃ و بات فیه الی الندا 
سعد ا منہر و خطبہم و توعّدحم علی معیة السٌلطان ووعدحم معالطظاعة 
بالاحمان ۔ 

فِلسًا سمع مسلم بن عقیل بذلك خاف علی نفسہ من‌الاشنہار ‏ 
من دارالمختار و قصد دار ہائی بن عروۃ فواء و کثر اختلاف اكیعة الیه 


و کان عبیدالل قد وضع المراصد عليه فلس علم ان نی داد ہائی دعا شج‌بن 
الاشعث و اسماء بن خارجة و عمروبن الحجًاج و قال ما یمنع ہائی بن 


حرکت کرد ء چون تزديك کوفە از مر کب فرود آمدہ و سبر کردتا 
شب فرارسید ‏ و شبانەداخل كوفاكوهكم؛ بردم کوفہ چنین گمان کردند 
کہ حسین ‏ لن تشریف آوردہ 15ا مقدمش خوشحال شدہ و اطرافش 
را کرفند و ہمینکہ شناحتا اب ستا2 گردش پراکندہ شدند ء 
اب زبادبکاخ فرمانداری رفت و تا صبح آنجا بود صبح ء بیرون آمدہ پر 
منبر رفت وخطبہ خوائد و از سر پیچی از فرمان حکومت وقت آنانرا 
ترساند و وعدەھاى نیکی بفرمائبرداری داد ٠‏ 

مسلم بن عقیل کہ خبر آمدن ابن زیاد را شنید از اینکە محلش 
مشضّص بود برجان خود بیمناك شد لذا از خانه مختار بیرون آمدموقصدہ 
خانه ہانی بن عروقرا نمود ء ھانی او را در خانۂ خود منزل داد وشیعدھا 
بنزدش رفت و آمد میکردند ء ابن زیاد کار آگا+پائی بر مسلم گماشتھ 
ہودو دائست کہ او در خائہ ہائی آست ء خل بن اشعث و اسماء بن 
خارجہ و عمروبن حجّاج را بحضور طلبید و گفت : چرا عانی بدیدن ما 


۴۶ 


عروۃ من اتیاننا فقالوا ما ندری و قد قیل اٹ له بششکی فقال قد بلغنی ذنك 
و بلفنی اه قد برء و الہ چیی سا ہو 
فألقوہ و مرو ان لا یدع ما 'یجب علیہ من حقّنا 


عندي مٹلەمن اشراف العرب ۔ 

1 ووقفوا عليہ عشّیة علی بابہ فقالوا ما بمنعك من لقاء الامیر 
فانہ قد ذکر و قال لو اع اعلم الہ شا لعدتہ فقال لہم الشکوی تمنعنی 
فقالوا لە قد بلغە انّك ور عشّة علی ہاب دارك و قد استبطلأأ و 
الابطاء و الچفاء لا پتسٌ السٌلطان منمثلك لائتك سید نی قوماشونحن 


نیامدہ است ؟ گفنند : جپتش رلانشیَائیم وشنبداہم کە بیمار است,گفت 
ہمن ہم خبر بیماریش رسیدۂ اسیااول یٗشنلدەام کە حالش بہبودی یافتەو 
بر در خائەاش می نشیند و اگر بَدَاتم کە ہنوزِ بیمار است حتماً بعیادئش 
میروم؛ او را ملاقات کک و ماق ساب کہ ابد از وظیغەایکہ 


اسبت بمادارد کوناھی کند ء کہ من دوست ندارم ہم چون اوشخِّنی کہ 
کە از اشراف عرب است سابقة ہد نزد ما پیدا کند ۔ 

انان بہ نزد ہانی آمدند و ہنگام عسر پر دد خائعاش استاد و 
گفتند : چراہدیدن فرماندارترفتەای ؟ کەییاد توبود وگفت :اگرمیدائست 
کہ تو بیمار ہستی بعیادت میآمد ء گفت : عمین است و بیماری اجازۂ 
علاقات بمن ندادہ است ؛ گفتند : فرماندار شنیدہ است کہ ہمہ روزءپردد 
خائەات می نشینی از این رو رفتن بملاقات را ىى‌اعتنائی شمردہ استہ 
و البٹّه حکومت وقت از مائند توئی تحصُّل بی اعتنائی نتواندء کہ تو 
بزرگ فامیل خود ہستی ؛ ما تو را سوگند میدحیم کە سوار شدہ و عمراء 


۴۷ 

علیك الا ما رکبت معناقدعاہئیابہ فلیسہا ثم دعا بیغلنہ فر کبہا حتّی 
اذا دنامن‌القصر کان نضەاحسّت ببعض الذی کان فقال لحسٌان بن اسماء 
ىا نی والل لہذاالرٗجل (الامیر* ) لخائف فماتری؛ قال 
وا یا عم ما اُنخوٴف عليك شیثاً و لا تجعل علی نضشك سبیلاو لم یکن 
حسْان پہلم نی ایٴشی٭ بن الیہ عبیداللہ فجاء ہانی و القوم معہ حتّی 
دخلوا جمیعا علی عبیدافٌ فلسًا رأی ھانیا قال أُتك بخائن لک رجلاہ '٘ 
النفت الی شریح القاضی و کان جالاً عندہ و اشار الی ہانی و ائثد بیت 
عمروبن معدی کربالزٴیدی 

ارد حیاتہ و بربد قتلی ںی ہیذیرد من‌خلیلث من مراد 

فقال‌لہ ہانی و ما ذاک ہلالم کال اہ یا ہائی ما ہنەالامور 


بن خارجة یا|: 


ما بدریدن فرماندار بیا غائؾ۔ لباہیپاش را طلبیدہ و پوشید و سپس قاطر 
را طلبیدہ وسوارشد تاآ نکە نزدیك کاخ رسید ءگوئی دلش‌احساس خطرکرد 
بحسْان بن‌اسماء بن‌خارجه گفت ء ایبرادد زادہ ء بخدا قسمکە من‌ازاین 
مردمیٹرسم رای چیست ؟ گفت : عموء بخدا قسم من از ہیچ برتو بالاندادم 
یجہت خیالی بدل راء مدہ ء و حسُان نمیدانست کە عبیدال بچە جہت 
کس بدنبال ہانی فرستادہ است ء ہانی آمد و آن چند نفر نیز بہمراھش 
بودند تا مکی ہر عبیداللہ داخل شدند ‏ عبیدالل کە چشمش بھائی‌اقادہ 
گفت : احمق با پای خود آمد سیپس رو بشریح قاضی کە نشتہ بود نمود 
و ہا اشارہ بہانی شعر عمروبن معدبکرب زبیدی را خواند بدین مضمون: 
مناش زندگی خواہماومر گک من چە عذر آورد دوستت نزد من 

ہانی گفت : امیر مگر چه شدہ است ؟ گفت : ساکت شو ای ہاتی, 


۴۸ 
لی تر بس نی دورد لامیرالمژمنینوعامّة السلمین؟ 


ان" ذلك یخفی علی"فقال مافعلتء فقال ابن زیاد بلی قد فعلت فقال مافملت 
اصلحإلھ الامیر فقال ابن زیاد: علیٗ بمعقل مولای و کان معقل عینہ علی 
اخبادہم و قد عرف کثیراً من اسرارہم فجاء معقل حلّی وقف ان یدیہ 
فلسًا رآء ہافی عرف اثّہ کان عینا علیہ فقال اصلیاللُ الامیر ول ما عشت 
لی مسلم بن عقیل ولا دعوتہ ولکن جائنی مستجیراً اأجر تہ فاستحییت من 
ردٴہ و دخلنی من ذلك ذمام فنیفنہ فامّا اذ قد علمت فخلٌ سبیلی حثلی 


این کارھا چیست کہ در محبعلو نیہ امیرالمؤمنین و حمۂ مسلمانان 
انتظار میرود ؟ مسلم بن عقبلرا بػفهآوودہایودر سرای خودتمنزاش 
دادہای واسلحەوافر اددرسخا توھای| بر انی خودججیعمِکنی وگمان ەبکنی کہ 
این کارہا یت برماہنھان میماند؟ گفت : آہنکارھا را من نکردمام . ابن زیاد 
گفت : بلی تو کردمای ؛ گفت : خدا امیر را اصلاح فرماید من نکردمام 
اپن زیاد گفت : معقل ہ غلام مرا نزد من حاضر کنید معقل ء کار آگاء 
مخصوس ابن زیاد بود کہ بسیاری از اسرار مردم را ہدست آوردہ بودء 
معقل آمد و درمقابل ابن زباد ایستاد ؛ چون چشم عالی ہر او افتاد اورا 
شناخت و فہمیدکہ کارآگاء بودہ ء گفت : خدا امیر را اصلاح کندبخداء 
من لەکی بنزد مسلمفرستادہام ونہ اورا دعوت کردمام ولی چکنم؟ بخانۂ 


باری بود 


من پناء آورد و من پناعش دادم و شرمم آمد کە رواش نایم 
کە بردوش من آمد ویناچار اذ مسلم پذیرائی نمودم ؛ حال:کہ تواطّلاع 
پیدا کردمای مرا رھا کن کە باذ گردم و مسلم را از خانۂ خود بیرونکٹم 


ا 


۴٤| 

ارجع الیہ و امرہ بالخروج من داری الی حیث شاء من الارض لآخرچ 
بذلك من ذمامه و جوارہ . 

فقال لہ ابن زباد لا تفار: بە فقال لا واله لا 
اجیٹك بہ ابداً اجیٹك بشیفی حضّی نقنلهہ قال وال لتأئیسّی بە قال لا وا 
لا ايك بە فلسّا کئرالکلام بینہما قاہمسلمبن عمرو الباھلی' فقال اسلحال 
الامیر خلّنی و اِبّاء حّی اگّلمہ فقام فخلی بہ ناحیة و ہما بحیث براہما 
اہن زیادو یسع کلامہما اذا رفعا اصواتہما 
فقال لہ مسلم یا حانی انشد ال ان لا نقتل نضك ولا تدخلاللاء 


مد کہ سبت باو دارم و پنامیکھ 


شں ناآ کہ مسلم را نزدمن‌یاوری 
ان نہ ء بخداقسم هرگراورانزد تو اہم آورد, مہمان خودرابدست تو 
بدھمکەاورایکٹی؟گفت: : بخدابا بداورانزدمن بیاوری:ھائیگفت: نەبخداکە 
نخواہمش‌آورد ء چون‌سخن‌میانآندو بدرازا کشید مسلمین عمرو باھلی 
پرخواستوگفت:خدا امیررااصلاح کند ء اجازءیدمتامن باہانی چندکلمڈ 
خصوصی صحتکتم ء این بگفت وبرخواست وھانیرا بکوشەای ازەجلس 
پردو لی !بن زیادآندو را میدید وسخنشان را می شنید کە ناگاء صدایشان 
بلند شد ۔ 

مسلم کفت : ای ہائی تو دا بخدا خودت را بکفتن مدہ و فامیلت 
را مبتلا مکن بخدا قسم ؛ منمیخواہم تو را از کشتە شدن نجات دھماین 
مرد : (مسلم بن عقیل) ہسر عموی اینمردم است نہ اووا میکند و نە 


7 
علی عدیرتك فوال انی لا نفس بك عن القنل ان" عذا از 
القوم و لیسوا قاتليه ولا ضاثریہ فادفعه الیه فان لیں 
ولا منقصة و اما تدفعد إلی السْلطان فقال ھانی والل انٴ علی* بذلك 
الخزی و المار انا امفع جاری وضیفی و رسول ابن رسول اق و أُنا 
صحیح الساعدین کثیر الاعوان والل لو لم آکن إِّا واحدا لیس لی ناسر 
ام أدفنہ حتی أُموت دونہ فاخذ بنا شدہ وھو یقول والل لا ُدقمہ ابداالیہ۔ 
فسمع ابن زیاد ذلك فقال ابن زیاد ادنوہ منّی فادنی منه فقالوال 

إذن والل نکثر البارقةحول دار۵ 


زبانی باومیرسائند تو اورا لم بنا پیکن ومطمئن" باش کەھیچکونہ 
شک و عادی ہر تو نیست زیا و آو راإحِکومت وقت تحویل دادمای ؛ 
حائی گفت : بخدا قسم کە۔این نک وعار برای من ہس است کہ با دو 


بازوی سالم وابئہمه یار وباور کە مَنَ دارم پناحندہ ومیہمان خودو نما بندۂ 
پسر پیغمبر را بدست دشمن ہسپارم ؛ بخدا قسم اکر ہیچ کس نداشتہ: 
و خودم تو تنہا و بی اور ہمائم او را تحویل نخواحم داد نا آنکەخودم 
پیش از او کشتہ شوم ؛ مسلم عرجہ ہائی را قسم میداد ء او میکفت ؛ 
بخدا قسم رکز مسلم دا تحوبل ابن زیاد ندھم ۔ 

چون ابن زیاد این سخنان بشنیدہ گفت:ھائی رات ديك من آورید 
تزدنکش آوردند ء گفت : بخدا قم باید مسلم را بمن تحویل بدھی 
و پاگردنت رامیزنم ء؛ ہائی گفت : اگر مرابکشی برق شمشیرهای فراوانی 
در اطراف کاخت خوآہد درخشید ابن زیاد گفت : متأسُم ء با 
شمشیرہای درخثان مرا میترسانی ؟ ہانی بگمان اینکہ قبیلەاش 


۵۱ 
فقال ابن زیاد واالہفاء علیك ابالبارقة تخوٴفتی ؟ و ہانی بخان" انٴ عدیرتہ 
سمعولہ 
ہم قال أدنوہ منلی فأونی منہ فاستعرض وجہہ بالقضیب فلم یزل 
پطرب أنفہ و جبینہ و خدٴء حتّی انکسر انف و سیل الدماء علی یابەو 
نثر لحم خداء و جبینە علی لحیته فانکسر القضیب فترب ھانی بیدہ إلی 
قائم سیف شرطیّ فجاذبہ ذلكالرٴجل فصاح ابن زیاں خذوہ فج روہ حتّی 
القوہ نی بیت من بیوت الدٴار و اغلقوا عليه بابہ فقال اجعلوا عليه حرٴسا 
ففعل ذلك بہ فقام اأسماء بن خارجة إلی عبیداللُ بن زیاد و قیل ان" القاثر 
حسّان بن اسماء فقال ُرسل غدر سائر!لیوم ايہا الامیر امرتنا ان نجیٹك 
بالرجل حتیإذاجثنانبہ ہشمت ہہ ول دمائہ علی لحیتہ وزعمت 


گفتگوی او را با ابن زیادعیشنوئبر: 

سپس ابن زیاد گفت : عائی رآ ٹردنکٹر ییاورید تزدیکٹرربردند 
ہا عصاثی کە در دست داشت آنقدر بر بینی و پیشانی و صورت ھائی زدکه 
ش شکست و خون بر لباس‌اش ربخت و گوشتہای صورت و پ 


ہر محاسنش پاشیدہ شد و چوب دستی ابن زیاد شکست ۔ 


حافی دست برد و قبمنۂ شغیر پاسبانی را گرفت ولی پاسبانخودرا 
کناد کشید ہ ابن زیاد فریادزد او را بگیرید ھانی را گرفته کغانکغان 
بیکی از اطاقپای کاخ انداختند وددش را بروی ہانی بستند ابن زیاد 
دستورداد: نگھیانی بردد, اطاقگذاشتند ؛ اسماء بن‌خارجة برخواسٹوروی 
بابن زیاد کردہ ( وبعنیگفنەاست که حسُان بن‌اسماء یود ) و گفت: مکر 


عا رسولان مکر ہودیم ؛ امیر ء توعا را دستور دادی کە اینمرد را نزد تو 


۵٢۲ 

انىك نقتله فغضب ابن زیاد و قال و انت ہیہنا مم اص بہ فضرب حتّی تر 
و قد و حیس ف ناحیة من القسر فقال انا لُ وانّاالیہ راجعون الیئضی 

ُنعاك یاہانی ٠‏ 
قال الر"اوی : وبلغ عمر و بن الحضْاج ان ھانیا قد قتل و کا 
روبحة بنت عمروہذا تحت ہانی بن عروۃ فاقبل عمرو نی مذحج کافةحتی 
احاط بالقصر و نادی أُنا عمروبن‌الحجٌاج و عذہ فرسان مذحج و وجوھپا 
لم نخلع طاعة و لم نفارق جاعة وفد بلغنا ان صاحبنا ھانیا قد 3 فعلم 
عبیدال‌ُ باجتماعہہو کلامہمفامرشر بحا القاضی ان بدخل علی ہنی فیشاحدہ 


بیاوریم عمینکہ آوردم استخلَی صورئش را شکمتی و ریٹش را 


پرخون نمودی و بنداری کە اوا تو]نی کشت ؟ ابن زباد خشمناك شد 


و گفت تو اہنجائی ؟ مین دستور راد آنقدر إو را زدند کہ از زبان افقاد 
ویزنجیرشکشیدعدرکوٹەای ازکاخ رَنَدَائٹی نمودندء گفت : اتا ثُواٹا 
الیہ راجمون ای ہانی خبر مرگ خودم را بتو عیدھم ۔ 

راویگفت: بەعمروین حا جخبر رسید کھھانی کشتہ شدورویحة 


دختر عمرو حمسرھانی بن عروۃ بودہ عمرو با نمام افراد بی خودمذحج 
حرکت کردہ و اطراف کاخ ابن زباد را محاصرہ کرد و فریاد کفید من 
عدروبن حجّْاجم و ابنان سواران و بزرگان مذحچاند نہ از اطاعت 
حکومت وقت سر پیچی کردہایم و نہ اذ اجنماع مسلمانان فاصلەگرفتەایم 
ہماخبررسیدہ که دوست ما ہانی کشنہ شدہ است عبیداللہ دانست کہ قبیله 
مذحجء کاخ رامحاصرہ نمودہ وسخنرانی 
حانی رود و سلامتی او را کەبچشم خود مشاہدہ نمودہ بمردم ابلاغ نماید 


بشریج دستور داد ابنزد 


بت 

و بخبر قومہ بسلامتہ منالقنل ففعل ذلك وأخبرہم فرضوا بقولەوانصرفواء 

قال و ہلغ الخبر إلی مسلم بن عقیل فخرج بمن بایعہ إلی حرب 
عبیدال بن زیاد فتحصّن منە بقصر دار الامارۃ و اقتتل اسحابه و اصحاب 
المسلم و جعلاصحاب عبیدات الذین معە فی القمر بت رٴفون منە ویحذٴرون 
اسحاب مسلم ویتوعٴدونہم باجناد الغام فلم بزالو کذلث حتّی جاء الیل 
فجعل اسصحاب مسلم پتفرقون علہ و بقول بعضہم لبعض ما نصنع بتعجیل 
الفتنة و بلبغی ان نقعد نی منازلنا و ندع ہؤلاء القوم حتّی بصلح اللّ ذات 
پینہم فلم یبق معہ سوی عشرۃ انفس فدخل المسلم ا مسجد لیصلی المغرب 


شریح ہم اینکار را کردو پر سلالکافی را بآنان داد آ فان نیز بگفتۂ 
شریح راضی شدہ و باز گفتنغ۔ 

راوی گفت: خبر گزفتاری هانی بسلم بنعقیل رسید با افرادیکە 
بیعنش نمودہ بودند بجنکك عبیداللہ بْروی مد عبیداللہ در کاخ فرمانداری 
پناء گرفت و سر بازائش ہا سربازان مسلم بجنگك پرداختند و عبیدلل با 
اطرافیائش کە درمیان کاخ بودندسرھا ازکاخ بیرون نمودہ و یارانمسلہرا 
از جنگ میٹرساندند و وعدەھا میدادند که ان لشکر شام از پشت سر 
بکمكک ما خواحد رسید . 
ہا آمدن شبءیاران مسلم ازدور او پراکندہ شدند و بیکددنگر میگفتند: 
ما ر| چە کہ باین آتش فتنہ دامن بزنیم چه بہٹر کە دد خاندھای خویش 
بنشیئیم و اینان را رہا کنیم تاخداوند صلج را در میانشان پر قرار کندہ 
در نتیجۂ این تبلیغات ہجز دہ نفر عمراء مسلم بمسجد داخل*شدو تا نماز 


تبلیغات سوء ادامہ داشت تاآ نکه شبفرارسید 


مغرب بخواندآن دہ نفر نیز از گردش پراکندہ شداند چون چنین دیدہتك 


۵۴ 
فتفرٴق العشرۃ عنہ فلسًا ری ذلك خرج وحیدا نی دروب الکوفة حتّی 
وقف علی باب امرأُد یقال لہا طوعة فطلبِ منہا ماء فسقتہ ثمٴ استجارها 
فاجارتہ فعلم بہ ولدھا فوشی الخبر بطریقہ إلی ابن زیاد فاحضر خُل بن 
الا وخمٌ إلیه جاعة و انفتہ لاحنار مسلم فلسًا بلغوا دار المرثتوسسع 
مسلم وقع حوافر الخیل لیی درعہ و رکب فرسہ و جعل پحارب اصحاب 
عبیدالل حضّی قتل منہم جماعة فنادی إلیه تل بن‌الاشمث و قال یا مسلم لك 
الامان فقال مسلم وایٴآمان دلندرۃ الفجرۃ ثمٌ اقبل یقاتلہم و یرتجز ہابیات 

حمران بن مالث الخثعمی یوم الفرن ۔ 


و تنہا از مسجد بیرون شد ہ ود کو اي کوفە میگشت تا آنکه برددر 
خانۂ زنی بنام طوعة ایستاد وٰ-آتَاز ا خواست ء زن سیراہش نمودسپسں 
درخواست کرد کہ اورا ٤ر‏ ان ن>قوَكتاَیهداٗ زن نیز پذیرفتوپناہش 
داد ء فرزندش دانست کہ مسلم در خانۂ او است ہ و بابن زیاد گزارشر داد 


ابن زیادعل بن اشعث دا احضار کرد وعدمای سرباز بہمراہش تمودء 


و مأمور جلب مسلماش کرد ء چون بد خانۂ آن زن رسیدند وسدایسم 
اسبہا بگوش مسلم رسید زرہ خود را ہوشید و پر اسپ خود سوار شد و ہا 
سربازان عیدالل مشغول جنك گردید تا آنکە عدٴءای از آنان راکعت 
خل بن اشعث فریاد زد کہ ای مسلم تو در امان ما ہمتی ہ مسلم گفت : بھ 
امان مردم حیلەگر و بد کردار چە اعتمادی توان داشت ؟ باز مشغول 


جنکک شد و اشعار حمران بن مالٹ خثعمی را کە در روڈ قرن سرودیود 


میخوائد بدین مطمون : 


۵۵ 


اقست لا أفتل إِّا حر٣‏ وآ دآیتا موت شیثاً نکرا 
اکرہ ان اخدع أُو اغر"ا أو اخلط البارد سخنامّرا 
کل"امری یوما بلاقی ٹر*ا اضربکم ولا اخاف غرٴا 


فنادوا الیه اه لا یکذب ولا یغر" فلم یلنفت إلی ذلك و نکائروا 
علیہ بعدان اُلخن بالجراح فطعنہ رجل من خلفہ فخرٴ إلی الارض فاخذ 
اسیرا۔ 

فلسًّا ادخل علی عبیدالل لم یلم علیہ فقال لە الحرسی سم علی 
الامیر فقال لە اسکت و بحك والل ما ھولی ہامیر فقال ابن زباد لا عليك 


من عہد جانبازی براء دوست بستپ*ٍآزادہ خواہم دادسرءکز قید رستم 
گرمر گنعدرکاەم شرنگی بود لیک نا“ کوک طوطیانازشوق اوشگرشکستم 
راہی نہ ہا بیرنک باشدربی فرب نیسرددا با تلخو گرمآمیختتم 
عرکسبروزیبابدش دیدن بدکدا '' ۔امرود ینیدآن بدیازضرہدستم 

لشکربان عدا زدند کە کسی بتو دروغ نمیگویدو تو را فریب 
نمیدھد ہ ولی باز مسلم بکفتارآ نان توجھی ننمود و در اثر زخمپائیکه 
بپیکرئررسید نیروہش از دست رفت وسر بازان عبیدالل براو عجومآوردند 
سربازی از پشت سر چنان نیزہ بر اوزد کە بروی زمین افتاد ء و بحالت 
آسارت دستگیر شد ٠‏ 

چون مسلم را بمجلس ابن زیاد وارد نمودند سلام نکرد ؛ پاسبانی 
او را گفت : بفرماندارسلام بدہ ؛ مسلم گفت : ساکت باش وای ہر توبخدا 
قسم کە او فرماندار مننیست ء ابن زیاد گفت : اشکالی ندارد سلامیدھی 
پا ندھی کشتہ خواعی شد : مسلمگفت : اگرتو مرا بکشی _ تازہگی ندارد 
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سلمت أم لم تسم فائك مقتول فقال لہ مسلم ان قتلتنی فلقد قنل من ہو 
شر* منك من ہو خیر می و بعد فائك لا ندع سوہ القتلة و قبح الثلة و 
خیث المریرۃ و لوم الغلبة لاحد اولی بہا منكث فقال ابن زیاد یا عاق“ یا 
شاقٴ خرجت علی امامك و شققت عسا ا مسلمین و القحت اله قالسلم 
ذ زیاد اما شقٴ عسا ا مسلمین معویة و ابنە بزید و امّا الفتنة 


اش اق اٹ و ابوك زیاد بن ید عید پی ماج من تقیف وأ 
اللہ الشّہادۃ علی بدی شر برُِنة فقال لە ابن زیادملّاك 
نفك امرا احال الق دونہ و جعلہ لالہ فقال لە مسام و من اعلہ یا اہن 
مرجانة فقال أھله ‏ ال مسلم الحمد للُ رضینا بالُ حکما 


بدثر از تو بھتر از مرا کشنہ إَسَتااٌَ گذشنہ ء تو در زجرکشی و کار 
زشت مثله نمودن ونا پاکی طینتِ و ہست فطرتی در حال پیروزی؛ بھیچکس 
مجال نمیدھی کہ از تو بین نا بات سڑاوارتر باشد ء ابن زیاد گفت:ای 
مخالف سرکش بر پیشوایت خروج کردی ؛ وصف وحدت مسلمین را در 


ہم شکستی ؟و فتنەو آشوب بر انگیختی ؟مسلم گفت : ای ہمر زیاد 


وحدت مسلمانان را معاویة و پسرش بزید در ہم شکت و فتنه و آشوب 


ید بن معو 


را توو پدرت زیاد بن عبید برنۂ بئی علاج از القیف ء بر پا نمودد من 
امیدوارم کەخداونں بدست بدتر بن‌افراد خلق شہادت را نصیب منفرماید 
بن زیاد گفت : در آرزوی چیزی بودی کە خداوند نگذا: 
ہدست‌اہلش سپرد ء مسلم گفت : ای پسر مرجانة چہ کسی صلاحیّتآنرا 
بدبن معاویة ؛ مسلمگفت : سباس خدایرا ما راضیہستیم 


و آنرا 


دارد+ 


کە خدا میان ما و شما حکم فرمابدہ ابن زیاد گفت : تو گمان کردەای 


۵۷ 


فقال لە ابن زیاد انظن" ان" لك نی الامر شیثاً فقال لە 
مسلم والل ما حو النان" و لکنہ الیقین فقال ابنڈیاد اُخبرنی یا مسلوبنا 
ذا انیت ہذا البلد وأمرہم ملنٹم فثلّت امرہم بینہم و ف رٴقت کلمتہم فقالِ 
مسلم ما لہذا ایت و لککم اظپرتم المنکر و دققتم اللعروف و تامرتم 
علی النّاس بغیر رضی منہم و حملتموہم علی غیر ما أمرکم ال بە و عملتم 
فیہم باعمال کسری و قیصر فائیناہم لنأمرفیہم بالمعروف و ننہیعنالمٹکر 
و ندعوہم إلی حکم الکتاب و السنْة و کٹا اھل ذلك فجعل ابن زیاد 
یشتمہ و بشتم علیْا و الحسن و الحسن قال فقال لە مسلم أت و أبوك 


کہ تو را در این کاربہرہ و نصبیں۔الِكاہمسلم گفت : بخدا قسم نەاینکه 
گمان دارم بلکہ بہ بن داں [از لاد کوک : بگو بدانم چرا بابن‌شہر 
آمدی و محبط آرام شہر وہہ زدی و تفرقہ میان اجتماع ایجاد کردی 
سلمگنت : منظور من از مدق ابن/بود ولکن ابنشما بودیدکەکارھای 
زشت را آشکار و کار نیك را از میان اجتماع بردید و بدون رضاى مردم 
پر آنان حکوعت کردید ء و خلاف دستورات الپی را بر آنان تحمیل 
نمودید ؛ و برسم کسری وقیصر در میان آنان رفتار نمودید ؛ ما آمدیم 


تا برنامۂ امربمعروف و نہی ازمنکر و دعوت بحکم قرآن و سثّتپیغمبر 
را اجرا کنیم و صلاحیّت این کار را ن ء ابن زیاد شروع کرد 
بناسزا گفتن بە علی و حسن و حسین علیہمالسّلام مسلم گفت : 7 
بدشنام سزاوارتری ہ عرچعخواعی بکن ایدشمن خدا ء ابن زیادبہب 

ہو بکشد ء بکر ؛ 
مسلم را بیام کاخ برد و زبان مسلم مشغول سبیح خدابتعالی و امتتفارو 


دا 


بن حمران مأموریّت داد کہ مسلم را بیالای کاخ 


۵۸ 
نة فاقضما أت قاض یا عدمٴاللُ فامر ابنزیاد بکربن حمران 
ان بمعد بە إلی اعلی القمرفیقنلہ فمعد بہ وہویسٌح اللُ تعالی ویستغفرہ 
و یسلی علی النبی" قَلل فرب عنقہ و تزل مذعورا فقال لہ ابن زیاد ما 
ثأنك ؛ فقال ہا الامیر رأیت ساعة قنلتەرجلا اسودِسِّئی الوجہ حذائی 
عاضًا علی اسبعہ أوقال علی شفتہ فنزعت منہ فزعا لم افزعہ قط" فقالابن 
زیاد لمنہ ال لملك دہشت ثٌم امر بپائی بن عروۃ فاخرج لیقتل قجعل 
بقول و امذ حجاء و این منّی مذحج و اعثیرناء و این منّی عدیرتی فقال 
له مد'عنقك فقال لہم والل ما انا بپا سخی“ و ما کنت لا عینکم علی نضی 
فضربہ غلام لعبید اللُ بن زیاد یقالِ,لہ رشید فقتلہ ونی قتل مسلم و ہانی 


درود پر پیغمبر بود که گرڈ ئا ز/ووحشت زدہ از ہام فرود آمد ابن 
زیاد بہ بکر کفت: ترا چہ شَد؟گفٹامیرآن لحظہ کہ مسلم را کشتہمرد 
سیاہ چھرۂ بد صورتی را ئ٥‏ مالغ گہ انگشت بدندان گرفتہ 
و یا گفت :( لب گزان) آنچنان اذ دیدن او ترسیدم کہ هرگز چنین 
تترسیدہ بودم ؛ ابن زباد علعون گقت : شابد از وحثتی عىبودہ 


کە تو را فرا گرفته بودہ است سپس دستور داد ہانی بن عروۃ را بیرون 
آوردہ و بکشند ہانی مکرٴرمیگفت : ایقییلڈ مذحج و کجا قبیلڈ مذحج 
بداد من میرسد ؛ ای عفیرڈمن وکجا ہستند فامیل من کہ بفریادمن برسندہ 
عأمور قتل, او را گفت : گردنترا کشیدەنگاء دار دکہ برای ششیرزدن 
آعادءتر باشد) گفت : بخدا قسم کە من چنین سخاوتی ندارم و شما را 
بکشٹن خودیاری نکنم ہ ابن زیاد غلامی داشترشید نام او حائی راکشت 

عبدالل بن زیر اسدی در بارۂ کشتہ شدن سلم وعانی شعری 


۵۹ 

یقول عبدالل بن زبیر الاسدی و بقال انا للفرزدق و قال بسنہم انپا 

لسلیمان الحنفیٌ شر : 
فان‌کنت لاندرین ماالموت فانظری ‏ إإلی ہانی, نی السٰوق وابن عقیل 
إلی بطل قدحشّم السّیف وجہہ دواخر بپوی من طمار قتیل 
اسابہما فرخ الیفی" فاصبحا . احادیث من یسری بکل سبیل 
تری جمداً قد غیئٹر الموت لونہ _ وافنح دم قد مال کل سیل 
فتی کان احبی من فا حیْة وافطع من ذی شفرتین صقیل 
آیرکب اسماء الیعالیج ‏ آھنا . وقد طلبتہ مذحج بذحول 
تطوف حفافیہ مراد و کلم لی رقبة من سائل او مسول 
فان ات لم تأروا با یکم _فگونوا بنایا ‏ ارضیت بقلیل 


ہدس سضمون سرودہ است مہ گنت کک ھرایندہ ہ فزردق است و 
بعنی سلیمان حنفی را سرابندۂ اشعار خواندہ است : 

گرتو بخواخی کم کەبینی باچشم ‏ سسلموعانی نگر تو ہر سر بازار 
دیگر ز بام گشتہ نکوسار 
دست زنا زادەای بخونثان آغشت شسحن روز ابن جنایت وکتار 
پیکریازمر گفرنککشتعدگرگون _ جسی؛ خونش روان ہدامن کہسار 


تارہ جوانی بیزم ء دخت پر آزدم مرو دوائی برڈم ء تیغ شردباد 


پیلاتنی کش زتیغ سودت مجروح 


وینعجب‌اسماءسوارمرکب واہمن _ مذحجءخونخواءاوچولشکرجرٴار 
گردوی اندرطواف خیل عراداست ‏ مننظر فرصت و مراقب اخبار 
گر ستائید خونبہای ببرادر ‏ پست وزبونید چون زنان زنا کار 
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قال الرٴاوی و کتب عبیدال بن زیاد بخبر مسلم و عائی إلی یزید 

ابن معوبة فاعاد الجواب الیہ بشکرہ فیە علی فعالہ او سطلونہ و یمرٴفہ 

لی جہتہ و بأمرہ عند ذلك با ماخفۃ و 
الاتقام و الحبس علی الظّنون و الاوعام . 

و کان قد توجّہ الحسین تَايہ من مكة یوم الّلٹا ثلك منین من 
ذیالحبِة وقیل یوم الرہماءلشمانمضینمن ذیالحبّة سنةستِنقبل انیعلم 
بفنل مسلملانہ اما خر ج من مک نی الہومالذی قتلفیەسلہد ضوان اعلیہ۔ 

و دوی اه ما عزم علی الخروج إلی المراق قام خطیافقال 
الحمد ل ما شاء الل ولا قوٴ إِلّا ال سلی الل علی رسولہ خط" اموت 


بن زہاد ضملی لامعای خبر کشتن مسلپوہانی 
رابیزید گزارش داد ؛ بزیغامۂصداہ را پاسپاہہکزاری ازکارھا وشدٴت 
عملش پاسخ داد واضافہ کردکہ گزآرش رسیدہ حاکی است کہ حسین لاڈ 
بآن‌سوی متوجّہ شدہ است ودستور داد کەکاملاٴ سخت گیری کندوہر کس 
را گمان بردو یا احتمال داد سر مخالفت دارد اتقام گیرد و زندانىکند 


ان قد بلفہ تو إ 


و حسین تق روز سشنبہ سو ذیالحجة ( روز چہارشنبہ مفتم 
ذیالحجة نیز گفٹه شدہ است) سال ششّم از عجرت از مگه حرکت کرہہ 
و عنوز خبر کشتەشدن مسلم بآن حطرت نرسیدہ بود زہرا عمان روزی کہ 
سلم کثتہ کعت حبین لا 

و روابت شدہ است کہ چون حسین قَايٌ خواست از مک بیرون 


ازمکە بیرون شد ۔ 


شود برای سخنرانی بیااخواست و فرمود : 
ستایش خدایراست و آنچە خدا بخواعد میشود و نیروئی جز از 


ك۶ 
علیولدآدم مخط"القلادۃ علی جید النتاۃ و ما أو لپنی إلی اسلافی اشتیاق 
یعقوب إلی یوسف وخیْرلی مصرع أنا لاقيه کائی باوصالی اتقطّعباصلان 
الفلوات بین‌الڈواوس و کر بلا فیملاٴن" مثّی اکراشا جوفاً و اجربة سغبا 
لا محیص عن یوم خغط" بالقلم رضی الل رضانا اُھل البیت نسبر علی 
وہوٹینا اچر السٔابرین لن تشد عزرسول ا لگ لحمتہ وھی مجموعة 
لە ىٍخطیرۃ القدس تقر بہم عینه و بنجزبہم وعدہ من کان باذلافینا مہجتھ 
وموطناعلی لقاء ال نفہ فایرحلمعنا فائّنی راحل مصبحا انشاء اتعالی۔ 
پر الطّہری الامامیّ نی کتاب دلائل 


وروی أبو جعفر جُل ب 


خداوند نبست درود خداوند پ 


نیش باد ء مرگت پر فرزند آدم مسلم 
است ہم چون گردن بند دد گرلَلحُتان/جوان ؛ چفدر مشتاق بدہدار 
نم آنچنانکە بعقوب رآید ہداز بوسف إشتیاق بود مرا کشتارگاہی, 


عق رر استکہ باید آنجا برسم ہ گوٹی می ینم پیوندھای بدن مرا گرگان 
بیابان‌ھا از ھہجدا می کنند در سرزمینی مبان نواویس وکربلا تارودەھای 
خالی و انبانہای گرسنەرا از پادەھای تن من پرکنند ہ آدمی ازسرنوشت 
ٹاگزبر است ہ ما خاندان رسالت برضای خداوند راضی ہستیم و بیلایش 
شکیبا : و خداوندبپترین پاداش شکیبا ان راہما عطا خواعد فرمودهرگز 
تن رسول خدا از او جدا نگردد و ھمکی در جابگاء قدس در کنار 
اویند تا دیدەاش ہا آنان روشن شود و وعدۂ الہی بآ نان تحقلق یابدھرکە 


خواہد تا خون دل خود را در راء مانثار کند و آمادۂ حرکت ہستحمراء 
ھا کوچ کند کەمن بسبحگاہ امشب کوچ خواہم نمود ۔ 


ابوجعفرخد بن جربر طبری امامی در کتاب دلاہل الامامه روایت 


۶۲ 
الامامة قال حد ئن اہو عل سفیان بن وکیع عن أییە وکیع عن الائمش قال 
قال أبو شل الواقدی و زدارۃ بن خلج : لقینا الحسین بن علی" ولا قبل 
ان بخرج إلی العراق فاخبرناء ضعف الا باللکوفة و انٴ قلوبہم معہ و 
سیوفہم عليه فاومی بیدہ نحوالسْماء ففتحت ابواب السماءو نزتالملائکة 
عددا لا یحصیپم إِلّ ال عز" و جل" فقال لولا تقارب الاشیاء و حبوط الاجل 
یں بھؤلاء ولکن اعلم یقینا ان” ہنا مصرعی ومصرع اصحابى‌لاہنجو 
منہم إِّا ولدی علی ياَا . 
و دوی معسّر بن انی نی مقتل الحسین لا فقال ما حذا لفظہ 
فلسًا کان یوم الترویة قدم ممر بن سقدین بی وقاس لی مکة نی جند 


نمودہ : کە ابو عُل سفیان بن وکیچ ان چطٰش وکیع واو از اععش روابت 
نمودہ کە گفت : اہو عل وَلفْدَیَوَر راد ہن خلج:کفتند : ما حسین بن‌علی 
را پیش از آنکہ بسوی عراق حرکت کند ملاقات کردیم و اذ ناپایداری 
عردم کوفہ آگاہش نمودیم و او را گنٹیم : کہ دلہای آنان با او استولی 
شمشیرھا رشان بر رویاو ؛ آنحضرت چون سخنمارا شنید اشارءای بجااب 
آسمان نمود ء ددھاىآسمان بازشد وآ نقدر فرشتعفرودآمد کشمارشان 
را جز خداوندکی سان وفرمود : اگرنە این بودکہ چیڑھائی بہم بز”يك 
انہا اینمردم میجنگیدم 
بولی من بیقین عیدائم که فنلگاء من و قتلکاء اصحاب من آن جا است و 
بجز فرزندم علی کسی را نجات نیست ۔ 

و ممسّر بن‌مثتّی درمقنلالحمین روا یت کردماست چون روز ترویہ 


شدہ و وقت مرگ فرا رسیدماستپیاری این 


۶۳ 
کثیف قد امرہ یزید ان یناجز الحسین القتال ان ہو ناجزہ أُو پقاتلہ ان 
قدر عليه ۔ 
فخرج الحمین تب یوم التٹرویة و رویت من کتاب اصل الاحمدہ 
ابن الحمین بن عمر بن بریدۃ الاّقة و علی الاصل انّه کان لمحمّد بن 
داود القسّی بالاسناں عن ابی عبدال تَِيَكٌ قال سار غل بن الحنقّة إلی 


شد عمر بن سعد بن ابی ‌وقاص*"' با قشون زبادی بمکّہ وارد شد و از 


طرف یزید مأمودنّت داشت کہ اگر حسین مبارزۂ جنگی آغاز کند 
متقابلاً با حسین مبارزءکند واگر نیںدزیقیرکافی داشتہ باشدخود اوجنك 
را آغاز نمابد ۔ 


پس حسین یج روز ترویہ از تک بیرون شد و از اصل احمدبن 
حسین بن عمر بن بریدۃک معدی مور كا2 ات روایت شدہ کەاواز 
اصل عل بن داودقسّی ازامام صادق نقل میکندکہ فرمود: شبی کہہمبحش 


حسین تػا تصمیم داشت از مَكّة حرکت کند عل بن حنفّة شیانه بنزد 


رفتوگفت : برادرم ء دیدی کە احل کوفە با پدرتوبرادرت 


چه حیلہ و مکری پکار بردند ؛ و من میترسم که حال تو نیز مائند حال 


)١(‏ آمدن عمر بن سعد یمکە بمبد مینماید و شاید دوایت با عمر و بن 
سعید اشدق کہ عتگام فوت معاویہ حاکم مکە بود اشتباء شدہ است و او بودہ 
کە از مسافرت د یا اذ نزد یزید بمکە آمدہ است و عجیتر ابنکە دد جریان 
وسیت مسلم بن عقیل دد مجلس ابن‌یاد بمربن سعد ہمکی روعدادہ 
است و ابن عبد دبہ دد عقد الفرید و ابن قتیبه دد الامامة و السیاسة وعلی بن 
احمد مالکیددفسولالمهمةبجای عمربن سمد عمروبن سید نوشتەاند. مترجم 


تم 
الحسین نل نی اللبلة التّی راد الخروج صبیحتہا عن مگة فقال یااخی 
ان" أھل الکوفة من قد عرفت غدرحم بايك و اخيك وقد خفت أنیکون 
فائنك أعز من نی الحرم و أمنعہ 
الحرم فأکون الذی 


یستباح بہ حرمة هذا البیت فقال لہ ابن ال 


الیمن أو بعض نواحی الہر“ فالئك امنع الّاس بہ ولا یقدر علیا 
أنظر فیما قلت فلسّا کان نی السْحرار تحل الحسین کل فبلم ذلك ابن 
الحنفِلّة فاثاء فاخذ زمام ناقتہ النی رکبپا فقالاءیا اخی الم تعدلی النّظر 
فیما سألنك قال بلی قال فما حدْاللبجلی الخروج عاجلا فقال أتائی رسول 


پدر و برادرت گردد ء اگر أرأت بَممالهن] در مکّہ باشد عزیز نرینفردی 


خرامی ودک در رارق ات کی تا ا زی فر ماود 
فرمود : براددم ؛ میترسم یزید بن معوبة بناگاہ مرا بکشد و احترام این 


خائہ با کشتہ شدن من از میان برود عم بن حنفیّه گفت : اگر اذ چنین 


پیش آمدی میترسی بسوی یمن ویا یکی از بیابائپای دور دست برو کەاز 
ہرجھتمحفوظ باشی وکس را بتو دسترسی نباشد فرمود : تا ب 
سحرشدحسین يََکوج کردخبر کوچ کردنحسین بمحصّد بن حنّیةرسیدہ 
آمد و زمام شتری را کە حنرت سوار بر آن بود بگرفت و عرض کرد : 


ہنمء چون 


رادر مگروعدہ نفرمودی کہ پیشنہاد مرا مورد توجّہ قرار دھی ؟فرهود: 
چراء عرض کرد: پس چرا باپن شتاب بیرون میروی ؟ فرمود : پس از 
آنکەاز تو جداشدم رسول خدا قلقْ نزدمن آمد و فرمود : حسین یرون 


برو کہ مشیّت خداوندی برا بناست کہ تورا کشتہ بەبیند بن حنفبّہ 


ےنت 


۶۵ 
ال لف بعد مافارنك فقال ہا حسین تل أخرج فان ال قد شاء ان 
برا قتیلا فقال لە ابن‌الحنفیْة انال و انا اليه راجمون فما معنی حملك 
ہلا الاء معك و نت تخرج علی مثل حذہ الحال قال فقال لە قد قال 


لی ان" اللہ قد شاء ان پر یھن" سبابا و سم عليہ ومضی ۔ 

و ذکر عم بن بعقوب الکلینی نی کتاب الرٴسائل عن لد بنیحبی 
عنغل بن الحمین عن أسُوب بن نوح عن صفوان عن مروان بن اسمعیل 
عن حزۃ بن حران عن اي عبدال فكهُ قال ذکرنا خروج الحسین 
و تخلف ابن الحنفّة عنہ فقال آبو عبدال هب یا جزۃ انی سأحدنگٹ 
بحدیث لا تشل عنہ بعد مجلسنا حذا‌ان“ الحسین قَابَا ما فصل متوجًہا 
أُمر بقرطاس و کتب بسم ال لن ال ”حیم من الصین بن علی ا 


گفت : انّا لہ و انا الیةزاجمون حال کەنو۔ پا این وضع بیرون میروی 
پس عمراء بردن این زفان‌چه معلی‌دارہ ٥‏ فرمود : رسول خدا کل بمن 
فرمود : مشیّت خدا برابن‌شدہ است کہ آنان رانیز امیر و گرفتار بەبیند 
این بگفت و با عجي خدا حافظی فرمودہ و حرکت کرد ٠‏ 

عل بن بعقوب کلینی رمدر کتاب وسائل ازع بن بحیی واوازعد‌بن 
حسین و او از ابٰوب بن نوح و او از صفوان و او اذ مروان بن اسمعیلداھ 
از حمزة بن حمران و او از امام سادق لب نقل کردہ است : که داوی 
گفت : صحبت در اطراف خروج حسین تب بود و ابنکہ چرا خد بن 
الحنفّة درمدینععائد ؛ حضرت فرمود : ایحمزہ الآن مطلبی بتومیکوم 
مشروط بر ابنکہ پس از این مجلس دیگر دد آن بادہ پرسشی لکنی ؛ 
حم لَِّ چون خواست حرکت کند دستور داد کاغذی آوردند وبرآن 


۶۶ 
لی بنی خاشم ا بمد فائہ من لحق بی منکم استشہد ومن تخلف علّی 
لم بیلغ ات والسلام ۔ 

و ذکر المفید د بن ں بن النعمان نی ال عنه نی کتاب مولد 
النبی" قهُ و مولد الاوسیاء سلوات ال علیہم باسنادہ إلی بی عبدالل 
جعفر بن عل الصادق َال قال لًا سارأبوعبدالنُ الحسین بن علیٴصلوات 
ال علیپما من مگة لیدخل المدینة لفیہ أفواج من الائکة المسوٴمین و 
المردفین نی أیدیہم الحراب علی نجب من نجب الجنّة فسلّموا عليه وقالوا 
یا حّٛة الل علی خلقہ بعد جداٴء وأیہ و أخیه ان الله عزوجلٴآمد'جدكد 
رسول اللہ فلا بنا نی مواطن کتير نان اللّ امدٴك بنا فقال لہم الموعد 
النی استشہد فِلہاوی کرلا فاذا وردتھا فاتونی فقالوایا 


نوشت بسراشالرحمن ال رت نامپوای است از جہین بن علی بە بنیعاشم 
2 خواعد شد و عرکہ باز مائد بە پیروزی 


نائل نخواحد آمد والسلام ۔ 

و شیخ مفید شل بن خُل بن نعمان رضی ال عنه در کتاب مولدالنبّی 
ومولد الاوصیاء ہا سند خوں از امام جعفر صادق کان تقل میکند 
کہ فرمود : ہنکامیکہ حسین للا شبانہ از مدینہ بمکّہ حرکت کرہ 
گرومھای فرشتکان باسفہای آراستہ و ہشت سر ہم اسلحہ ہدست وحریگ 
ہر اسبی از اسبپای بھشتی سوار خدمت حضرت رسیدند و سلام دادندو 
عرض‌کردند : ایآنکە پس از جدٴ وہدر و برادرہ حسِّة خداوند برخلق 
تو ہستی ھمانا کہ خداوند عزٴوجل جدٴ تو را در جاہای بسیاری بوسیلڈ 
حا کمك و یاری فرمودہ و اکنون نیزما را بیاری تو فرستادہ است:,حضرت 


۶ 

حجْة الل ان الل أمرنا ان نسمع لك و نطیع فہل تخشی من عدوٴ بلقاك 
فنکون معك فقال لا سبیل لہم علیٴ ولا یلقونی بکریپة و اأسلإلی: 
و انت افواج من مؤمنی الجنّ فقالوا لە با مولانا نحن 7 

انصارك غمر نا ہما تشاء فلوأمر: کل" عدو'ٴلك وأنت ہمکانك لکفیناكد 
ذلك فجز"احم خیرا و قال لہم اما قرأتم کتاب الہ المنزل علی جدیرسول 
الله نی قولہ قل لو کنتم نی بیوتکم لبرز الین کتب علیہم الفنل لی 
مضاجمہم فاذا اقمت نی مکانی فما یەتحن ہذا الخلق المتعوس و بما ذا 
پختبرون و من ذا کون ساکن حفرتی وقد اختارھا اللہ تعالی یوم دحا 


فرمود : وعدمگاء من و شما در کول وَقەای کہ آنجا شپید خواحہشد 
کە حمان کر بلا است چون بہ آبچا ریدم اد من بیائید عرض کردلد : 
خداوند ؛ ما را مأمور فرکوکہ اتک گوش بفرمان و فرماہردار شما 
باشیم و اگر از دشمنی بیمنال ہمتی ما بہمراء تو ہاشیم؛ فرمود : راھی 
ندارند کەآسیبی ہمن برسائند تا بە بقع خویش برسم ء 

و گروعپائی ازمؤمنینجن" آمدند وعرض کردند : آفا ء ماشیعیان 
و یاران شماثیم ہرچہ خواحید دستور معید , اگر دستور بدھی کە عمڈ 
دشمنان تو کشتہ شود و تو از جای خود حرکت نکنی ما دستور رااجرا 
میکنیمء حرت فرمود : خداوفد ہشماپاداش نیك بدعد ء و فرمود:مگر 
نخوائدہایدقرآنی راکہ بجدٌم رسول خدا فرود آمدہ است ؛ کھمیفرماید: 
اگر در میان خاندھای خود باشید آنانکھ مرگ بر ایشان مقدٴد شدەاست 
بسوی بستر مرک خویش میروند ( و گذشتہ از ابن ) اگر من دد شہر و 
وطن خود بمائم پس اینمردم نگونسار بچہ وسیله آزمایش شوند ؛وچھ 


۸ء۶ 
الارض و جعلپا معقلا لشیعتنا و محّینا تقبل االہم و صلواتہم و یجاب 
دھاثہم و تسکن شیعتنا فتکون لہم أماناً نی الدٴیا و ف الاخرۃو لکن 
تحطرون یوم السّبت و ہو یوم عاشورا و نی غیر عنہ الرٴوایة یوم الجمعة 
اللڈی فی آخرہ اٴقتل ولا بیقی بعدی مطلوب من اُھلی وسبی و اُخوانی و 
أہل پیتی و سار راسی إلی بزید بن معاویة لمنہما اللُ فقالت الجن" نحن 


ول یا حبیب ال وا ولا أن' أمرك طاعة وأنّہ لا یجوز لنا 


کسی در قبر من جای گزین خواعد شد : جائیکە خداوند ء آن روز کە 
بماط زمین را گسترد آن جایرا برای من بر گزید و پناەگاء شیعیان و 
دوستان ماقراردادتامملہا و نماَهالان: یکا پذ برفتہ شود ودعا بشانمستجاب 
گردد و شیعبان ما آنجا سکونت گند گا ہار دنیا و آخرت در امان باشندہ 


ولی شما روز شنبەکه رذ ھاشررا۔است حاضر وید ( و در روایت دبگر 


روز جمعه است ) روزیکہ من درہابان آن روز کشته خواحم شد و پس‌از 
کفشتە شدن من ء دشمنان من بدنبال رپختن خون کی از عائلہ و فامیلو 
برادران و خاندان من نخواجند بود و سر بریدۂ من بنزد یزید بن معاویة 
فرستادہ خواحد شد ؛ جنْبان گفتند : ای دوست خدا وفرزند دوست 
خدا بخدا قسم اگر نہ این بود کە دستورات تو لازم الاجراء است 
و ھا دا بمخالفت آن راھی نیستء در اینمورد مخالفت میکردیم و 
حمۂ دشمنان تو راپیشاز آنکە دست رسی بتو پیدا کنند میکشتیمءفرمود: 
بخدا قسم ما بابن کار از شما نوانا تریم و لکن مرحلەای است آزمایشی 
تا راء برای ہرکس که ھلالك شود و یا زندگی جاوید پابد روشن ونمایان 
گردںء سپس حضرت ہراء خود ادامہ داد تا گزارش بہ تنعیم اتاد ء آنجا 


2 
مخالفتك لخالفنا وقتلنا یع اُعدائك قبل ان یسنوا الیك فقال لہم اك 
و نحن وال اقدر علیہم منکم ولکن لیہلك من علك عن بّنة و یحبیمن 

حی”عن بنة ۔ 
ام سار حثّی مر" بالسّنعیم فلقی هنالد عیراتحمل عدیة قد بمٹ بہا 
بحیر بن ریسان الحمیری عامل الیم إلی یزید بن معاویة لأخذ لاب 
الہدیة لان" حکم أمور ا مسلمین إلیه وقال لاسحاب الجمال من احبٴٌ 
أُن بنطلق معنا إلی:العراق و قّینا؛ کراء و احًا مہ صحبتہ و منیحبٌ 
أُن بفارقنا اأعطینا کراء بقدر ما قطع من الطریق فسنی معہ قوم و امتنعم 
آخرون ۔ 
: ہم ساد حی بلغ نذات مر قَفلق یبر بن غالب واردا من العراق 
فألعن أھلہا فقال خلفت القلوب يك السٍوف مع بنی ام فقال 


قافلًای دید کە بار قافله حدبةای ہو کا بحیربنریسان حمیری استانداد 
یمن برای یزید بن معاوبه فرستادہ بود حضرت بار قافله را تحوبلگرفت 
کہ زمامداری مسلمین حق مسلّم اوبود وبشترداران فرمود : ہرکس‌دوست 
دارد باما بعراق بیاید کراب اش را تماماً می پردازیم واز ہمراعیش 
قدردانی میکنیم ؛ و حرکس بخواعد از ما جدا شود بہمان اندازہ کە از 
راء طیّ کردہ کرایەاش دا خواہیم پرداخت ؛ جعی بہمراہش آعدائدو 
جمی دیگر خودداری نمودند . 

سپس حضرت براەخود ادامہ داد تا بذات العرق رسید آنجابشربن 
غالب را دید کە از عراق میآبد پرسیدش کە اہل عراق ددچە وضعی 
بودند ؟ عرض کرد : من کہ آمدم دلہاشان ہا تو بود ولی شمشیرعاشان ہا 


7: 


یقمل ما شاہ و یحکم ما پریفد 

قال ال"اوی ثم سار حتی انزل ا وت النظیرة فوشم 
رأسہ فرقد ثم' استیقظ فقال قد رأیت حاتغاً بقول أتم نرعون و المنایا 
تمرع بکم إلی الجنة فقال لە إبنہ علی" یا اب أفلسنا علی الحق" فقال 
بلی یا بنیٴ وا الذی إليه مرجع العباد فقال یا أبہ إذن لا نبالی بالموت 
فقال السین يك جزاكه ال یا بن" خیر ما جزی ولداعن والد ٠‏ 

ث۴ بات تاب نی الموضع المذکور فلا أسبح إِذا برجل منالکوفة 
بکتشی آاعرٴ الازدی قد الہ فسلم علیہ ٹم ال یا این رسول ال لا 


برادر بنی اد گی براست گفت ؛ خداوند بہر چه 
که مشیلنش تعلق پذیرد انجام میدھد ول اجہ را که آرادہ فرماید حکم 
میکند ۔ 

داوی گفت : مہںحین 
ثعلبيلّة فرود آمد ء سر بیالین گذا 


براحش ادامه داد تا عنگام ظہردر 
اشت و بخواب رفت و سپس بیدار شد و 


فرمود : دیدم بکی صدا میزد شما تند میروید ولی مك شما را تندتریہ 
بہشت میبرد ء فرزندش علی قَأَك عرض کرد : پدر جان مکر ما بر حق 
نیستیم ؟ فرمود : چرا فرزندم ء قسہبآن خدائی کہ بازگشت بندگان ہموی 
او است ء عرض کرد : پدر جان اگر چنین است ما را از مر گی چہ باك ؟* 
حسین تَا فرمود : فرزندم ء خداوند بہترین پاداٹی را که 
اذ پدر دادہ پتو عطا فرماید ۔ 


سپس حسین يك در حمان منزل شب را بصبح رسائد چون صبح 
کرد مردیکەکنیەاش اباعرٴ ازدی بود ازکوفہ می آمد ؛ بخدمت حضرت 


۷ 

عا اللذی أخرجك عنحرم ال و حرم جدٴك رسول ان قَإلّكهذه ققال ا لحسین 
لاٹ و یحك یا با ہر إنٌ ب: 
فسبرت و طلبوادمی فہربت وایم ال ثتقتلنی الفثة | 5 
لاد ارت ھا لک لعل من بذکیم نی کا اڈ 

من قوم سہا إن ملکتہم إمرأۃ فحکمت نی أُھوالہم و دھائہم ۔ 
لم سار هي فحداٴث جماعة من بنی فزادۃ و بجیلة قالوا کا مع 
زھیر بن القین ا اقیلنا من مگة فکنّا نساثر الحسین يَجَ حتّی لحقناء 
فان إذا راد النٹرول اعت لناء فنز لنا ناحیة فلسًا کان نی بعض الام نزل 


رسید و سلام کرد سپس عرض کرد 4ی پسر پیغمبر برای چه ازحرمخدا 
وحرم جدات رسول خدا برا نگل کحإین ٹاتاج فرمود : حانا باح رم 
بی املّة ٹروٹم را گرفتنددصیں کریم دشنامم دادند و بآبرویم لطمه زدند 
باز تحسّل کردم ء بدنبال ربختن ُولم پودند فراد کردم و بخداسم 
یاد میکنمکہ حتماًکروھی ستمکار مرا خواہد کشت و خداوند لیا ذلتی 
نان بە پوشائد کہ سرا پایشان را فرا گیرد و شمئیر پرٴانی برآنان 
فرود آید و حتماً خداو:د کسی را بر آنان مسلط خواہد کرد که از قوم 
سبا کە زنی بر آنان حکومت مبکرد و اختیار مال و جانشان را داشت 
ذلیل تر گردند سپس از آن جا روانہ شد ۔ 

جعی از بنی فزارہ و قبیلۂ بجبلة نقل کردند کہ ما بھمراء ذھیربن 
قین ہودیم که از مگة رو بوطن می آمدیم وبدنبال حسین لَژُّ درحرکت 
بودیم تا باورسیدیم وھرجا کە حمین میخواست منزل کند ما کنارەگرقتہ 
و دد طرفی دنگر فرود میآعدیم ء در بکی از منازل که حمین فرودآمد 


۷٦ 


نی مکان لم نجد بدا من أن ننازلہ فی تحن نتفذی من طعام لِنا إِذَ 
اقبل رسول الحسین مان حلی سلم ٹ ٹم قال یا زھیر بن القین ان'اباعبدال 
الحسین قَاي بمثنی الیك ثتانیہ فطرح کل“ انسان منڈّا ھا فی یدم خی 
کان" علی دڑسنا الطّیر فقالت لہ زوجتہ و ھی دیلم بنت عمر و سبحان ال 
اییعث الیگ ابن رسول ال بَا ٹم لا تانیہ : فلو: فسمعت من‌کلامہ 
فسنی إ لپە ذھیر بن القین فما لبت ن جاء مستبئراً قد اشرق وجہہ فأمر 
بفسطاطہ و لقلہ و متاعہ فحوٴل ل إلی الین يك و قال لامرأنہ انتطالق 
فائی لا أحب* ان یسیبك ہبی إِلا خیر وقد عزمت علی سحبة الصین 


ا را چادەاى جز این نبود که د رفاک چا منزلکنیم پس از فرودآمدن 
مشغول غذا خوردن بودیم کہ ادف ٹاہ 
تا سلام کرد و سپس گفت : ای رون فی آبا عبدالل الصین مرا بنزد 
نا تورا ابلاغ کن كت تِای ہمینکہ این پیام را 
رسائد ہمۂ ما لقمەھا کە در دست داشت اشٹیم افکندیم و گوئی پرندہ بر سرما 
نشستہ بیحرکت ماندریم ؛ زن زعیرکە دیلم دختر عمرو بود بزہیرگفت : 


احمین رو ہما می آید ء آمد 


تو فرسٹادہ 1, 


سبحان ال پمر پیغمبر کس بنزد تو میفرسند و تودعوش را اجات 
نمیکئی ؟ میرقتی و بسخنش گوئش فرا میدادی ؛ ذھیر چون این سخن 
بشنید بنزد حسین رفت زمانی ن نگذشت کہ با روی خندان وسورتی نورانی 


بازگشت و دستور داد خیہھ و بار و اثاثاش راکندہ و تزدیك حسین برپا 
کردند و بزنش گفت : تو را طلاق گفتم زیرا نمیخواہم بخواطر من چز 
خیر چیزی بتو برسد من تصمیمگرفتم بہمراء حسین ہاشم تا خودرافدایش 
کم و جانم را سپربلایش نماہم سپس ہرچہ از اموال تعلَق بزن داشت با 


۷۳ 

الا لاندبہ بنضی وأفیہ بروحی ٹم اُعطاھا مالہا و سلّمپا إلی بعض بنی 
مہا لیوسلا إلی أھلپا فقامت إلیه و بکت و ودٗعتہ وقالت کان الل عونا 
و معینا خار الله لك اسثلك ان تذکرنی نی القیمة عند جد' الصسین يك 
فقال لاسحا بہ من أحب"ٴ اُن پصحبنی و ِا فہو آخر المہد می بھ ۔ 

یم" ساد الحسین لب حتی بلغ زبالة فاناء فیپا بر مسلمبن‌عقیل 
فعرق بذلك ججاعة ْن تبعہ فنفرٴق عنہ اھل الاطماع و الارتیاب و بقی 
معہ اعله و خیار الامحاب ٠‏ 

قال الر"اوی و ارتيّ ا موضع بالبکاء و المویل لقتل مسلم بن عقیل 
و سالت الدٴموع کل" مسیل تم انٴ الین تَليهنْ سار قاصدال ما دعاء ال 


داد و او را بدست ہکی از عموڑادطگالشی تیر تا بخانوادەاش برسائد زن 


از جای برخواست و گر یھ کرد وب رر وداع نمود و گفت : خدا یا دو 


مددکارت باد ء و ھر چه خیر اشت ڑا یس اود خواعشی کہ دادم 


عرا بروز قیامت تزد جد' حسین از یاد مبری ہ پس زعیر بیاراش گفت 
ہرکس دوست دارد با من باشد بیاید وگرنە این دیدار آخرین من است 
با اوء 

سپس حسین يك از آن منزل روانہ شد تا بزہالة رسید ۔ دد این 
منزل بود کە خبر شہادت مسلم باو رسید حضرت بعد ای کە بدنبال او 
پودند خبر شہادت مسلم را داد ء افرادی کە بطمع دنیا بودند و بقینشا 
کامل نود پس ازشنیدن خبرشہادت مسلم از گرد آفحضرت پراکندمشدند 
وفقط خانوادۂ او و برگزبدگان از یاران ؛ با حضرت باقی مائدكد ۔ 

راوی گفت : چون خبر شہادت مسلم رسید سدای شیون و گریھ 


ان 


سس 


إلیه فلقیه الفرذدق الشاعر فسّم علیہ و فال یا ابن رسول اللہ اك کیف 
ٹرکن إلی أہل الکوفة وہم اللذین قنلوا ابن من مسلم من عقیل‌وشیعتہ۔ 


قال فاستعیر الحسین تَا باکیا ثمٴ قال رحم اللہ مسلماً فلقد صاد 
إلی دوح ال ودیحانہ و جنّتہ و رضوانہ اما اہ قد قئی ما علیہ و بقی ما 
علینا ہم انشاء یقول ۔ 
فان ٹکن الدٴیا تعدٴ غیسة ‏ فان ثواب ال اعلی واہل 
وان‌تکنالاہدانللموت أنششت فقنل أمرء بالسّیف لق اللأفنل 


فای بیابان را پر نمود و سیلاب.|شکہا جاری شد . سیس حسین لاق 
ہمقصدیکہ خدا دعونش فرمؤڈہ بوڈاورایہ شد ۔ 
فرزدق شاعر بخدمتعلی دسید سلاہطاد و عرض کرد : ای پسریغمبر 
چکونہ پر اہل کوفہ اَقَلدَِکتی:ہ ینان بمان‌ائد کہ پمر عموی تو 
مسلم بن عقیل و پاران او را کشتند ء اشک از دیدگان حسینفروربخت 
و فرمود : خدا مسلم را رحمت کند او بروح و ربحان و بہشت وضوان 
بازگشت او وظلیفەای ک ہر عہدہ داشت انجام داد و اکنون نوہت مااست 
کە آنچه برمااست انجام دھیم : سپس اشعاری بدینمضون ا شاءفرمود: 
دنیا اگر بچشم یمان گرانبپا امت 
پاداش حق گرانٹر و برتر بنزد ھا است 
کر بر مرگ پیکر ما را سرشتعائد 
در راء دوستکشته شدن افتخار ما ات 


۷۵ 
وانتکنالارزاق قسا مقدٴراً ‏ فقلةحرس‌ا رہ ا سی ابعل 
و ان‌نکن الاموالللشرك جمپا فمابال منروك بہ المرہ یبخل 
قالالرٴآوی وکتب الین تاب کال سلیمان بن'سردالخزاعی 
الکوفة و بمث 


صاحب عبیدالل بن زیاد لعنہ الله أخرج قیس الکتابة و 
فحملہ الحصین بن نمیر إلی عبیدالل بن زیاد فلسًا مل بین یدید 
قاللہ من أت؛ قال انا رجل منشیعة أمیرالمژمنین علی' بن أبیطالب تاب 


چون سہم ما ز دوزی دنیإقدار الیگ 
ژریپائی نک رم طلب درداش بکاست 
چون جمع مال عاقبتی کكکفتن استہ 
ای چنہنبخیل شدن بہروی چرااست؛ 
راوی گفت : حسین تَي نامہ ای بە سلیمان بن صرد خزاعی و 
مسب بن نجبة و رفاعة بن داد و جعی دبگر از اھل کوفہ اوشت و 
نامہ را بوسیلۂ قیس من مسہر صیداوی فرستاد قیس کہ بہ تزديك دروازۂ 
کوفہ رسید حصین بن نمیر که از تردیکان عبدال بود راہ بر او بگرفت 
تا او را تقتیش کند فیس کہ خود را در خطر دید نامہ را یرون آورنہ و 
پارہ پارہ کرد حمین او راہا خود بنزد عبیدالل بن ذیاد برد چون ددبرابر 
او ایستاد ان زیاد باوگفت :کیستی؟ گفت : مردی ازشیعیان امیرالمؤمنین 
و فرزننش ء گفت : نامہ را چرا بارہ کردی ؟ گفت : تا تواز مشموش 
آگاء نگردی ء گفت : نامہ از کہ بود و بکە بود ؛ گفت : از حسین بود 


ع۷۶ 

و ابنه قال فلما ذاخرقت الکتاب ؛ قال اث تعلم ما فيه قال و من الکتا 
و إلی من؟ قال من الحسینايٹ إلیحاعة منأہل الکوفة لاأخرف اسائیم 
فغضب امن زیاد و قال والل لا نفارقنی حتی تخبرنی بأسماء ہؤلاء القوم أو 
تسعد ا منبر فقلمن‌الحسین بن علیٴ و أباء و اخاء والّا قطمتك اُرہا أرمافقال 
قیں أُمّا القوم فلا أخبرك بأسماثیم و ھا لمن الین اٹ وا 
اخیەأفمل فمعد ا منبرفحمدانۃ و النی عليه وسلی علی الني" لق واکٹر 
من ار حم علیعلی' والحسن والحسین سلوات الل علیہم ٹم لمنعبیدانڈ 
لمن عتاۃ بنی اعْة عن آخرعم ۔ 

ٹم قال ایا الڈاس نل ول السین اي الیکم و قد خلت 
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بن زیاد و أباء 


بجمعی از احل کوفہ کہ ناما یقان را یدام ابن ذیاد را خشم گرفت و 
گفت ؛ بخدا قسم دست ال کو ڑھدامم تا.آ رکی/نام ابن افراد را بکوئی و 
یا آانکە برمنیر شوی و حسین بن علی قَّفه و پدر و برادرش را لمن‌کنی 
وگرنہ تو را قطمہ قلعہ خواہم کرد ؛ قیس گفت : امّا نام افرادیکە نامہ 
ہراہشان بود بتونخواہم گفت و امالعن حسین وہدرش و برادرٹرا حاضرم 
پس بر منبر شد حمد و ثنای الھی کرد و درود پر پیغمہر گفت و ہر علی 
و حسن و حسین رحمت فراوان فرستاد سپس ہر عبیدالل بن زیاد و پدرش 
لعن کردو بر ہمۂ کردنئکشان بنیامیہ از اوٴل تا آخر لعن کرد سپ 
گنٹت: 

ای مردم من از طرف حسین بشما پیام آوردمام و ور فا 
جدا شدم . دعوتش را اجات کنید ء جربان بابن زیاد گزارش دادہ شد 
دستور داد اورا گرفته از بالای کاخ بزیرش انداختند و شہید گشتخدای 


اذ او 


۷ 


ہموضسع کذا فاجیپو أخبرابن زیاد ہذلك فأمر بالقاثہ من اعالی القصر 
فالقی من حناك فما قبلغ السین لَيك موق فاستب بالیکا ٹم لالم 
اجعل لنا ولشیمتنا منزلا کریماً واجع بیننا وہینہم فی ممتقر من رحمتك 
اك علی کل" شیء قدیرو روی ان" حذا الکتاب کتبە الحسین تب من 
الحاجز و قیل غیر ذلك ۔ 

قال‌الرٌاوی وسارالحسین تَليَ تی سار علی مرحلتین منالکوفة 
فاذا بالحر "بن بزید نی لف فارس فقال لە الحسین 
ہل عليك یا ابا عبدال‌ُ فقال تَي لا حول ولا 
25 تردٴد الکلام پینہما حتّی قاللذالحسین 
بەکتبکم و قدامت بەظلی سی فائنی أرجم إلی الموضعالذی 


رحمتش کند چون خبن ورک او بسن ٹاو رسید اشکپاہش بکریھ 
جاری شد سپس گفت : بار الا منژلَ نیکوٹی برای ما و شیعیان ما آمادہ 
فرما و در قرارگاء رحمنت میان ما وآ نان جمع کن کە توب رہمەچیز توانائی 
و بروابت دنگر حسین تاب این نامہ را از حاجز نوشت و غیر اذ این 
نیز گفتہ شدہ است ۔ 
راوی گفت : حسین 
حر" بن یزید را با ہزار سوار علاقات کرد ین لا بحر" فرمود : 
یا بزبان ما ء عرض کرد : بلکہ بزیان ما یا با عبدالل ٭ 
فرمود : لاحول ولاقوٴ الا بل الملی" العظیم سہس 
بدل شد تا آنجاکہ حسین فرمود : اگررأی شما اکنون بامضمون نامەھاىی 
شما و پیامہائی کە فرستادگان شما ہمن رساندماند مخالف است من یه 


روانە شد تا بە دو منزلی کوفە رسید 


انی میانغان ردٴو 


۷۸ 

نیت منه فمنعہ الحرّ و أسحابہ من ذلك و قال ہل خذ یا ابن رسول الل 
طریقا لا بدخلك الکوفة ولا پوصلك إلی ا مدیئة لاعتذر نا لی ابن زیاد 
بن خالفتنی نی الطذریق فتباسر الین اب حتّی وسل إلی عذیب 
الہجانات ۔ 

قال فورد کتاب عییدال بن زیاد لمنہ ال إلی الحر" یلومہ فی أمر 
الحسین کڈ و یأمرہ بالّضییق علیہ ذمرض لہ الحرٴ و أسحایہ و منعوم 
من السٔیر ققال لہ الحسین ِّك الم تامرنا بالمدول عن الطریق فقال له 
الحر" بلی و لکن کتاب الامیر عبیدللہ قد وسل بامرلی فیە بالضهیوقد 
جعل علیٴعینا بطالہنی بذلك ۔ 


حمانجائی کە از آنجا آمدہام باڑگلیگرہم ا حرٴوسربازااش از باز گشت 
آنحضرت جلوگیری کردن و حر عرض کرد :۔واھی را اتخاب فرما کہ 
تو را نہ بکوفہ برساند و نہ بمدنہ بازگردی تا من نیز عذدی نزد ابن ۔ 
زیاد داشتہ باشم حسین يك بدست چپ روانہ شد تا اینکە بە عذیب: 
حجانات رسید . 

راوی گفت : در اپنجا ہامۂ ابن زیاد بح رسید کە او را در کار 
حسین سرزنش نمودہ بود و دستور دادہ بود کہ کار را بر حسین سخت 
بگیرد ء حر و سربازااش سر راہ بر حسین گرفتہ و از حرکت جلوگیری 
کردند حسین يك فرمود : مکر تو خود نگفتی کہ ما از راء کوفەعدول 
کنیم ؟ عرض کرد چرا ولی نامەای اذ امیر عبیدالل رسید کە بمن دستور 
دادہ تا بر شما سخت بگیرم و کارآگاہی را نیز مأمور من تمودہ که ناظر 
اجرای دستور باشد , 


۷۹ 

قال الر"اوی فقام الحسن اي خطیبا نی اأسحابہ فحمدا و ائنی 
علیہ و ذکر جدٴہ فی علیہ ثمٌ قال ان قد تزل بنا من الامر ما قد ترون 
و ان" الٴنیا قد تغبُرت و تنگرت و ادبر معروفہا و استمرّت حذاء و لم 
تبق ہنہاإِّا صبابة کصبابة الاناء و خسیس عیش کالرعی الوبیل الا ترون 
إلی الحق لا یعمل بہ والی الباطل لا بتناعی عنہ لیرغب ا لؤمن نی لقاء 
ربّہ محقًا فان لااری ا لوت الاسعادۃ و الحیوۃ مع الالمین إِّا برما فقام 
زھیر بن القین و قال قد سمعنا حداك الل با ابن رسول الں مقالنك ولوکائت 

الدٴنیا لنا باقیة و کنا فیہا مخلّدین لائرنا الہوض معك علی الاقامة ۔ 


راوی گفت: حسین لاب پاٹ خَبَۃخواندن پا خواست حمدو 
نای الی دا گقت ونام جداش وا برد و ددؤد أبر او فرستاد میں فرمود : 
کار ما باین صورت در آمدةَاہتت۔ کم می بینید و جہانا چہرۂ دنبا دگرگون 
و زشت گشتہ و نیکوئی از آن رو گردان شدہ است و ہا شتاب روگردان 
است ونەکاسەای بیشازآن‌باقی نمائدہ است : ( زندگائی پستوزیونی مائند 
چراگاھی ناکوار) مگر نمی پینیدکہ بحق رفتار نمیژود و از باطل‌جلوگیری 
نمیکردد ؛ بر مؤمن است کہ ملاقات پروردگار خود را بجان و دل راغب 


باشد کہ مرک در نظر من خوشبختی است و زندگانی با مردم ستمکار 


ستوہآور . 

زھیر بن قین بیاخواست و عرض‌کرد : خداوند تو را رہبروراجنما 
باشد پابن رسول اللہ فرمایشانت را شنیدیم اگر دئیا را برای ما یقائی ہوو 
و ما در آن زندگی جاوید داشتیم ما پایداری در یاری تو دا ہرزندگائی 
جاوید دنیا مقدم میداشتیم ٠‏ 


7 

و قال الر وی و قام علال بن نافع البجلی فقال والُ ما کرھنا لقاء 
دبا و انا علی ثِّائنا و بسائرنا نوالی من والاك و نعادی من عاداك ۔ 

قال و قام برین بن خغیر فقال ول یا ار 
بك علینا ان نقائل بین بدبك ونقطّع فيك اعناثنا ئمٴیکون جد' 
یوم القیعة . 

قال ٹم ان الحسین تچ فام و رکب وسار و کلا راد السیر 
یمنعودہ تار و پساپرونہ اخری حشّی بلغ کربلاہ و کان ذلك نی الیوم 
ابی من المحرٴ فلہ فلا وسلپ قل ما اسم هذہ الارض ققیل کر ہلا فقال 


رسول ال لقد من" ال 


راوی گنت : حائل ین لے پپای خواست وعرض کرد : بخدا 
قسم ما علاقات پروردگار خود را اخوثیإنداریم و در نإّتهھای خویش ہا 
دوشن بینی پابدادیم با دوس ما دوستیم وا دشمنت دشمن ۔ 

داویگفت : بریربن خغیر برخواست عرض کرد : پخدا قسم پابن 
دسول اللہ براستی کہ این عتّّی است از خداوند بر ما کہ افتخار جنگ 
در رکاب تو نصیب ما گشتہ است کە در یاری تو اعنای ما قطمہ قطمہ شود 


و سپسں جد تو روز قیامت از ما شفاعت کند ۔ 

راوی گفت : سپس حسین ئَي برخواست و سوار شد و حرکت 
کرد ولی سپاہیان حر کاہی جلوگیری از حرکت میکردند و کاھی 
حرت دا از مسیر منحرف میکردند تا روز دو محرٴم ہسر زمین کربلا 
دسید چون بآن جا رسید فرمود : نام این زمین چیست ؟ عرض‌شدکربلا ء 
گفت : بار لہا من از ائدوہ وبلاہتوپناندمام سپس فرمود : 
آندوہ و بلا است و فرمود : فرود آئید کە بارانداز و 


اینجاسرزمین 
ومدفنمااست 


۸۱ 
گا اہم انی أموڈيك من الکرب و البلاہ ثمٗ قال حذا موضع کر 
و بلاہ ائزلواء ھیہنا محط رحالنا و مسفك دماثنا و هنا محلٴ قبورنا بہذا 
حدٴلنی جدی رسولالں قلِ فنزلوا جمبعا و نزل الحرٴ و أسحابہ ناحیة 
و جلس الحسین يك بصلم سیفە و بقول : 


بادھرافی' لك من خلیل کم لك بالاخراق و الامیل 

من طالب وصاحب قتیل و اللاھر لا یقٹم بالہدیل 

و کل" حی" سالك سبیل ا اُقرب الوعد من الرٴحیل 
وانّما الاس إلی الجلیل ٠‏ 


قال الر"اوی فسمعت زیلت:للتر فاطمة للا ذلك فتال ہا اخی‌هذا 


جدٴم رسول خدا ہمین را بمن خپر داأ ہلل جملہ فرود آمدند حر" و 
سربازائش در سمت دیگرؾ فزوج آ یوین حبین تَا نشت و باصلاح 
شمشیر خود پرداخت و درضمن ہ اشعاری بدین مضون میخوائد : 
ایچرخاف در دوستی باوت کہ خواھی 
بیلی پپر صبحی ودر هر شامکاھی 
آنغثتہ ور خون از ھوا خواعیّ وباری 
وین چرخ نبود قائع از گل ہر گیاھی 
ھر زانہ ای بابد بہ بیمابد دہ من 
گیٹی ندارد غیر اذ این رسمیّ وراھی 
حالی کە ترديك است وقت کوچ کردن 
جز بادگاہ عزش ود پناھی 
راوی گفت : زینب دختر فاطمہ اشعار را شنید گفت : براددم؛ 


کلام من ایقن بالقتل فقال اہ فقالت زینپ واٹکلاء ینعی 
سینا إلی ٴضه قال و بکی السوۃ ولطن الخدود وشققنالجیوں 
وجعلت ام کلثوم تنادی واغاء واعلیّاء واامماء وا اخاء واحسیناء واضیعتنا 
بعد یا ابا عبدالة ٠‏ 

فال فعز"اھا الحین تَي و قال لہا بااختاء تعزٴی بعزاء الہ فان” 
سگان السّموات یفنون واہل الارض کلہم یموتون وجیع البرّة 
بھلکون ثم قال یا اختاء یا ام کلثوم و انت یا زینب و انت یا فاطمة و 
أت یا رباب انظرن إذا نا ققلت فلا تشققن علی" جیا ولا تضیشن علی” 
وجہا ولانقان عجرا . 

وروی من طریق آخراک فزیف با گہمعت مضمون الابیانو کانت 


فی موضع آخر منفردۃ مم ال جات تراجت حامرۃ نج ر ٹوبہاحٹی 


کل ا بایکوا که بگشتہ شٌدن خوہش بقین کردہ باشدفرمود: 
آری‌خواہرم ء زینبگفت :آءچەعصبیتی ! حسین خبر مرگ خود را ہمن 
میتحد 

راوی گفت : زنان حمہ گربان شدند و بصورتٹ‌ھای خود سیلی 
میزدند و گر یہانھا چال کردند ؛ ام کلثوم ھی فریاد میزد : ابوای با عل 
ایوای باعلی!بوای مادرایوای برادرابوای حسین ای وای از بیچارگی که 
پسازذ تو دد پیش داریم ای ابا عبدالل ۔ 

راوی گوید : حسین خواعر را لی دادو گفت : خواہرم ء تو 
بوعدەہای !لی دلگرم ہاش کە ساکنین آسمانہا ہمہ قائی گردندو اھل 
زمین ہمدعی‌میرند وحمۂ مخلوقات جہان ہستی راہ نیستی می پیما بادسپس 


۸۳ 
وقفت علیہ وقالت واثکلاہ لیت ا موت اعدمنی الحیوۃ الیوم مانت امّی 
فاطمة و أبي علیٴ و اخی الحسن با خلیفة الماضین و ثمال الباقین فنظر 
الیہا الحسین ايل فقال یا اختاء لا بذخبن" حلمك الشیطان فقالت بابی 
و امّی‌أستقنلء نضی لك الفداء فردٴت غصّتہ وتر قرقت عیناء بالدٴموع تم 
تقال لو ترك القطالیلا لنام فقالت ہا وبلناء افتغتصب نضی اغتصابا فذاك 
اقرح لقلبی واشدٴ علی نضی ثمّ اھوت إلی جیبہا فثقلنہ و خرّت مفشیلة 
علیہا فقام تَا فصبٴعلیہا الماء حشٰی أفاقت تم عز"اھا سلوات ال علیہ 


فرمود : خوارم امٴ کلثوم و تو ای زینب و تو ای فاطمہ و توای رباب 
توجہ کنید ۱ء من کہ کشنہ مہ کرک چاك مزنید و صورت بناخن 
مخراشید و سخنان بیہودہ بر زان عپاوید ۔ 

وبروایت دنگرہز یک کپ یکوشھای ہا زبان و دختران حرمنشستہ 


بود ہمینکەمضمون آبات را ش 


سربرہنہ و دامن کشان بیرونشدوعمی 
آعد تا نزد برادر رسید و گفت : آء چه مصیبتی ! ای کاش مرک باین 
زندگی من پایان میداد امروزاحساس ‌میکنم کە مادرم فاطمہ وہددم علی و 
برادرم حسن را از دست دادمام ای یادگار گذشتگان و پناء بازماندگانہ 


حسین نگاہی بخواہر کرد و فرمود : خواعرم دامن شکیبائی را 
شیطان از دستت نگیرد گفت : پدر و مادرم بقر بانت ء راستی بہمینزودی 
کفتە میشوی ؟ ای من بفدایت ء گریە راہ گلوی حسین را گرفت وچشمپا 
پر از اشك شد و سپس فرمود : اگر مرغ قطارا بحال خود میگذاشتنددر 
: واویلا ء تو بظلم و ستم کشتەمیشوی؟ 


سختتر است این ہگفت و ەست 


آشیانۂ خود میخوابید زینب گفت 


این زخم بر دل زینب عمیق نرو: 


۸۴ 
بجہدہ وذگرہا مصیبتہہموت ابیە وجدُ صلوات ال علیہم اجعین ۔ 
وًا بمکن أن یکون سیا لحمل الین ات لحرمہ مع و 
عیالہ انہ اي لو ترکہنّ بالحجاز او غیرھا من البلاد کان یزید بن 
معویة علیہما لمائن ال قدائفذت لیاخذھن الیه و سنع بہنٴمن‌الاستیمال 
وسبیء الاعمال مایمنع الحسین تب من الجہاد و الشہادة ویمتن عق 
باخذ یزید بن معویة لپن عن مقامات السّعادة ۔ 


بردو گریبان چا زد و پیپوش بروی زمین افقتاد ء حسین لئ بر خاست 
و آب پرسر وصورتزینب پیفشائد تا بھوش آمدسپس تاآنجا کەمیتواشت 
تسلیتش داد و مسیٹ‌ھای پدومادویرجدٴش را یاد آور شد . 

تذگر - ممکن اس بنگی انی کہ باعت شد حسین نت 
حرمسرا وزنان خود را:بقمرأء, باورد إبن بامد کە اگر آنان رادرحجاز 
و پا شہر دنگری بجای میگذاشت یزید بن معوبةء که لمنتہای خدابراو 
باد مأموران میفرسٹاد تا آنان را اسیر گرفتہ و تحت شکنجە و آزارشان 
قرار دہند و ہدرینوسیلہ از مبارزہ و شہادت حسین تَِيك جلوگیری کند و 
گرفتاری زنان دردست یز ید ء باعث شود کەحسین تل از مقاماتسعادت 
محروم ہمائد ۔ 


۸۵ 


٭ المسلك الثانی پھ 
نی وصف حال القثال و ما 
قال الر"اوی وندبعبیداھ 


رب من تلك الحال 


.یاد اصحابہ إلی قتال الحسین لب 


ٍی من عمر بن سعد آخرتہ بدلیاء 


فاہموہ و استخف قومہ فاطاعوہ و 
و دعاء إلی ولابةالحرب فَلِبّاء و خرج لقتال الحسین اي نی اربمة آلای 
فارس و اتبعہ ابن زیاد بالصاکر لعنہم الله حثّی تکسّلت عندہ إلی ست' 
لیال خلون من المحرٴم عشرون الف فارس ۔ 

قنینقواعلی الحسین نان یی پال منہ المطش و من أمحابہ 


ومَسَلك توم۲ 


در توصیف حال جنکک و آنچہ نزدیك بحال جنك بود ۔ 

راوی گفت : عبیدالل بن زباد پاران خود را برای جنگ باحسین 
بر انگیخت آنان نیز پیروی کردند ء او اطرافیان خود را ہر چنین کار 
پستی واداشت آنان نیز فرمانبری کردند و ابن زیاد آخرت عمر سعد را 
بدنیایش خرید و اورا بدوستی خاندان ب دعوت نمود أو نیز باین 
دعوت پاسخ مثبت داد و با چہار ہزار سوادبجنك ہت یرونشد 
ابن زیادنیزسر بازان دا ہشت سرہممیفرستاد ناآ اٴنکە ث ششّم ماء مح رم یست 
عزار سوار در رکاب عمر سعد تکمیل گردید ۔ 

آ نان کار را پر حسین يك تنک گرفتند ا آبجا کە بر حسین و 


خ۸ 

فقام ايك و اشکی علی قائم سیفہ و نادی با علی سوتہ فقال بَا ۔ 

أنشدکم الل ہل‌تعر فوننی؟ قالوا نعم أأنتابن رسول ال قَاّ وسبطہ 
قال انشدکم الل ہل تعلمون ان" جدٴی رسول ال فان ؟ قالوا الیم نم 
قال انشدکم ال ہل تعلمون ان ای علیٴ بن ابیطالب يجك ؛ فالوا اللبم' 
نسم قال انشدکم الل حل تعلمون ان" امَّی فاطمة الزٴعراء بنت تدالمصطفی 
تَا ؛ قالوا اہم نم قال انشدکم ال حل نعلمون ان" جد نی خدیجحة 
بنت خویلداوٴل نساء ذہ الامّة اسلاماہ قالوا اللہم سم قال انشدکی الڈھل 
تعلەون ان جزة سِّد الشّہداء عم اہی؟ قالوا اللہم نم قال اشدکم اك 


یارائش نشنہەکی فشار آورد حسن اگ پپای خواست و بردستڈشمشیرخود 
تکیه داد و با سدای بلند فرإِبا دلاو گت 

شما را بخدا مرا میشناسد ؟گفتند آری تو رز پیغاہریونوادۂ 
او ہستی, گفت : شما را بدا ٭یدائید کہ جدا من پیغمبر است؟گفتند 
آری بخداءگفت : شمارا بخدامیدالید کہ پدر من علیٴبن ابیطالباست؛ 
گفتند: آری بخداء گفت : شما را بخدا میدائِد کە مادر من فاطمۂ زعرا 
دخنر عل مصطفی ‌است ؟ گفتند : آری بخداء گفت : شما را بخدا میدائید 
کە حمزۂ سِّدالشہدا عموی پدرمناست ؟ گفتند : آری بخداء' 


را پخدامیدانید جعفرحمان کەدربپشت پروازمیکند عموی من‌است:گفتند 
آری بخداءگفت شما را بخدا میدائید کە این شمشیر رسول خدا است کھ 
بر کمر دارم ؟ گفتند : آریبخداء گفت : شما را بخدا میدانید کہ این ؛ 
عمامئرسولخدا است کە پوشیدەام ؟ گفتند آریبخداء گفت : شما رابخدا 
عیدانید کەعلی ايك نخستین کسی بودکە اسلام آورد واز حمەدانشمندتر 


یی الجنّة عسّی؟قالوا اہم نەم فال انشدکم 
اللہ ہل تعلمون ان" ہذا سیف رسول ال قلله انا مقلدہ؛ قا لوا اہم نم 
قال انشدکم ا حل تعلمون ان" حذہ عمامة رسول ال کن آتا لاہندہ 
قالوا اہم نعم قال انشدکم ال حل تعلمون ان" علیا يك کان اوٴلالقوم 
اسلاما واعلمہم علما واعظمہم حلما و آنّه ولی کل مژمن و مومنة؟ قالوا 
الگہمٴنسم قال فہم تستحلون دمی؟ و ای سلوات ال علیەالٴائد عن‌الحوض 
پذودعنہ رچالا کما یذا البعیر السّادر عن الاء و لواء الحمد نی ید ابی 
'یوم القیمة ڈالوا قد علمنا ذلك کل و نحن غیرنارکیك حّی تذوق الموت 
عطغا فلسًّا خطب عذہ الخطبة وسیم بناتەو اختہ زینب کلامہ بکین و 
ندبن و لطمن وارتفعت اسوالنَ یم الیہن' اخاء البٌاس و علِیٌاابنه 


و قال لہما سکناعن' فلسری. لیکٹرن'ابائہن' ٠‏ 


واز ہمہ بردبارتر وولی عر مره و رن با ابمان بود؟ گفتند آریبخداء 
گفت : پس چرا ریختن خون مرا حلال کردەاید ؛ با ابنکە اختیار دور 
کردناشخاص ازحوض کوثر بدست ہدر من ‌استومردانی رامائند شتران راندہ 
شدہ از آب ا کنار حوض کوثر خواعد راند وپرچم حمد بروز رستاخیز 
در دست او است , گفتند : حمۂ اینھا را کە تذگر دادی ما میدائیم ولی 
با اینہمہ دست از تو پر نداریم تا تشنہ جان ہسپاری حسین يك کہ 
ابن خطبه را خوائد دختران و خواھرش زہنب سخن او را شنیدند گریھ 
و نالہ سردادند وسیلی بصورت ہمی زدند و صداعاشان بگریہ بلند شدہ 
حسین اي برادرش عبّاس وفرزندش علی را بسوی ز نان فرستاد ودستور 
داد کە زفان را ساکت کنند و اضافہ کرد کہ بجان خودم قسم بطور مسلّم 


۸ 


قال الر"اوی و ورد کتاب عبیدائ بن ذیاد علی عمر بن سعد بحڈہ 
علی تعجیل القتال و یحذ'رہ من الّاخیر و الاحمال فرکبوا نحو الصین 
ال و اقبل شمر بن ذی الجوشن لعنە الله فنادی این بنواختی عبدال‌ُ و 
جعفر و البٌاس و عثمان فقال الحسین هك أأجیہوہ و ان کان فاسقا فان 
بعض اخوالکم فقالوا له ماشانك؟ فقال یابنی اختی انم آمنون فلا نفتلوا 
انضکم مع اخیکم الین کَيّ و الزمو' طاعة أمیرالمژمتین یزید قال 
فنادیہ السّاس بن علی" اي بت بدائ و لمن ماجثت بہ من امانك پا 
عدو' الل أنامرنا ان نترك اخانا و سِّدنا الحسین بن فاطمة کََّا و ندخل 


گر بەہای فراوانی درہیش دارند ۔ 

راوی گفت : نامعاي از إِصِیَالَكَزیاد بە عمر بن سعد رسید کە 
دستور دادہ ہود : ھرچه زودتر۔ جنگ را شروع کندو :آخیر و سامحہ 
نکند ہا رسیدن این نامہ لشکر کوفه سور شُد وبطرف حسین حرکٹ نمود 
شمر بن ڈیالجوشن ( خدا لمنتش کند ) آمد و صدا زد خواہر زادەھای 
من : عبدالل و جعفر وص٘اس وعثمان کجابند ؛ حسین تَا فرمودجواہش 
را بدھید ہرچند فاسق است کە یکی از دائی‌ہای شما است گفتندش چکار 
داری ؟ گفت خواعرزادگان من شماھا در امانیدخودتان رأبخاطر برادرتان 
حسین بکشتن ندھید و از امیرالمژمنین یزید فرمانبردار باشید ۔ 

راویگفت: عٌِٛاس بن علی سدا زد ر دو دستت مباد و لنت ہر آن 
امائی کہ برای ما آوردمای ای دشمن خدا ہما پیشنہاد میکنی : ازبرادد 
و آقای خود حسین بن فاطمة دست بردادیم وسر بفرمان ملعونان و ملعون 


زادگان فرود بیاورم ٤‏ 


۸4۹ 
نی طاعة المناء و اولاد اللمضاء قال فرجع الٹمر لعنه ال إلی عسکرہ 


قال الٴاوی : ولا رأی الحسین هي حرس القوم علی تعجیل 
القتال و فله ااتفاعہم بمواعظ الفعال و المقال قال لاخیه السبٛاس تَيَُ ان 
استطعت ان تصرفہم عنّا نی حذا الیوم فافعل لملّنا سی لربُنا نی ہذءاللیلة 
فانّہ یعلم ای احبٴٗ السٌّلوۃ لە و تلاوۃ کتابہ 

قال الر"اوی فألہما لاس ذلك فتوقلف مر بن سعد لمنہ ال فقال 
ممروبن الحجّاج '”یدی وا لو اٹہم من الترك و الد یلم و سألونامئل 
وہم آل شد قللْھ فاجا بوہم لی ذلك . 


لفت: شمر ملمون کہ الا را ننید خشمنال بسوی لشگر 


حسین ٹلا کہ دید مردم حریصائد تا رچہ زودتر 
ھی سو رفتار وگفتارھای پند آمیز عرچہ کمتر بہرەمند 
میشوند بہ برادرش عبٗاس فرمود : اگر بتوانی امروز ابنان را از جنك 
منصرف کئی بکن شاید امشب دا دد پیشگاء الپی بنماز بایستیم کە خدا 
میداند من نماز گذاردن و قرآن خواندن برای او را دوست میدارم ۔ 

راوی گفت: عٌِاس تَليك خواستۂ حضرت را پیشنہاد کرد ہ عمربن 
سعددرپذپرفتناش توقف نمود مروبن‌حضّاج زبیدیگفت : بخدا قم اگر 
دشمنما از ترك و دیلم بود و چنین پیشنہادی میکرد ھا می پذیرقتیم تا چھ 
رسدبر ابنان کە اولاد پیغمبرند پس ازابن گفتار ء پیشنہاد را پذیرفتند ۔ 


٦ 
قال ال ر"آوی و جلس الحسین تج فرقد تم" است‎ 
ای رأیت الساعة جدشی شا وا و أبی علیًا وامّی فاطمة واخی‎ 
الحمن و ہم یقولون یا حمین ٹاش اك رائح الینا عنقریب و نی بعض‎ 
الرٴوایات غدا ۔‎ 
قال الر"'اوی فلطمت زینب وجھھا وصاحت وبکت فقال لہاالحصسین‎ 
مھلا لا ئشمتی القوم بنا ثمٌ جاء الیل فجمع الحسین هك اأسحابہ‎ 
فحمدالہ و ائنی علیہ لم اقبل علیہم فقال اما بعد فائّی لا أعلم اسحاہا‎ 
اصلیم منکم ولا أعل بیت ابر ولا افنل من أھل بیتی فجزاکم ال جیما‎ 
عنّی خیرا و ہذا الیل قدغشیک فانْخذوہ جلاو لیأخذ کل رجل منکم‎ 
پیدرجل من اہل پیتی و نفاٴکياَ ام ھذا الیل و ذدونی و مؤلاءالقوم‎ 


راویکفت : حبین ٹیگ بر زمین نشست وبخواب رفت سپس‌ییدار 
ند و فرمود : خواہرم سب لان ام یل و ہدوم علی و مادرم فاطمة و 
برادرم حسن را بخواب دہدم کەھمگی میگفتند : ای حسین بہمینذودی 
و در بعنی از روایات ( فردا) تزد ما خواھی آمد ۔ 

راویگفت : زینب کە اینسخن شنید سیلی بصورت خود زد وسدا 
بکربہ بلند کرہ حسین کت باہ فرمود : آرام بکیر و دشمن را ملامت 
کوی مامکن سیسںشب فرارسید حسین يَ پارائش را ججع کردوخدایرا 
سپاس گفت وستایش کردسپس روی بیاران نمودہ وفرمود : امّا بعد+حقیقت 
اینکہ من نہ پارانی ٹیکوٹر از شما میشناسم و نہ خاندائی نیکوکارتر و 
بھتر از خاندان خودم: خداوند بہمه شماہا پاداش نيك عطا فرماید اینك 
تاریکی شب شما دا فرا گرفتہ است شبانہ حرکت کنید و حريك از شما 


۹۱ 
فانّہم لا پریدون غیری فقال لە اخوتہ و ابنائہ و ابناء عبدالین جفرو لم 
نفعل ذلكلنبقی بعدكژ:لاارانا ال ذلث ابدا بدأہم بذأك القول المبّاس بن 
علی" تَا مم تابعوہ ۔ 

قال الرٴآوی مم نظرإلی بنیعقیل ققال حسبکم من‌القتل بماحیکم 
مسلم اذھبوا فقد اذنت لکم وروی من طریق آخرقال فعندھا کلم اخوته 
و ججیع اہل بیته و قالوا پا ابن رسول ال فما بقول التّاس لنا و ماذانقول 
لہم؟ نقول‌انًا ترکنا شیخنا و کبیرنا و ابن بنت نویلا لم ترم معہ بسہمولم 
نلمن معہ برمح ولم نضرب ہسیف لا ال یا ابن رسول ال لا نفارفك ادا 
و لکڈا نیک بانفسنا حشلی تقتل لوہ و نرد مورداد فقبّح ال المیش 
بعد ثمٴ قام مسلم بن عوسجةا لالح نْنحْليك ھکذا و تصرف عنكوقد 
دست پکی از خوانوادۂ کت یگ دو وبہتارںکی شب پراکندہ شوبدومر| 
ہا بنان بگذاریدکھ ہجزمن باکسی کاری ندار ندبرادران وفرز ندانوفرزندان 
عبدالل بن جعفر یکصدا گفتند : چرا چنین کنیم ؛ برای ابنکہ پس اذ تو 
زندہ بمانیم ؟ خداوند ھرگز چنین چیزی را ہما نشان ندھد این سخن را 

نخستین بار عٌِاس بن‌علی گفت و دیگران بدنبال او ۔ 
راویگفت: سپس روی بفرزندان عقیل کرد و فرمود : کفته شدن 
مسلم ازشما خوانوادہ برای شما کافی است من اجازہ دادم شماہا راء خود 
بگیرید و بروید و بروایت دنگر حسین تل کہ چنین گفت برادران و 
ہمگی خاندان او بسخن درآمدند و گفتند : پسر پیغمبرپس مردم بماچہ 
میگویند ٤‏ و ما بمردم چھەبگوٹیم؟ یکوٹیم رئیس و بزرک و پمرپیغمبر 
خودمان را دھا کردیم و در رکاش نہ تیریدعا نمودیم و نہ نیزای بکار 


3۲ 

احاط بك عذا العدو* لاوالل لا پرائی ال ابدا وانا افعل ذلك حّی اکس 
فی صدودہم رمحی و اضاربہم بسیغی ما ثبت قاثمتہ بیدی ولو لم یکن لی 

سلاح اقاتلہم بد لفذفتہم بالحجارۃ ولم افارف و اموت مع . 
قال و قام سعید بن عبدالل الحنفیٌ فقال لا والل یا ابن رسول ال لا 
خليك ابدا حتّی یعلم اللُ انا قد حفظنا فیک وصيلّة رسولہ عہ وَالنيّ 
ولو علمت اتی افتل ف احبی لم أخرج حا مم اذری یفعل ذلك 
حتّی القی حامی دونك و کیف لا افعل 
ثم انال الکرامة انی لاانقضاء لہا اہدا ثم قام ہیر 


بردیم و لہ شمشیری زدیم ؟ نم دا قتمٌاي پسر پیغمبر عرگز از توجدا 
نخواہیم شد بلکہ بجان و دل' مگہدار تو لوامیم بود تا آنکە در براہر 
تو کشنہ شویم و بسر وش تو وَچایہ کردیمخدا زشت گرداند زندگی بعد 
آز تو را ء سپس مسلم بن عوسجه ہر خواست و عرض کرد : ما تو را این 
نین رہا کنیم و برویم درحالیکە این دشمن گرداگرد تو را گرفتەاست؛ 
نەبخداقسم خداوندھر گز نصییم نکندکەمن چنین کاری کلم ؟ ہستم تا نیزمام 
در سینەشان ہشکنم و تا فِمۂ شمشیر در دست دارم با شمیرشان بزنم و 
اکر اسلحہ نداشنہ ہاشم با پرتاب سنگہ باآنان خواہم جنکید واز توجدا 
نخواہم گشت تا 

راوی گفت : سعید بن عبداللہ حنفی بر خاست وعرض کرد: نہ 
بخدا ای پسر پیغمبر ہرگز ما تو را دھا نکنیم تا خداوند بدائد کە ما 
سفارش پیغمبر را در بارۂ تو نگھداشتیم و اگر من دانستمی که در راء تو 
کشتہ میشوم وسپس زندہ میشوم وسپس ذدّأت وجودم را بیادمیدعندوعفتاد 


شربت مرگ را بیاشاہم ۔ 


۳ 
بن القین و قال والل یا ابن رسول الل لوددت اتی قنلت ثمٌ نثرت الف 
مر و ان اللہ تعالی قد دفع القتل عنك وعن ہؤلاء النتیة من اخوانك و 
ولدك و اُھل پینك و کلم جاعة من أُصحابہ بنحو ذلك و قالوا انفسنا لك 
الفداء نفیك باہدینا و وجوهنا فاذا نحن قتلنا بین بدبك نکون قد وفینا 
لرٴبنا و ققشینا ما علینا و قیل محسّد بن بشیر الحضرمی نی تلك الحال قد 


اسرابنك بئغرالرٴی فقال عندال احشبه ونضی ماکنت احبٌ انیوسروانا 
ابقی بعد فسمع الحسین لن قولہ فقال رك الله أنت نی حلٴ من بیعتی 
فاعمل نی فکاك ابنك فقال اکلتنی السّباع حینًا ان فارقنك قال فأعط ابنك 


بار ہا من چنین میشد من از توجدا یشنم تا آنکہ در رکاب تو کشتھ 
شوم واکنون چراچنین نکنم ا انگ یڈ امت شدنیش یستوبدبالش 
عز"نی که ہرگ زذلت نخواغقزداکت ہیں زھیر ین 
بخدا قسم ای ہمر پیغمبر دوست دارم کە من کشتہ شوم سپس زندہ شوم و 
عزار بار این عمل نکرار شود ولی خدایتعالی کشتە شدن را ا'جان تو 
و جان این جوانان کە برادران و فرزندان و خاندان تو ائد باز گیردەو 
جمی دیگر از یاران آآنحضرت بہمین مضامین سخن گقتند و عرض کردند 
جانپای ما بفدایت ما دستہا و صورتپای خود را سپر بلای تو خواعیم‌کرد 
کە اگر در پیش روی کشتہ تو شویم بمہدی کم ہا پروردگارخود بستەایم 
وفادار ہودمووظیفہای کہ بمہدہ داریم انجام دادہ ہاشیم درعمینحال بود کە 


بمحصّد بن بشرحضرمی خبر رسید که فرزندت در سر حد ری اسیر شدہ 
استکفت:گرفتاری او وخودم رابحصاب خداوند منظورمیدارمیا|ینکەما یل 
تبودم کہ من ہاشم و او امیر گردد حسین قَابكٌْ این بشنید فرمود رحمت 


٦ 
حذہ الاثواب البرود بستعین بپا نی فداء اخیه فاعطاء خسة اثواب قیمتہا‎ 
الف دینار ۔‎ 
قال الرٴاوی و بات الحسین يك وأسحابہ تلك اللبلة و لہم دوی”‎ 
کدوی' النحل مابین داکع وساجد و قائم و قاعد بر علیہم نی تلكاللیلة‎ 
من عسکر مر بن سعد اثنان و ثلئون رجلا و کذا کائٹ سج الحسین‎ 
. تک نی کٹرۃ صلونہ و کمال سفانہ‎ 
وذکر ابن‌عبد ربّه نی الجزء الرٴابع من کتاب المقد قال قیل لملی”‎ 


خدا ہر توباد تو از قید بیعت من رجاٹی ‏ نسبت بە آزادی فرزندت اقدام 
کن عرض کرد درندگان مرازلہ فدہ تورند اگر از توجدا شومفرمود 
پس این لباسپا ( بُردہا ) را بأرکت جا در آزادی برادرش از این 
جا[ ہا استفادہ نما ید آ دھا ,اک تی پنج قطعہ لباس بارزش 
ہزاردینار ہمحسّد بن بثر عطا فرمود ۔ 

راوی گفت 
نالعیکردندومناجات مینمودند وزمزمۂ نال شان حمچونآوای بال زاہور 


شب : (شب عاشورا ) حسین و پاراش تا صبح 


عسلشنیدہ میشد پارەای ددرکوع وہسنی درسجدہ وجعی استادہ وعدمای 
نشستہ مشغول عبادت بودند آن شب سی و دو افر از سربازان عمر سعد 
کەگزارشان بخیمەھای حسین افتاد ( پآنحضرت ملحق شدند ) آریرفتار 
حسین يَيك این چنین ہود : نماز ہسیارمیخواند ودارای صفاتکاملەبود ۔ 

ابن‌عبدربّہ درجزء چہارم از کتاب العقد گوید: بعلیٴبن الحسین 
عرض شد چرا پدر تو اولاد کمتر داشت ؟ فرمود عمین قدر کہ داشت 


۵ 

بن الحسین بَا ما اقل" ولد ابيك فقال المجب کیف ولدت لە کان صلی 

نی الیوم و اللّیلة الف رکعة فمتی کان یتفر”غ للساء ۔ 
قال فَلسًا کان الغداۃ امر الحسین تيل بضسطاط فضرب فامر بجفنة 
فیہا مك کثیر و جعل عندھا نورۃ ثمٌ دخل لیطلی فروی ان بریر بن 
خطیر الہمدانی وعبد ارٴحن بن‌عبد ربّہ الانصاری وققا علی بابالفسطاط 
لیطلیا بعدہ فجعل ہرپر بضاحك عبد الرسن فقال لہ عبد الرٴحجن یا بریر 
أُننحك ؟ ما ہذہ ساعة ضحكث ولا باطل فقال بریر لقد علم قومی ائّنی ما 
احببت الباطل کہلا ولا شابًا و إنّما افعل ذلك استبشارا ہما نصیر الیه 


شکفت آور بود زیرا ہدرم در ہرشبالہ وو ہزار رکعت نمازمیگذارد 
کی ہرای آمیزش با زنان فراغت|داعت + 

راوی گفت : ہمنکە نتر مد حسن تَا جستور فرمود خیمەای 
ہرپا کردند و فرمود تا دوظرف بزرگی گە مك فراوان در آن بود اور 
گذاشتند سپس خود حضرت برای تنظیف داخل خیمه شد روایت شدہ کە 
پریربن خضیر عمدانی و عہد الرحمن بن عبد ربّه انصاری پر در خیمه 
اہستادہ بودند که ہس ازبیرونآمدن حضرت ۰ آنان از نورہ استفادمکنند 
در اینحال ہریر خوشحال و خندان بود و سعی داشت کە عبد الرحمن را 
نیز بخندائد عبدالرحمن بە بربرگفت : ای بربرچرا میخندی ؟ حالا کھ 
وقت خندہ و شوخی نیست ہریر گفت : حم فامیل من میدائند کە من نه 
در پیری و نہ در جوانی اہلشوخی بودم ولی شوخی ابنوقت من ازفرط 
خوشحالی بە سرنوشتی است کہ ددپیش داریم بخدا قسم فاسلەای میانھا 


و دست بگردن شدن با حوربان بہشتی جز این نیست کہ ساعتی ہا این 


غ 

فوائ ما ہو إِّا ان نلقی ہولاء القوم باسیافنا نعالجہم بھا ساعة ثم تعائق 
الحور الین ۔ 

قال الرٴاوی : و رکب أصحاب ممر بن سعد لعنہم |) 
اي پریر بن خضیر فوعظہم فلم بستمعوا و ذػگرہم فلم ینتغعوا فرکپ: 
الحسین تل ناقنہ وقبل فرسہ فاسننمتہم فانمتوا فحمد ال و ائنی عليه و 
ذکرہ بما ہو اہلہ وصگی علی ع وك و علی ا ملائکة و الانییاء والرسل 
و ابلغ نی اللقال ثمٴ فال تبالکم ایْنہا الجماعة و ترحا حین استمرختمونا 
اصرخناکم موجفین سللتم علینا سیغا لنا نی ابمائکم وحششتم علینا 
مردم با شمشیرہای خود بجنکنَبٌ 

راوی گفت : سر یاأزائَظز سد / ( کہ لعنت خدا ہر آنان یاد) 
سوار شدند حسین تَايَكا سر پر را فرستاد تا مکر آنان را پندی بعد ولی 
بہ اندرزش کوش ندادند وڈ کرآئی دادکہ سودی ابخشید لذا حسین اا8 
شخصاً بر شتر خود سوار شد ( وگفتہ شدہ کە ہر اسب سوار شد ) و آنان 


وا 


را دعوت بسکوت فرمود ساکت شدند پس حمد خدا را گفت و ستایش او 


را کردو آنچە سزاوار مقام دبوبی بود بیان فرمود و بر خاتمو 
فرشنکان و سفیران و فرستادکان الھی ہا بیانی شیرین ددود فرمتاد مہ 
فرمود : مگ و پریشائی بر شما ای مردم کہ حیران و سرگردان بودید 
وما را بدادرسی خوش خواندید ھمینکہ ما شتابان برای داد رسی شما 
آعدیم ششیری کہ می بارست طبق سوگند ہابتان برای یاری ما بکشید 
بروی ما کشیدید و آنشی را کہ ما ہجان دشمنان مشترکمان افروختہ 
بودیم برای خود ما دامن زدید امروز بنفع دشمنان خود و زبان دوستان 


۔-۶۔ 
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نارا اقتدحناہا علی عدوٴنا و عد وٴکم فاصبحتم البا لاعدائکم علیاأولیاٹکم 
بغیر عدل افشوہ فیکم ولاامل اصبح لکم فبہم فیلا لکم الوبلات تر کتمونا 
و السّیف مٹیم والجاش طامن و الر می ما بستحصف ولکن اسرعتمإلیا 
کطیرۃ الد "ہا و تداعیتم الیہا کتہافت الفراش ضحقالکم یا عبید الامة و 
الکتاب و محرٴنی الکلم و عصبة الاثام و نفثة 
الشّیطان و مطفیء السنن أھؤلاء نمندون و عّا تتخاذلون اُجل واُغدر 
فیکم قدیم و شجت اليه اسولکم و :أزارت عليه فروعکم فکنتم اخبٹشمر 
بجاً للڈاظرواکلة للغاصب الا و ان الدعیّ ابن الدعیٌ قدر کربین‌ائنتین 
بن السلآذ والذلة و ہیھات من لفاغ یابی اش ذك لنا ورسولەو 


و غذاذ الاحزاب و 


المؤمنون و حجورطابت و طہرك وفع و نفوس اِلّة من ان توثر 


گرد آمدہاید ہا ابنکە دکیفتانن شپانەرسم عدالتی در میان شماگذاشتەائدہ 
ونعامید تازہای بآ نان بستەابد ای وای بر شما ما را رھا کردہد ؛ پیش از 
آنکە شمشیری در پاری ما از نیام بکشید و ہا اضطراب خاطری داشته 
باشید وہا نظریّۂ ٹابتی انخاذ کنید ولکن با شتابزدگی مائند ملخ دستہ 
باینکار زدید وحم چون پروانہ پر اہنکار عجوم آوردید مرگ پر شما ای 
بردەگان اجتماع و رائدہ شدەگان احزاب و رھا کنندگان کتاب و تبدیل 
کنندگان احکام الہی ای ععّت سراہاگناہ و ای شريك شدگان شیطان و 
خواموش کنندگان چراغپای عدایت پیغمبرہ آیا ایناندا یاری می کنیدو 
ا راخوار ؛ٴآری بخدا قسمنیرنگی است کە از دیر زمان در شما است و 
پی رگ ھاوریشەھاى شماپیجیدہ وشاخەعای شمارا فراگرفته وشماناپاکترین 


میوۂ آن درختید کہ باغبان را ہمچون استخوان گلو گیرید ولی برا 


.۰ 
طاعة الام علی مصارع الکرام الاو انی زاحف بہذا الامرۃ مع فلَةالمدد 
و خذلة الّاسر تم اوصل کلامہ بابیات فروۃ بن مسيك ا مرادی ٠‏ 


فاننہزم فہزامون قد ما و ان لب فغیر مقًبینا 
وما ان طإناجبنولکن منابانا و دولة اخرینا 
[ذاماالموت رفّععن‌اناس کلا کلە !ناخ باخرینا 
فاقنی ذلکم سرواۃ قومی کماافنیالقرونالاوٴلینا 
فلو خلد الملوك اذاُخلدنا ولوبقی الکرام انأبقینا 


غاصب لقمەای گوارا عان‌کە این زیازادۂ فرزند زنازادہ مراہرسر دوراھی 
نکہداشتہ است راھی بسوی نگ ود کی بسوی ذلت هرگزمبادکماذلت 
را پر مرك اختیار کنیم خدأ و ییغمبرشی وأمردم ہا ایمان و دامنہای پاك 
و پاکیزہ کہ ما را پرو َ3 حریمی کہ زیر یاوستم نروند و افرادی کہ 
1 ندہند ( حمعوہمہ ) ہما اجازہ نمیدھند کہ فرماہری لثیمان را 


پر کشنہ شدن شرافتمندانہ برگزیٹیم ہان کہ من با این افراد فامیلم با 
اینکە کہا و اندك و باوری ندارم با شما خواحم جنگید سپس حضرت 
سخنش دا ہا شعار فروۃ بن مسیك مرادی پیوسٹ بدین مضمون : 
غالب ادگردیم ہستیم از قدیم ‏ ورکہ مغلویم مغلوبان ٹیم 
زائکہ حق باماوحق باقی بود . باطل ار پیروز شد فائی بود 
نیستددماترس لیک این وی است . کنزمامرگدوزآ نان دولتی است 
مر اشتر وار سینہ بر گرفت ._ تازقومی؛ دنگری دربرگرفت 
مرگ فانی کرد ازمن سرودان ‏ عم چنان‌کوکردہ از پیغینیان 
گر کریمان وشہان را بد با حم بیودی آن بقا از آن ما 


۹۹ 
فقل للشّامتین بنا افیقوا سیلقی الشٔامتون‌کمالقینا 

مم ایم الل لا تلبثون بمدھا إِلّا کریٹ ما برکب الفرس حتی تدور 

ہکم دور الرٴحی و تقلق بکم قلق امحور عہد عہدہ إلیٴ ابی عن جدٗی 

فأججموا امرکم و شرکاشکم ثمٴ لا یکن أمرکم علیکم غمّة ثم اقنوا لی 

ولا تنظرون انی توگّلت علی الہ بی و دبکم ما من دابّة إِلّا ہو آخذ 

بناصیتہا ان" ربٔی علی صراط مستقیم اللہمٴاحبس عنہم قطرالسماء واہمٹ 

علیہم سنین کسنی بوسف و سلط علیہم غلام اثقیف فیسومہم کاسا مصبرۃ 


ہانملامتگویماازخواب خیز ‏ کاینچنینروزی زہی داری نونیز 

و در پایان سخن اضافہ میککنم 3ک بخدا قسم پس از این جنایت 
پیش ازمقدار سوار شدن اسی |در نگ نخاعمد نمود کہ ہم چون سن 
آسپا سر گردان و مائند میَلموسطآن بناراحتی و اضطراب دچارخواعید 
شد یاد داشتی است کە پددم آز جدام بمن سپردہ است در کار خود ہا 
شریکان جرم یك جا بنشینید تا کارتان پر شما پوشیدہ نماند سیسں ہکار 
کتن من بیردازید و مہلتم مدحید کہ توگٌل من ہر خدائی است کھ 
پروردگار من و شما است سر نوشت عمه جنبندہ ھا بدست قدرت او است 
عماناپروردگارمن برراء راست است بارا لہاء باران‌ھایآسمان از آ نان بازدار 
و سالپائی را مائند سالہای قحطی یوسف بر آنان بفرست و جوان ثقیفی 
را پر آ نان مسلط فرما تا ساغرھای تلٹم وناگوار مرک را در کامثشان خالی 
کند کە ابنان دعوت ما را نپذیرفتند و دست از پاری ما برداشتند وتوٹی 


پروردگار ما توکُّل ما فقط بر تو است و بتو روی آوردیم و بازگٹت ہمہ 


٠ 
ای کن'ہونا و خذلونا و أت دبا عليك تو گنا و إليك انبناو اليك‎ 
ا مصیر‎ 
ئم تزل يت و دعا بفرس رسول ال کٹ مر نجز فرکیہ و عبّی‎ 
أصحابہ للقتال ۔‎ 
فروی عن الباق رك اہم کانوا خمسة و اُربعین فارسا و مأدراچل‎ 
. و روی غیر ذلك‎ 
قال الرٌاوی فتقدام عمر بن سعد فرمی نحو عسکر الحسین لب‎ 
بسہم و قال اشہدوالی عند الامیرائی اوٴل من رمی و اقبلت السّہام من‎ 
القوم کہا القطر تقال نَا لامتخاَيَِقوموا رحکم ال إلی الموت اللذی‎ 


بسوی تو 

سپس از مرکب فزوۃ هو امج واد6 پیغمبر را کہ مرتجز نام 
داشت بخواست و ہر آن سوار شد و برای جنك از اصحاب خود صف 
آرائی نمود۔ 

از امام بافر ايك روابت شدہ است : که ھمۂ سربازان حضرت ؛ 
چپل و پنچ سوار ویکصد نفرپیادہ بودند و غیرازاینہم دوابت شدہ است ۔ 

راوی گفت : عمر بن‌سعد پیش آھنکە لشکرکوفہ شد وتیری بطرف 
سربازان حضرت پرتاب نمود وگفت : در تزد فرماندار عببدالل گواء من 
باشید کہ نخستین کس کہ تیر بسوی حسین پرتاب نمود من بودم این‌بگفت 
و تیرہا مانندقطرات باران باریدن‌گرفت حضرت بیارانش فرمود: رحمت 
خدا برشما بادبرخیزید و مرگی را که چارەای از آن نیست آمادہشوید 


کہ این تیرھا رسولان مرگند از دشمن ہسوی شا پس دو لشگر پارۂ از 
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لاہ" منە فان" ہذہ السّہام رسل القومالیکم فاقتتلوا ساعة من النہارحلة 

وحلة حثّی قنل من أُصحاب الحسین لج جاعة ۔ 
قال فمندھا شرب الحسین کب بیدہ إلی لحیتہ و جعل بقولائند 
مب ال تعالیعلی الیپود ان جعلوالہ ولدا واشتد" غتب ال علیالّماری 
اذ جعلوہ ثالٹ ثلثة و اشندٴ غنبه علی ا مجوس اذ عبدوا الشس و القمر 
دونہ و اشند"' تنب علی قوم انّفقت کلمتہم علی قتل ابن بنت نیم اما 
وا لا اجیبہم إلی شی ْا بربدون حلّی القی اللُ و انا مخضّ‌بدھی ۔ 
فروی عن مولیناالصادق لَايه انّه قال سمعت أٔبی بقول ا اللقی 
الحمین تَا وعمر بن سعد ینار و قامت الحرب انزل ال تعالی 


روز را باہم جنگیدد و چند تل نکی لس از دیکری کردندد تاآنکه 
عدمای از باران حضرت: شبیدشد۔ 
راوی گفت : در این 


ام حسین تق دست بر محاسن شریف 


وسر 2اا نت فرزند برای 


خدا قرار دادند و غتپ الہی ہر نصاری ھنگامی شدٴت پافت کہ خداوند 
را سوٴمین خدای خود خواندند و بر طایفۂ مجوس آنگاء سخت خشمناك 
شدکہآفتاب وماء رابجای وپرستیدائد وخداوندبر گروهی سخت تتبنالكشدہ 
است کە عمه برای کشتن فرزند دختر 
قسم ازخواستەھای آنان هیچ نخواہم پذیرفت تاآنگاہ کە 
رنگین شوم وخدایتعالی دا با اینحال علاقات کٹم ۔ 

شدہ است کە فرمود ؛ شنیدم 


زہان شدماند بخدا 


اذ عولای ما امام صادق 
از پدوم کہ میفرەود عنگامیکە حمین 


باعمربن سعد ملعون روبرو 


بت 

النمر حشّی رفرف علی رأس الحسین ايل ئم خیر بین الشمر علی 
علی اعداثہ و بین لقاء ال فاختار لقاء ال رواھا أبو طاہر خل بن الحسین 
الاشرسی نی کتاب معالم الدین ۔ 

قال الرٴاوی : م' ساح ليِ اما منمفیث یغیثنا لوجہ الل اما من 
ذاب بذبٴ عن حرم رسول الل قال فاذاً الحر" بن بزید قد اقبل إلی عمر 
بن سعد فقال أمقائل انت هذا الرٴجل قال ای وا قتالا ایسرہ ان تطیر 
ال روس و تطیح الابدی قال فسنی الحر و وقف موقفا من أمحابہ واخذم 
مثل الافکل فقال‌لہ ا مہاجر بن اوس وال‌ُ ان امرك طریب ولو قیل لیمن 


شد وجنگد ہرپاکردید خدایتعإلمدتجیبی فرو فرستادناآنجاکہ بالھای 
خود وا بالای سر حسین گشوڈند اٹ حان رش را مخیر کردند کہ پر 
دشمنانش پیروز گردد و ا خداوند رآ ملاقات نماید و آنحطرت ملاقات 
خداوند راہرگزید ‏ ابنروآبت را آبو طاغرعد بن الحسین فرسی درکتاب 
معالم الدٴپن روایت کردہ است ۔ 

راوی گفت : سپس حسین يجَ فریاد پرآورد آیا داد رسی نیست 
کە برای رضای خدا ہداد ما برسد ؟ آیا دفاع کنندمای بیست کہ ازحرم 
رسول خدا دفاع کند ؛ 

راوی گفت : چون حسین لن این دادخواست را نمود حرٴ بن 
یزید روی بعمر بن سعد آوردہ وگفت : راستی ہا اینمرد خواهی جنکیدہ 
گفت آری بخدا ء جنگی کہ آسانترین مراحلش آن باشد کە سرھا از 
بدٹھا پپردو دست ھا از پیکرحاییفند گوبد : پس حر از نزد عمربن‌سعد 
گذشت ودر جائی تزديك سربازانئش ایستاد و لرزہ براندامش افتادہ بودہ 


یت 
اشجع اہل الکوفة ما عدوتك فما حذا الّذی اری منك ققال والثُ آئی 
اخیر نفسی بین الجنّة و النار فوالل لا أختار علی الجنة شیتاأو لوقطّمت 
و احرفت ثم٘ ضرب فرسہ قاصدا إلی الحسین لب و دہ علی رأسہ و ہو 
پقول اہم الیك انبت فتب علی" فقد ارعبت قلوب أولیائك و أولام بنت 
نِِْك وقال للحسین ئا جعلت فداك اناصاحبك الذی حبسك عنالرجوع 
و جعجم بك و ماظلننت انٴ القوم یبلغون منك ما اری و انا تائب إل ال 
تعالی فہل تری لی من توبة فقال الحسین لت نعم یتوب ال عليكفانزل 
فقال انا لك فارسا خیر متّی لك راجلاو إلی ارول بمیر آخر امری 


مہاجربن اوس او را گفت: بخدا فعخ ہن ‌در کار تو در مائدمام چە اگر 
از من پرسش می شد دلاورتر بن الال کافہ کیست ؛ من جز تو نامی 
از دیکری نمیبردم ابن چھ چالتی آست کە در تو می ینم ؟ گفت : بخدا 
که خود وا پر سر دو راھی بہت و دوخ مى ینم و بخدا قسم بجز رام 
ادہ پارہ شوم وپیکرم بآتش بسوزد این: 


بہشت نخواہم رفت هرچند 
و رکاب پراسپ زد و متوجّە بسوی حسین گردید دو حالی کە دست برسر 
خودگذاشتہ وعرض میکرد : بارالپا بسوی توبازگشتم تویەام را بپذیرکھ 
مندلپای دوستانتووفرز ندان‌دختر پیغمبر تورالرزاندم پس بآنحضرتعرض 
کرد : فدایت شوم من ہمانم که بہمراء تو بودم و نگذاشتم تو باز گردی 
و کاررا پر تو نک گرقتم ولی گمان نمی بردم که اینمردم کر را 
تا بابن حد" خواعند رسائد و من اکنون بسوی خدا بازگشتەام آیا 


توب مرا پذیرفتہ می بینی ؟ حسین لا فرمود : آری خداوند توبڈ تودا 
کپ 


پذیرد از اسب پیادہ بشوہ عرض کرد : حالی سوارہ بودتم بھتر 


۰۴ 
قال فاذا کنت اوٗل من خرج عليك فأدن لی ان اکون اوٴل قتیل بین 
بدبك لعلی' اکون من بصافح جد"لك عدا قَللأْ غدا نی القیمة ۔ 
قال جامع الکتاب ( رہ ) اما أراد ول قتبل من الان لان جاعۃ 


قتلوا قبله کما ورہ ۔ 
فاذن لە فجعل پقائل أحسن قتال حتّی قتل جماعة من شجعان و 
ابطال ئم استشہد فحمل إلی الحسین یا فجمل بسح الثراب عنوجہہ 


و بقول اُنت الحر* کما سسْنك امّك حر" نی الدنیا و الاخرة . 
قالالر"اوی : وخرج بریر بن خضیر (الخضرمی) وکان زاعداعابدا 


پیادہ شدن وہا بان‌کارم بەبیادہ ەا انج امدسپسگفت : چونمن نخصستین 


کس ہودمکە سر راہ بر تو گرقتم الا بِرمٌا نا او لین شید راہ تو من ہاشم 
شابد فردای قیامت از افر دی أَتَم کہ با جدٴت تل مصافحه میکنند . 


( سخنی از صاحب کتاب کول حر“ از اوٴلین شہید راء حسین, 
اوٴلین شہید از آندم بە بعد بودو گرنہ چنانچہ گفتە شدہ پیش از او نیز 


چند نفری شہید شدند ۔ 

باری حسین تَا حر" اجازہ فرمودء حر" جنکہ نمابانی کرد 
تاآنکە عدمای از دلاوران و فہرمانان دشمن راکشت سپس شر بتشہادت 
نوشید پیکرش دا نزہ حسین ايل آوردند حسین هك بادست خودگردو 
غبار از صورت حر" پا میکرد ومیفرمود ہم چنانکہ مادرت تو را نامید 
وافعاً تو آزاد مردی آزاد دددنیا وآخرت ٠‏ 

راوی گفت : بریر بن خطیر کە مردی بود عابد و زاہد بمیدان 
آعدو یزید بن منڈل برای مبارزہ با او از لشگر مخالف بیرون شدرأی 


ش۰۵" 

فخرج الیہ یزید بن المغّل فالفقا علی ا مباحلة إلی ال تعالی نی ان: 
المحق" منہما المبطل و تلاقیا فقتلہ بریر ولم بزل یقائل حتی قتل رضوان 
ال عليه ۔ 

قالوخرج وہب بنجناح (حباب) الکلبی‌فاحسن ف الجلاد وبالغ 
نی الجہاد و کان معہ امرأنہ و والداته فرجع الیہما و قال یا امه أرضیت 
ام لاققالت الام ما رضیت حتّی نقتل بین بدی الحسین لم وقالت 
امرأنہ با عليك لا تفجعنی بنشك فقالت لە امّه یا بنّی اعزب عن قولپا 


وارجع فقائل بین‌بدی ابن ہلت نیيلك تنل شفاعة جد یوم القیمةفرجع 
فلم یزل یقائل حتّی قطعت ہداء فاجذنت امرأنہ مودا فاقبلت نحوہ و ھی 
تقول فداك ابی و امّی قائل دوںالّزکرحرم رسول ان يك فاقبل کی 


عر دو ہر آن شدکہ عباعله کنند واز خداوند پخواحندکہ هر يك ازآ ندو 


کہ بر حق است آن راک بر باطل است بگخد وبا ہم ددآویختند وہریر 
اورا کشت و بعد از آن آنقدر بجنگ ادامه دادکە شربت شہادت نوشید 
رضوان ال عليه . 

راوی گفت: وہب بن جناح کلبی ہمیدانشد جلادئی نیکوازخود 
نثان داد و جنگك نماپانی کرد حمسر ومادر وہب نیز ہھمراعش ددکربلا 
بودند وعب پس از جنگیکە کرد بسوی مادر و حمسرش بازکشت وہمادر 
گفت: مادر جان از من راضی شدی ؟ مادر گفت : از تو راضی نشوم تا 
آنگاءکە درمقابل حسین کثتە شوی ء حمسرش گفت : وہبء تو را بخدا 
مرا بفراقت مبٹلا مکن عادرش گفت : ہرم گوی حرف عسرت 


مدہ و بمیدان باز گرد و در پیشروی پسر دختر پیغمبرت جنک کن تا 


م۶ 
یرد'ھا إلی الساء فأخذت بجانب وبہ و قالت لن أُعود دون ان اموت 
معك فقال الحسین ماك جزیتم من ہل بیتی خیرا ارجعی إلی الاساء 
رحكشالل فانصرف الین" وم یزلالکلبی یقائل حتّیقنل رضوان الةعليه . 
مم خرج مسلم بن عوسجة فبالغ نی قتال الاعداء و بر علی اھوال 
البلاہ حشّی سقط إإلی الارض و بہ رمق فمٹی الیہ الحسین لَلي و ممد 
مظاعر فقال له الحسین لا رحك اللہ یا مسلم فمنہم منقضی 


اعت جدٴش بہرممندگردیء وہب بازگشت وآ نقدرجنك 


روز فیامت از 
کرد تادستپایش بریدہ شد ہمسرش‌عمود خیمہ را بدستگرفت و رو سوی 
او آمد و میکفت : ہدر ومادرم يمزلإقتیردر یاری پاکان یعنی حرم رسول 
خدا جنکك را ادامہ بدہ: وھ زلِمرش/آمد تا او را بخیمۂ زنان باز 
گردائد زندست انداختِ ووامن وََجزا بگرفت وگفت:ہرگز بازنمبگردم 
تا با تو کشتەشوم حسین نیہ کہ اہن عنظرہ بڈٹ فرمود : خداوند ہشما 
در عوض این یاری کہ از اہل بیت من میکنید پاداش نبکوعطا فرماید 
خدابت رحمت کند ای زن ہرگرد بە نزد زنان حرم ؛ زن کە ایندستور 
و کلبی مشغول جنگك شد تا بدرجۂ 


دفیعۂ شہادت رسید رضوان ال عليه . 


از حضرت دریافت بخیمه بازا 


سپس مسلم بن عوسجه بمیدان شد در مبارزہ یادشمن پایداری کرد 
نو یر ہول و راس جنکک ؛ شکیباٹی نمود تا آنگاء کہ از پای در آمدہ 
نوز نیمہ جانی در بدئش ہود کہ حسین يك بافاق حبیب بن مظاہر 
پالینش آمد و فرمود: رحمت خدا پرتوبادای مسلم فیٹہم قعنی تحبہ 
و منہم من بننظر وما بداٴلوا تبدیلا ( اشارہ باینکە تو از جوانمردانی 


-- 
نحبہ و منہم من بنتظر وما بد'لوا تبدیلا و دنامنه حبیب و قال عز" علیٴ 
مصرعك یا مسلم ابر بالجنْة فقال لہ مسلم قولا ضعیغا بشرلد الل ئمٌ قال 
لہ حبیب لولا انّنی اعلم انی فی الائر لاحببت ان توصی الیٌ بکلٌ ھا 
اك فقال لە مسلم فائی أُوسِك بہذا و أغار إلی الحسین يٍ 
دونہ حتّی تموت فقال له حبیب لا نعسلنگ عینا ثمّ مات رضوانالعليہ ۔ 
فخرج مروبن قرطذالانصاری فاستائنالحسین 

قتال المشتاقین إلی الجزاء و بالغ فی خدمة سلطان السّماء حشّی قنل جعاً 
کثیراً من حزبابن زیاد وجمع بین سداد و جہاد و کان لا بأنی إلیالحسین 


بودی کە براسنی ہا خدا پیمان پشٹند یراز آنان جان سپردند وہمنی 
دیگر در انتظار جابازی ہستد) بب آیراکنار مسلم نثست و گفت : 
مسلم ء برای من بسی دشوَاز ايک چان کندنِ تو را می ینم ولی مژدہ 
باد تو را کہ بہشتی ہستی ؛ مسلم با نالەای کە حکایت از آخرین دقایق 
زندگی اش میکرد گفت : خداوند شادکامتکند ؛ سپس حبیب بسلمگفت: 
اگرئە این بودکە من نیز بدنبال توخواہم آحد دوست داشتم کەآ نچەدردل 
داشتی ہمن وصیلّت میکردی تا انجاماش دہم ؛ مسلم ضمن ابنکہ اشارہ 
بحسین میکرد گفت : وسیغأتم دد بارۂ این حطرت است کہ در یاری اش 
تا سرحدٴجانبازی فداکاری کئی ء حبیب گفت :بر دیدہ مثّت دارم سہں 
روان پا مسلم از بدئش بیرون شد رضوان ال عليه ۔ 

پس از مسلم عمروبن قرطۂ انصاری از خیمەھا بدر آمد وازحسین 
اجازہ خواست حسین يَيَلْ اجازماش داد ؛ عاشقان 
سلطان آسمانہا بسیاد کوشید تا از سربازان ابن ذباد فراوان بکشت این 


و درخدمت 


۰۰۸“٘ 

الا سہم إِلّا اثقاء بیدم ولاسیف إِلّا نلقناء بمہجتہ فلم یکن یصل إلی 
الحسین اي سوء حلّی ائخن بالجراح فالنفت إلی الحسین لت و قال 
با ابن رسول اللہ ینگ و 
الل عثّی السلام و أءلمہ انی نی الاثر فقائل حتّی قتل رضوان ال عليه ۔ 
مم برزجون‌مولی ابی ذر و کان عبدا اسود فقال لە الحسین لَابله 

أت ى اذن منّی فاّما تبعتنا طلبا للعافیة فلا تبتل بطریقنا فقال پابن 
رسول الل أنای ال ر"خاء ألحی قماعکم و نی الد أخذلکم ال إِنٴدیحی 
ہمنتن و ان" حسبی للثیم ولوٹی لاسود فتنقس علیٴ بالجنة قطیہدیحی 


قہرمان رشید ہم جنگ مبک ڈو منندکر دفاعی را داشت ہر تیری که 
بسوی حسین پر تاب میشد دلت خوذرالمہر|میکرد و ہرشمشیری کہ بطرف 


فقال نعم انت أمامی نی الجنة فاقراء رسول 


حسین می آمد بجان حو دش میخرید تا در ال زیادی زخم تاب و نوائش 
نمائد روی بجانب حسین کرد و گفّت : ای ہسر پیغمبر وفا داری کردم ؟ 
فرعود : آری و چون توپیش از من بہ بھشت میروی سلام مرا برسول خدا 
ابلاغ کن و بعرض برسان که من نیز بدنبال تو می آیم پس آنقدر جنگ 
کرد تا شہید شد رضوان ال عليه ٠‏ 

سیس‌جونکە ابی ذر"ٴاش از بردەگی آزادش نمودہ وغلام سیاءمچہرمای 
بود بیرون شد حسین اورا فرمود: من بتو اجازہ میدھم تا سرخویشگیری 
کە انگیزۂ تو در دنباله روی ما سلامتی ود واید درراء ماگرفتارگردی 
عرض کرد : ای پسر پیغمبر ء من در روز خوشی کاسە لیس شما خاندان 
یاشم ودر روز سختی دستاز یاری شما بردارم ؟ بخداقضم من خود آگاہم 
کە بدبو و ہست فطرت و سیاء چپرەام ولی چطور ممکن است کەتو بخل 


۰۹ 

و شرف حسی ویسّض وجہی لا والل لا أفارقکم حثی بختلط هذا الدام 
الاأسود مع دماشکم ثم قائل رضوان ال عليه حتّی قتل ۔ 

قال ال رآوی ثمّ برز عمرو بن خالد المیداوی فقال للصسین يِهُ 
یا أباعبدالل جعلت فدال قد عسمت أُن ألحق باصحابك و کرعت ان 
انخلف فأراك وحیدا بین اھلك قتیلا فقال لہ الحسین لج تقد فا 
لا حقون بك عن ساعة فتقدم فقائل حتّی قتل رضوان ال عليه . 

قال الرٌاوی و جاء حنظلة بن اُسعد الشُامی فوقف بین بدیالحسین 
اي یقبہ السہام و الرٴماح و السیوف بوجپہ و نحرہ و اخذ نادی با 
قوم إنّی اأخاف علیکم مثل ہوم الحزٍاب مثلدأب قوم نوح وعادو ثمود 


بورزی از اینکە من بپشتی شوم و خوشبوٰ أْراقتمند و رو مفید گردم ٤‏ 
نہ بخدا دشت از شما خلا .نے دارم تا ابن ون سیاء من با خونھای 
شما آمبختہ گردد سس جنک کرد نا شبید شدرضوان لن عليه ۔ 

راوی گفت : سی عمروین خالد صیداوی پیش آعد وعرض کردیا 
اباعبدالل فدایت شوم من نمیم گرفتەام کہ بیارانت بە پیوندم و خوش 
دارم بمائم وتورا تنہا در میان زنہ بچەات بەینم حمین لق بأوفرمود: 


پیشرو ہاش کە مانیزساعنی بعد بتوخواحیمرسید ہس قدمپیش نہاد وج 
نود تا شہید شد رضواناُعليه . 
راوی گفت : حنظلة بن اسعدشامی آمد ودر مقابل حسین اہستاد و 


تیرحا ونیزءھاوڈ رش غیرحائی راک رو بین میآمد سپرواد پر صورت و 


+وو 


و اللذین من بعدعم و ھا ال پرید ظلما للمباد و یا قوم إئی أخاف علیکم 
یوم الناد .یوم تولون مدیرین مالکم من ال من عاصم پا قوم لا تفتلوا 
حسینافیسحتکران بعذاب وقدخاب منافتری ثمٴالتفت إلی الین نَايا 
فقال لہ أفلا تروح إإلی رِبّنا ونلحق باخواننا فقال بلی رح إإلی ما ہوخیر 
لك من الد نیا و ما فیپ و إلی ملك لا پہلی فتقدم فقائل قتال الاٴبطال و 
صبر علی احتمال الاھوال حتّی قتل رضوان ال عليه ۔ 

قال و حضرت سلوۃ الظہر فامر الحسین ػيَ ذھیر بن القین و 


گوشزد کردہ است بدرشضمضون ٠):‏ 

ای مردم من میترسم کپ ابیز عذابی برسد مائند عذابی 
کہ بر گذشتکان رسید مال كُللإآتوح وآعاد و مود و آنانکہ پس از 
اہنان بودند وخداوند بریندگان خَودستم روا بدارد ای مردم من ہر شما 
از روز قیامت میترسم دوزنکة روی اَرَتحٹر بسویجہنمبگردانہد وکس 
نباشد کہ شا را از عذاب خدا نگہدارد ای مردم حسین را نکشید کە 
دد زیر شکنجە الھی بیچارہ خواعٍد شد و ھمانا زیانکار است آنکە بر 
خدا ددوغ بیافد ٤‏ پسں روی بحسین کردہ وعرض نمود تروم بسوی 
پروردگارمان و بصف برادرانمان نپیوندیم ؟ فرمود چرا برو بسوی آنچھ 
آز دنیا وہر چە در آن است برای تو بھتر است پرو ہسوی ملکیکہ فنا 
وزوالی برای آن نیست پس قدم پیشٹر نہاد وقھرمانائدجنگید وہر نحسّل 
شدائد شکیبائی نمود ا شہید گشت رضوانالل عليه ۔ 


داوی گفت : وقت نماز ظھر فرا رسید حسین يك زھیر بن قین 


وسعیدین عبدالل حنفی را دستور داد تاپیش دوی آنحطرت باستند ہی 


.۰ 
سعید بن عبداللہ الحافیّ ان یتقد"ما أمامہ بنصف من تخلف معہ تم صلی 
بہم صلوۃ الخوف فوصل إلی الحسہن کان سہم فتقدام سعید بن عبدالل 
الحنفی و وقف یقیہ بنفسہ ما زال ولا تخطّی حتّی سقط إلی الارض و 
ہو یقول اللہم العنہم لمن عاد و مود اللہمٌ أبلغ نبیلك عنّی السّلام و 
أبلفہ ما لیت من إلم الجراح فائی ارد ثواب نی نصرذر”یة دبینك تم 
قضی تحبہ رضوان ال عليه فوجد بہ ثلة عثر سہما سوی مابہ من ضرب 

السبوف و طعن الرٌماح ۔ 
قال ال اوی : و تقدم سوبد بن عمروبن أُبی المطاع و کان شریفا 
نل ققالالااسد البا تلالع نی السٌبرعلی الخطبالنّازل 


حضرت ہائیمی ازباقی ماندۂ باداش[ تِں:ىإٰبا نماز خوف) بنماز ایستاد در 
این اثثاء تیری بجانب حصْوََقِ ریا شبریس ببید بن ءبدال خود را درد 
مسیر تیر قرار دادوآن را بجان خود خرید و ہہمین منوال خود را سپر 
تیرہایدشمن نمود؟ آ نکەازپایدرآمدو برزمین افتادومیکفت : بارالہالعنت 
کن!نمردہر|بەلعنتیکە ہرعادوٴمودکردہای بارا لپاسلا مرا بحضورپیغمبرت 
ابلاغ بفرما وآتحضرت را اردرد زخمپائی کہ بر من رسید آگاٴ فرما که 
مرا در یاری خائدان پیغعہ ت هدفی ہجز پاداش تونبود سپس در گذشت 
رضوان ال علیہ و سیزدہ چوبۂ تیر بجز زخمپای نیزہ و ششیر در ہدئش 
دید قد ۔ 

راوی گفت : سوبدبن عمروبن !بی المطاع قدم پیش نہاد او مردی 
ہود شریف وبسیار نماز گذار ء مائند شیر دلیر جنگید ودر شدائدی کە 
براو وارد میشد کاملا شکیبائیورزید تاآنکہ از زیادیزخم توان اش نمائد 


"0٢ 
حتّی سقط بین القتلی وقد أئخن بالجراح فلم بزل کذلك و لیں بەحرالك‎ 
حتی سمعہم بقولون قنل الحسین تَِيكُ فتحامل و اخرج من خللّہ سگینا‎ 
. و جعل یقاتلہم بھا حتّی قنل رضوان الل عليه‎ 
قال و جعل اُصحاب الح‎ 


بسارعون إلی القتل بین بیدیه 


و کانوا کما قبل فیہم ۔ 
قوم إِذا نودوا الدفع علسّة ‏ والخیل بین مدعلس ومکردں 
لیسواالقلوبعلی الداروعکاأنہم ‏ بتہافتون إلی ذہاب الاٴئفس 


فلسًا لم ببق معہ سوی اھل بھتہ خرج علیٴ بن الحسین 


ومیان کشتگان ازپایدر آمكا بن فا /دون حرکت و جنبشی بود تا 
آنکشنید آ نمردم می کوک می کشتہشدبادخمت زبادی پای‌خواست 


و از موزماش خنجری بدر آورد و بادشمن می جنکید تا آنکە شہید 
گفت رضوانال عليه . 
راوی گفت : باران حسین برای کشتە شدن از یکدنگر پیٹی 
میگرفتند و ہمانطور بودند که در بارمشان گفته شدم است : 
گروهی کہ چون رو بنشمن نعایند ‏ پی نیزہ داران و خیل سواران 
جان زکفدادنآسان 
وچون باآ نحضرت بجزخائدا ش کسی نماندعلیٴبنالحسین تناک 
اززیباصورتان ونبکوسیرتان روزگار بودیرونشد وازپدرش اجازۂ جنگگ 


ز جوشن آ بر آھنین دل بپوشند __ بود 


خواستحضرت اجازءاش دادسپس نگا یما یوسا نەہاوکردوچشمان خودیزیر 


افکندواشگغفروربخت .سپ فرمود: بارالہاگواء با جوانی کەدرصودت و 


۰٣۳۴ 


نظر إلیہ نظرآئس, منہ و اُرخی تب عینہ و بکی ثم فال اہم اشہد 
برزالیھم غلام أبہ الٹّاس خلقا و خلا و منطقا برسولک بَاإك و 
کنا إِنا اشتقنا إلی بٰك نظرن إلبہ فصاح و قال با ابن سعد قطعاُرحك 
کما قطعت رجی فتقدم نحو القوم فقائل قتالا شدیدا و قنل جا کثیرا مم 
رجع لی ابی و قال یا أبت المعلش قد قتلنی و ثقل الحدید قد اأُجہدنی 
قہل إلی شربة من ا ماء سیل فبکی الحسین قَلتَك و قال و اغوثاہ ا بنی” 
قائل قلیلا فما أسرع ما نلفی جد' غدا تل فٍسفيک بکأسہ الاو شریة 
لا نظماً بمدھا ابدا فرجع إلی موقف السّزال و قاتل أعظم القتال فرمام 
منقذبنمٴة الد یلال تعالی پچ فسرعہ فنادی باابناء عليكالسّلام 
ہذا جدی یفرٹك السْلام و بقل لك تل لقدوم علینا ئم شہق شہقةً 


وسیرت و گفتار شبیهترین مر کیغیمیرت,ہود پیک ابن مردم رفت ما 
حر گاء بدیدن پیغمبرت مشتاق میشدیم بابن جوان نگام میکردیم پس 
بفریاد بلند صدا زہ ای پسر سعد خدارحم تو راقطع کند ہمچنانکه 
رحم مرا قطم کردی علی َال بجانب لشکر شد و جنٹك سختی نمود 
وعدٴای را کشت وبہ نزد پدرش بازگشت وعرض کرد : ہدوجان تڈنگی 
ہجائم آورد و از سنگینی اسلحۂ آہنین سخت ناراحتمآ باجرعۂ آ بی فراہم 
میشودہ حسین تب بکر یہ افقاد و فرمود ای مان ؛ پمر جائم کسی ہم 
بجنگك ادامہ بدەساعتی بیش نمائدہ است که جدٴّت چُررا ملاقات کئی او 
باکاسەایلبریز از آب تورا سیراب خواعد کرد آبی که پس از آشامیدن 
آن ہرگز تشنہ نخوای شد پسآن‌جوآن ہمیدان‌بازگشت وکارزارعظیمی 


نمود تا آنکہ منقذبن مر عبدی لمین تیری بسوی او پرتاب نمودواز 


"۴ 


لی وقف علیہ و وضع خدٴء علی خداء وقال 


فمات فجاء الحسین ء 
قنل ال قوما قتلولد ما أجرأہم علی الل و علی انتہاك حرمة الرسول علی 
الد "یا بعدك المفاء ۔ 

قال الراوی : و خرجت زینب بنت علیَ تَايَ تنادی پا حبیباء 
پا ابن اخاء وجائت فأكسّت علیہ فجاء الحسین کيا فأاخڈھا و ردڑھا إلی 
الّساء ثمٴ جملأہل بیتہ سلوات ال وسلامہ علیہم بخرج الرچل منہم بعد 


پایاش در آورد صدا زد ہدرم سلام برتو این جدٗم است کہ برتو سلام 
میرساندومیفرما بدھرچہ زودتر تزد مایاپس نعرمای بر آورد ومرغ روحش 
از قفس تن پرواز نموداحس نہ[ میتاہر ہالینش نشست وصورت‌خود 
برصورتعلى گذاشت وفر مود:ٰخد ا گگشدگوھی راکہ تورا 


نست‌بخدا وہتك احترام تیفیں داشتند بعد از توخا برسر دنیا بادء 


دچەجرٹی 


راوی گفت : زہنب دختر على لت از خیمەها بیرون شد و فرباد 
میزد ای دلیندم ای فرزند برادرم ومیآمد تاآنکە خود رابرویکفتۂ آن 
جوان ائداخت حسین آمد و بازوی خواعر را گرفت و بسوی زنان حرم 
برگردانیدسپس ازمردان خو انوادسکی پس‌ازدبگری ہمیدانمی آمدتاآنکہ 


)١(‏ دد مقائل الطالبیین امت : وجمل یکر کرۃ بعد کرۃحتیدمی یسھم 
فوقع فی حلقہ فخرقہ و اقبل ینقلب فی دمہ تم قال یا ابناء علیك السلام ھذا 
جدی رسول الہ بقرٹك السلام ویقولعجل القددم الیناہشیق شھقة مارقالدنیاء 
حملدھای پی دد پی نمود تاآنکەنشانۂ تبری شدکہ بگلوبش بەنشست و گلویش 
دا درب علی لا در خوت خود مینلطید سپس گفت : پددجان سلام 
این جدم دسول خدااستکہ پر تو سلام مپرسائد د میگوید ڈودثر نزد 
این بگفت د سیحەای ذدد جان سپرد؛ مٹرجم 


0 

الرٴجل حضّی ڈنل القوم منہم جاعةٴ فضاح الحسین کِا نی تلك الحال 
سبراً یا بنی عمومتی صبراً یا اہل بیتی فوالل لا رآہتم جو اتا بعد ھذا 
الیوم ابدا ۔ 

قالالراوی : وخرج غلام کان وجپە ثقّة قمر فجمل بقاتل فضربہ 
اہن فشیل الازدی علی راسہ فتلق فوقعالغلام لوجہہ وساح یا عسّاء فجلی 
الحسین تَا کما یجلی المقر لم شد شدٴة لیث اخضب فرب ابن‌فضیل 
بالسیف فانقاہا بالماعد فاطّہ من لدن ا مرفق فصاح صیحة سمعہ اہل 
المسکر و حمل اھل الکوفة لیستنقذوہ فوطانہ الخیل حتّی علك ۔ 

قال : وانجلت الغبرۃ فرایت۔!لہوسن تَا قائماً علی رأس الغلام و 


جمعی از آنان بدست دشمنکبتد شَدداِہیکاہ+صین تا فربادبر آورد 
ایپ عموہای من شکا تاشکہای خاندان من برد بادی کنید کەبخدا 
قسم از امروز بہ بعد حرگز خواری نخواحید دید ۔ 

راوی گفت : جوانی بیرون شد کە صورتش گوٹی پارۂ ماء بودو 
مشغول جنك شد ابن‌فضیل ازدی باشمشیر چنان برفرقش زد کەسرش را 
شکافت جوا بروی در افتاد و فریاد زد عموجان بدادم بر حسین 
كيا مائند باز شکاری خود را بمیدان رساند و ہمچون شیر خشمگین 
حملعور شدوشمشیری برابن فضیل زد که اودست خود سپر نمود وازمرفق 
جدا ششد چنان فریاد زد کہ حمۂڈلشکر شنیدند مردم کوفە برای نجانش‌از 
جای در آمدند ودرتیجہ : بدن‌اش بزیرسم اسہا مائد وبھلاکت رسید . 

راوی گفت : گردوغبار کارزار فرونشست دہدم حسین ئا بر بالین 
آن‌جوان ایستادموجوان ازشدٴت دددہای برزمین میساید وحسین‌میگوید: 


۱۶ 


ہو پفحص برجلیہ والحسین تيكُ بقول بعدالقوم قتلوك ومن خصمہم یوم 
القیمة فیك جدٴك وڈبوك لم قال عز" ول علیعمْك أُن تدعوہ فلایجیبك 


سوتہ ہذا یوم والل کثر وائرہ وقل ناصرہ ئم٘حل 
سلوات الل عليه الغلام علی صددہ حتیألقاء :بن القتلی من اأعل بیتہ . 
قال : ولا رڈی الحسین اب مصارع فتیانہ و احّنہ عزم علی 
لقاء القوم بمہجتہ ونادی ہل من ذاب بذب عن حرم رسول ال قَإلْ + 
ہل من موحّد بخاف الل فینا ٤ہل‏ من مفیث برجوال باغاثتنا ؛ ہل من 


معین پرجو ما عند تق اماننا ٢‏ فا فارتفعت اصوات النساء بالمویل فتقلام 


از رحمت خدا دورباد گروھی کلافوداکشتند و جد'وہدرت بروز قیامت 
اٴآنان کیفر خواست خواحندانموِلْْٰفرگُوه بخدا قسم برعموبت دشوار 
است کہ تو اورا بیاری خؤدخوإنی او دعوت تر ا اجات نکند بااجابت 
کند ولیبحال وسودی نبخشد بخداقسمامروز روزی استکە برایعمویت 
کینەجو فراوان است و پاور انداد سپس نعش جوان را بسینە گرفت و با 
خود بیاورد ودرمیان‌کشتگان خانوادەاش گذاشت 

راویگفت : حسین کەدید جوا نان ودوستانش ہمەکشته شدہ وروی 
زمین‌افتادمائد نصمیمگرفت کہ خود بجنک دشمن برود وخون داش رانثار 
دوستِ کند صدا زد آپا کسی ھست کہ از حرم رسول خدا دفاع کند ؟ 
آیاخدا پرستی‌ہست کە دربارۂ ماازخداوند بترسد ؟ آیا دادرسی ھستکھ 
بامید پاداش خداوندی ہداد ما برسد؟ آیا یاوری عست کہ بامید آ نچەنزد 
خداستماراباریکند؛ز نان‌حرمسراکە صدایىآ نحضرتراشنیدندنمرہ‌ز نان 
سدابگریەبلندکردندحسین تَاي بدر خیمہ تزدیك شد وبزینبفرمود: 


۹۷ 


إلی الخیمة و قال ثزینب ناولینی ولدی المغیرحلی أوداعہ فأخذہ و أوا 
الیہ ليقِلہ فرماء حرملة بن الکاہل الاسدی لعنه ال تعالی بسہم فوقع فی 


اتحرہ فذ بحەفقاللزینب خذبہ لثم تَلقّی‌الدم بکلّیہ فلسًا امتلاتا رمی ہالدم 
نحو السماء ثم قال ہوٴن علیٴ ھا نزل بی الّہ بین ال . 
قال : الباقر علبه السلام فلم بسقط من ذلك الدم قطرۃ الى‌الارض ۔ 
قال الراوی : و اشند" المعطش بالحسین تَايً فرکب السا یرید 
الفرات والمًّاس اخوہ بین دہ فاعترضنہ خیل ادن سعد فرمی رجل من 


پنی دارم الحسین لت بسہم فأئیتہ نی حنکہ الشریف فانتزع صلوات ال 


فرزند خردسال مرا ہدست من بطاذٴا‌رای آخرین باراو را بەینم کودج 
راہروی دستگرفت وہم تم ال کاؤدگیش را بیوسدح رملة بن کاھل اسدی 
تیری پرتاہش نمود ک یگلویکوولٹرسیدوگوش تاگوش اورا برید حسین 
اي بز بن بفرمود: بکیرکوڈا رامپی ھرتوکف دست رابزیرخونگلوی 
کودك گرفت وچون کفپاہش پرازخون شد خون را سوی آسمان پرناب 
مود سپس فرمود : آنچە مصیبت واردہ را ہرم ن آسان میکند این‌است که 


خداوند می بیند ؛ امام باقر كت فرمود : از آن خون یکقطرہ بروی 


راوی کفت : نشنگی حسین بنھایت سختی رسید پس بر فراز 
سدٴ آب برآمد تا داحل فرات شود و برادرش عبٌاس نیز پیشا پیش آن 
حضرت بودسر بازان ابنسعد جلوگیری نمودند و مردی از قبیلهُ دارمنیری 
پر جانۂ آنحضرت جای گرفت حسین تیر 
خون گرفت تا کفہایش پر خون شد 


بسوی حسین پرتاب نمود 
را بیرون کید و هر دو دست 


۸ 


اك و بسط بدبہ تحت حنکہ حّی امتلات راحتاء من الدم ثم رمی بھ 
و قال اہم إبٌی اأشکو إليك ما بغعل بابن ہفت نبینْك تم" اقتطموا ابا 
عنہ و أحاطوا یہ منکل جانب حشّی قتلوہ قد الل روحہ فبکی الحمین 
اي لقتله بکام شدیداً ونی ذلك بقول الشاعر : 
احقٴ الناس أُن ببکی عليه فتی ابکی ااحسین بکربلاہ 
اُخوہ و ابن والدہ علی” ابو الفضل ا مضرٌج بالدماء 
لی ھی و جادلہ علی عطش بماء 
قال الراوی : ثمٌ إِنٴ الحسین ايك دعا الناس الی الہراز فام یزل 


ومن واساہ لا 


سپس خون راہآسمان پاشید و عریخ:گڑ ار الہا شکایت رفتاری را کە ہا 
فرزند دختر پیغمبرت میشود بل زیگنگاہ تَْ مِکنم سپس سر بازان؛عبّا سوا 
ن جدا کردند و گردا گریئن را گرشند تا آنکە شہیدش نمودند 
قد اللہ روحہ ؛ حسین اترك کن بڑاڑش سختکریست شاعر 


از 
از 


عرب ور بن پازہ اغمازی دازد که مسَمو نان چنین 1 
از مردمان بگریہ سزاوارتر کسی است 
کز مائش حسین 
او یا راز وا ملی ام نین پس 
عبٌاس غرق خون‌کہ براو ماسواگریست 


بلا گریست 


ینمود پا حمیق مواماة و قفنه ماد 


تن دعوت 
کرد ہرکس راکہ بمیداش می آمد میکشت تا آنکە کشتار بزرگی نمود 


۹۱۹ 


یقتل کل من برزالیه حتّی قتل مقتلة عظیمة و ہو 
الفتل أُولی من رکوب العار والعار اُولی من دخول الناد 

قال : بعض الرواۃ فوالل مارأیت مکثوراً قط" قدقتل ولدہ واحل پیتہ 

و اصحابہ اربط جاشا منە و ان‌کانت الرجال تشد عليه فیشد" علیہا ہسیفہ 

فینکشف عنہ انکشاف ا معزی إذاشدٴ فیه الذئب ولقدکانیحمل فیہمولقد 

تکسُلوا ثاثین أُلفا فیہزمون ببن یہ کائہم الجراد المنتٹر ىم٘ برجع الی 

مرکزہ وھو یقول لا حول ولاقوٴۃ إِلّ بالڈ ۔ 

قالالراوی : ول یز لكايكہ یقاتلہم حتّیحالوابینہ وی رحلەفضاح 


او میکشت و شمری بدین مضون فور : 

کنە دن به ز زندکالی آلنگین 

کلام آز آنش خدای نکوتو 

خبرنگاری کەآنجا بودہ گاكة آتت : بعد سم ہرگز کسی ندیدم 
کە دشمن گرد او را احاطہ نمودہ و فرزندان و خاندان و پارائش کفته 
شدہ ہاشند دلاورتر از حسین باشد مردان میدان جنگ ہاو حلە میکردند 
ہمینکہ او شمشیر بدست بآنان حمله میبرد مائند گوسفندانی کە گر 
ہر آنھا لہ کند از مقابل شمشیرش فرار میکردند حسین کہ بآنان حله 
عیکردو مسلّماً سی ہزار نفربودند عمائند ملھای پراکندہ درآن یابان 
پخش میشدند سپس حسین تب بجایگاء مخصوص خود باز میگشت و 
عیفرمود : لا حول ولا قوٴۃ الّ بل ۔ 

راوی گفت : آقدر با آنان جنگید کە ند اثر بہم خوردن صفہا 
انہوء لشکر در فاسلۂ میان حسین و خیمەھا قرار گرفتند آفحضرت فریاد 


بی 
ةآلأیسفیانانلم یکن لکمدین‌وکنتہلاتخافون امعاد فکونوا 
أحرارأؤ‌دنیاکہئموارجمواإلی أحمابکمإن‌کنتم عرباًکمانزمون قالفناداء 
شمر لمنہ الل ما تقول یا ابن فاطمة فقال آئی أقول أقائلکم و تقاتلوتی 
والنساء لیں‌علیہن"جناح فامنعواعنانکم وجبْالکم وطفاتکہحنالتع رض 
لحرمی مادمت حیٴاً فقال شمر لعلہ الہ لك ذلك یا ابن فاطمة فقصدوہ 
بالحرب فجعل بحمل علیہم و بحملون علیہ و ہو نی ذلك بطلب شربة من 
ماء فلا یجدی حتّی أصابہ 


وسبعون جراحة فو 
ضعف عن القتال فبینا و واقف اذاناء حجر فوقع علی جیہته فاخذ الثوب 
لسم الدم عن جبپتہ فأثاہ سہمیسموم لہ ثلك شعب فوقع علی قلبہ 


زد : وای پرشما ای پیروان لَافكاق ا 2ٌسٹان اگردینی ندارید و از روز 
باز پسین شما را پروائی نیست بس٣‏ آفل' در دای خود آزاد مرد,ائید 
اگربگمان خود عر بی نَرَادَيک ہگن نژادی خود باز گردید , 

راوی گفت : شمر لمین‌صداہش زد کە ای پسر فاطمہ چہ 


نیست این خیرہ سران و نادانان و ستمگراتان دا تا من زندەام نگذادید 
عتعرٴن حرم من بشوند ہ شمر لعین گفت : ای پسر فاطمه پیشنہادت را 
می پذیریم پس ہسکی آہنك جنگ ہا آنحطرت نمودند ء حضرت پر 
آنان وآ نان برحضرت حلہ میکردند و در عین حال حسین از آنان جرعۂ 


آبی میخواست ولی سودی نداشت تا آنکه هفقاد و دو زخم بر بدناش 
رسید ء ایستاد ٹامگرساعتی‌استراحتکند کەدنگرطاقت جنگكاش نماندہ 
بود در ان حال کە حضرت ایستادہ بود سنگی آمد و بە پیشانی اش خورد 


۲٦ 
فقال کيا بسم ال و با و علی مل رسول ایب لم رقع داسہ لی‎ 
السماء و قال اہی انت تعلم اأنہم یقتلون رجلا لیس علی وجه الارض ابن‎ 
بنت لی" غیرہ م اخذ السہم فاخرجہ من وراء ظہرہ قابعث الدم کا‎ 
عیزاب فنعف عن القتال و وقف فکلّما اناء رجل انصرف عنہ کراهة ان‎ 
بلقی اللُ بدمہ حتّی جاثہ رجل من کندۃ یقال لە مال بن الیسر فثتم‎ 
الحسین ِب و خربہ علی اسە الشریف بالسیف فقطع البرنس ووصل‎ 

السیف إلی راسہ فامتلاء البرنس دھاآ ٠‏ 
قال الراوی : فأسندعی الحسین تَِيتٌ بخرقة فشدا بہا راسہ واستدعی 


دامن اش را ہر گرفت تا خونازپیٹاتیآی پا کندبناگاءتیرسہ پر ذھرآگین 
آمد و ہر قلب او نشست : فإموۃٌبناممخا و بیاری خدا و بردینوسول 
خدا سپس سر ہر آسمان برداشت و عرض کرو : بار الپا تو میدانی که 
ابنان مردی را میکشندک پروی مین فرزند دخترپیغمبری بجز اونیست 
سپس یر را گرفت و از پشت سر بیرون کشید خون عەچون آبازناودان 
دنگر حسین را بارای جنکک نماند ودر جای خود باہستاد 
ہرکس از دشمن کہ میآمد باز میگشت و نمیخواست خدا را علاقات 
کند و دامنش بخون حسین آلودہ باشد تا آنکه مردی از قبیله کندم ہنام 


مالك بن یسر آمد نخست حسین را فاسزا گفت و ہا شمشیر آ نچنان برسر 


نازنینش زد کە کلاہ حضرت دا برید او شمشیر بر سر حطرث نشست و 
کلاہ پر از خون شد ۔ 

راوی گفت : حسین تته پارچەای طلبید و با آن زخم سر را 
ہست وکلاہی خواست و برسرگذاشت و عمامہ بر آن بست ؛ لشکراندگی 


اف 


بقلنسوۃ فلیسپا واعتم* فلبثوا ہنیثة م عادوا إلیه و احاطوا بەفخرج عبدالل 
بن الحسن بن علی تاب و موغلام لم یراق من عند النساء یشتد"' حتّی 
وقف إلی جنب الحسین ايك فلحقتہ زینب بنت علی لاب لیحیسہ فاہی 
و امتنع امتناعا شدیدا فقال لا واللُ لا افارق عسّی فاہوی بحر بن کعب 
ہو قبل حرملة بن کاہل الی الصین لاگ بالیف فقال لە اقلام 
وبلک یاابن‌الخبیلة أنقتل عسّی فضربہ بالسیف فاتّقاھا اللام بیدمناألہا 
إلی الجاد فاذاھی معلّقة فنادی الغلام یا امّاء فاخذہ الحسین لَليَُ 
إلیه و قال یا ابن اخی اصبر علی ما نزل بث واحتسب نی ذلك الخیر فان“ 
اللہ پلحك بآ بائك الصالحین ۔ 


وضلہ 


و اطراف حسین را گرفتند ء 
ینا بالغ بود از خیمة زنان بیرون‌آمد 


دست از جنگہ برداشتند و سیلں گت 
عبداللہ بن حسن بن علی کہ ہ 
و میدوید تا در کنار حسین استاد رنب دختر علی خود را ہاورساند تا 


از آمدن بازش بدارد ولی او حاضر نشد و سخت خودداری کردوگفت : 
نہ بخدا از عمویم جدا نشوم بحرین کعب (و بسنی گفتەاند حرملة بن 
کاہل ہود) نزديك شد کە شمشیر برحضرت بزند پمربظە گفت : وای پر 
تو ای فرزند زن ناپاك عموی مرامیکئی ؟ اوشمشیر را فرود آورد پسرك 
دستخودراجلوی‌ش‌شیرداددست اوراتاپوست بربد و از پوستآوبزانشد 
پسردا بگرفت وبسینه چسپائید وفرمود: 


پسرك صدازد:مادر حسین: 
فرزند برادر ہرآ نچہ بتو رسید صبر کن و در این سختی از خداوند طلب 


خیر یکن کہ خداوند تو را بنزد پدران شاستەات خواعد برہ ۔ 


"۷۰۳٣ 


قال : فرماء حرملة بن کاہل ہسہم فذبحہ اوہواق حجر علّہ 
السن نا . 

ثم إن شمر بن ذی الجوشن جلعلیفضطاط الحسین فطعنہ بالرمح 

ثمٴ قال علیٴ بالنار احرقہ علی من فیە فقاللہ الحسین بت پا ابن ذی۔ 

الجوشن انت الداعی بالنار لتحرق علی اعلی احرقك ال بالنار وجاء شبث 
فوبْخه فاستحیاوااصرف ۔ 

قال الراوی : و قال الحسین لت إبغوالی ثوہا لا یرغب فیہ 

اجعلہ تحت ثیابی الا اج رد منہ فآأتی بتْان فقال لا نا لباس من ضربت 

علیہ الذلة فاخذ ثوباً خلقا فخرقه وِچطلبہ تحت ثیابە فلا قتل عليه السلام 


راوی گفت : حرملة بلی کال یی انداخت و گلوی پسر را کہ 
در آغوش مویش بود کون کا کو درید ۔ 

سیپس شمر بن ڈی الجوشن بخیمەھایحسین حله کرد ونیزاش را 
بخیمہ فرو بردو سپس گفت : آنشی بیاورید تا خیمہ و ہرکە درآن‌است 


بہ آئش بسوزائم حسین لب فرمود: فرزند ذی الجوشن این تو ہستی 
که برایسوزاندن خانوادۂ من آتشمیطلبی؟ خدایت بآتش بسوزائد,شبٹ 
آمد و شمر را ہر این کار سرزنش نمود او ہم خجلت زدہ بازگشت ۔ 
راوی گفت : حسین يك فرمود : جامەای کہ مورد رغبت کسی 
نبائد بمن بدید کە از زیر لباس‌ھای خود بیوشم نا مگر آن را از نتم 
بیرون نیاورند شلوارکوتاھی بحنورش آوروند فرمود : نە این جامڈکسی 
است کە ذلّت و خواری دامنگیرش شدہ باشد پس جامۂ کہنۂ دنگری را 
گرفت و پارہ پارہ کرد و زبرجامەھایش پوشید ولی وقتی کشتە شدبدناش 


۴ 


ج دوہ مہ ثمٌ استدعی الحسین تاب بسراویل من حبرۃ ففرڑھا و لیسہا 
و انا فرڑھا ثڈلا یسلیہا فلسًا قنل کا سلیہا بحرین کعپ لعلہ اللو 
ترك الحسین سلوات ال عليه مج رٴدا فکانت بدا بحر بعد ذلك تیبسان فٴ 
الصیف کانہما عودان یا بسان وتترطّبان نی الشتاء فتنعضحان دما وقیحاً إلی 
ان أملکہ ال تعالی ۔ 

قال : ولا ائخن الحسین تَليج بالجراح و بقی کالقنفذ طعنہ سالج 
ابن وہب المرٴی علی خاصرنہ طعنة فسقط الحسین يك عن فرسہ إلی 
الارض علىخدٴ الایەن و ہو یقول بسم الل و بالل و علی مل رسولاالہ نم 
قام صلوات عليه ٠‏ 


قال الراوی : وخرجٹ تَیب ناب السطاط و ھی تنادیواا 


از آن جامہ نیز برهنة کے سی بارچۂ ازادی کە بافت من بود خواست 
منظور پارمآش کرد کە بغارت نبرند ولىوقتی 
کشتہ شمد بحر بن کعب لعین بیغمایش برد وحسین را برعنه گذاشت وپس 
ازابن‌جنایتهردودست بحر,درتاہتان‌ہمچوندوچوب خشکەمی خشکید 
و در زمستان چرك و خون از آنپا جاری بود تا آنکە بھلاکت رسید . 
راوی گفت : چون حسین ات در اثر زیادی زخم از پای درآمد 


و پارہ کرد و پوشید و بابر 


و بدش از زیادی تیر ممجون خار پشت شد سالج بن وہب مرٴی چنان 
ئیزمای ہر پھلویش زد کە از اسب بروی زمین افتاد و گونۂ راستش بروی 
خاك قرار گرفت و میکفت : بنام خدا و بیاری خدا و بدین رسول خدا ٠‏ 
سپس از روی خاك برخواست ۔ 


راویگنٹ 


ب از در خیمەھا بیرون شد و صدا میزد ای وای 


۵ 

وا سسداء وااعل بیتاء لیتالسماء اطبقت على الارض ولیت الجبال‌ندکدکت 

علی السہل ۔ 
قال : وصاح شمر باصحابہ ما نننظرون بالرجل قال وحلوا عليه من 
کل" جانب فشر بہ زرعة بن شريك علی کتفہ الیسری و ضرب الحینلَ 
بہا 
لوجہہ و کان قد اعیا وجعل ہنوہ و ہکب فطعنہ سنان بن انس النخعی 
زع الرمح فطعنہ نی ہوانی صدرہ ٹم رماء سان ایشا ہسہم 


زرعة فصرعہ و ضرب اخر علی عائقہ المقدس بالسیف ضربة کیا 


فی ترقوتہ تم( 
فوقع نی تحرہ فسقط تأيٍَ وجلس قاعداً فنزع السہم من نحرہ وقرن کفیە 
جحیعاً فکلما أمتلانا من دمالہ خنپ یتسہ ولحیتہ و هو بقول حکذا 


برادرمء ای وایآقایم ء ای وائی خانوادمال ای کا آسمان برزمین فرو 
میریخت و ای کاش کوہہا یَةَتیا یا نپا یاشیبہ می 
راویگفت : شمر باطرافیائش بانکك زد دربارۂ ابن مرد مننظرچه 


راوی گفت 


زرعة بن شریك باشمشیر بر شا چپ حضرت زد کە حسین ہا شمشیرخود 


ہا صدور این فرمان یك حله حمہ جانبه کردند و 


زرعة را از پای در آورد و دبگری با شمشیر بر دوش مقدّس‌اشآنچنان 
افتاد دیگرحسین خستہ شدہ بود میخواست برخیزدولی 
پروی میافقاد این ہنگام سنان ابن ائس‌نخعی نیزہ اش را بگودی گلوی 


حطرت فرو برد و سپس نیزہ را یرون کشید و ىر استخوانپای سینہ اش 


زد کە برو بز 


کوبید و سیس سنان تیری ہم رعاکرد وتیر بر گلوی حضرت نثست حضرت 


ہروی زمین‌افتاد: پرخواست وبروی زمین نشست وتیررا از گلویش بیرون 


٣۶ 

اللقی ال مخضہا بدمی مغوباً علیٴ حقی فقال عمربن سعد لرجل عنیمینہ 
انزلویحك إلیالحسین ايل فارحہ قالقبدرالیہ خولی بن یز بدالامبحی 
لیحتز راسہ فارعدفنزل إلیه سنان بنائس النخعی لعنە ال فرب بالسیف 
نی حلقہ الشریف و ہو بقول والل انی لاجنزٴراسك وأعلم انث ابن‌رسول 
ال اك و خیر الناس اباوتّا ٹم اجتز راسہ المقدس المعظم و ٍذلك 

یقول الغاعر ؛ 

فاىٴ رزبّة عدت حسیناً.. غداہ یرہ كتّا سنان 


آورد و هر دو کف دست ہزیر خوپترگرفت حمینکە کفپایش پر از خون 
شد سروصورت خود را کن كرَہ و گفت : با عمین حال کە بخوم 
آغشتەام وحقّم را غصب کرمائت خداولممذٰا ملاقات خواہم کرد ؛ عمربن 
سعد ہمردی کہ در سمت مق اتاد مہودگفت : وای بر تو فرود آی 
و حسین را راحت کن ٠‏ 

راویگفت : خولی بن یزید اصبحی پیش دستی کرد کە سرحطرت را 
رد لرزہ بر ائدامش افتاد پس سنان بن انس فخعی از اسب فرود آمد و 
شمغیر بر گلوی حضرت زد و میکفت بخدا قسم که من سر تو را از بن 


جدا خواہم ساخت و عیدائم کہ تو پسر رسول خدائی و پدر و مادرت از 
پدر و عادرحمۂ مردم بھترائد : سپ سر مقدٗس و معظّم آن بزدگواررا 
برید شاعر ور ابن بارء بدین مضمون میگوید : 
باشدکدامغم بجہان چون غم حسین 
دوزیکہ دستھای سنائش برید سر 


"۷۷ 


و روی ابوطاہر خل بن الحسن الترسی نی کتاب معالم الدین قال 


ال بالبکاء وقالت یا رب هذا الحسین ور ابن ہلت نبیلك قال فاقام 
ال نل القائم لاب وقال بہذا ااتقم لہذا ۔ 
وروی ان سنانا عذا اخذہ المختار فقطم اناملہ انسلةٴ انسلةً ثم 
قطم بدبہ و رجليه واغلی لە قدرا فیہا زیت و رماء فیھا وھو بضطرب . 
قال الراوی : فارنفعت نی الساء نی ذلك الوقت غبرۃ شدیدة سوداء 
مظلمة فیہا ریح حراء لاتری فیپا عین ولا اثرحتّی ظن" القوم ان العذاب 


ابو طار عں بن حسن تَولی َرکتاب معالم الدٴ بن روایت نمودہ 
است:کہ امام صاوق ان فرموو : عمینکہکار حسین تمام شدفرشتگان 
در بارگاہ الہی صدا بک رن ةیلنککروند و عرض ہمود 
حسین ؛ برگزیدم توو فرزند دختر پیغمبر تواست ہ فرمود : پس خداوند 


: پروردگارااین 


حتعال سای حضرت قائم را نمابائد و فرمود : با دست این ؛ اتقام این‌را 
خواہم گرفت ۔ 

ز دواِك شف ات کە؛ مین سان را مختار دمتکیر کزدو 
انگشتھای او وا ریزریز نمود سپس دو دست و دو پایش ؛أ بریدآنگاہ 
در دیگی روغن کە روی آتش میجوشید انداخت و او در میان آن دست 
وباندومد۔ 

راوی گفت : ہنگام شہادت حسین ء گردو غبار شدیدی آسمان 
کربلارا فرا گرفت کہ روز روشن عمچون شب تاريك شد و آن چنان 


ہادی سرخ وزیدن گرفت کہ از ہیچ کس عین و اثری دیدہ نمیشد ومردم 


۲۸ 
قد جاثہم فلبثوا کڈلگ ساعة تم انجات عنہم . 
وروی ھلال بن نافع قال إىّی کنت واففا مع اصحاب عمر بن سعد 
لعنه ال اذ صرخ صارخ إہٹر ایّھا الامیر فہذا شمرقتل الحسین ييَقال 
فخرجت بین السقّین فوقفت عليه و ان 
قط قنبلا مضْسْخاً ہدمہ احسن منہ ولا انور وجہا و لقد شغلنی نور وجہه 
وجال ہیئنہ عن الفکرۃ فی فنلہ فاستسقی نی تلك الحال ماء فسمعت رجلابقول 


لیجود بنضے فوالل ما رأیت 


وال لا تذوق ا ماء حتّی ترد الحامیة فتشرب من حمیمہا فسمعتہ بقول یا 
و یلك انا لا ارد الحامیة ولا اشرب منحمیمپا ہل ارد علی جدٗی رسول 
الله واسکن معہ فی دارہ نی مت صدق ءند مليك مقتدر وأشرب من 


گمان کردن کە عذاب ہر آ لان رآ فرودِآعطٔ ساعتی چنین بود و سیں‌ھوا 
روشن شد ۔ 

ہلال بن نافع روابت نمود : کہ ہا سربازان مر بن سعد ملعون 
ایستادہ بودم که بکی فرباد بر آورد : امیر ء مژدہ ء ابن شمر است کە 
حسین را کشتە ء گوبد از مبان لشکر بیرون شدم ودر میان دوصف بالین 
حسین ایستادم و اودر حال جان کندن بودو بخدا قسم ھرگز کھت 


بخولی را زیبائر و نورانی تر از اوندیدم زیرا من آن چنان مات نورآن 


صورت و مو جال آن قیافه شدءبودمکە متوجّه نشدم چکودە اورامیکشند 
حسین در آن حال آب خواست و شنیدم عردی مینگفت : بخدا قشم آب 
نخواھی چشید تا بجایگاہ گرم و سوزان جھٹّم وارد شدی و از آب‌گرم 
آن بنوشی پس شنیدم کہ حضرت میفرمود : ای وای برتو حامیہ نەجای 
مناست وحیمآن نہ مرا شراب بلک من بر جدٌم رسول خدا واردخواہم 


۸ 


.آسن واشکو الیه ما ارنکیتم متّی و فعلتم ہی قال فغضبوا باجمی"م 
کان“ الللم پجمل نی قا احد منہم منالرحمة شیٹا فاج زوا راسه 


و انہ لیکلہم فتعّبت من فل رحمتہم وقلت ول لا اجاسکم علی 
امر ابداً۔ 


م اقیلوا علی سلب الحسین فاخذ قمیسہ امحق بن حوبة 
الحٹرمی ہمہ فسار ابرس واءشط شعرہ ۔ 

و روی الہ وجد نی قمیسہ مأة وضع عثرۃ ما بین رعیة و طمنقسیم 
وضریق۔ 


و قال السادق اي : و جد بالحسین کان لٹ و ثلئون طلمنة 


شد و دد کنار او در جا یکا دق و کیججگاء سلطان نیرومند خواہم 
فشت و از آب بھشتی تقیعأ۔ناپذیر لوا م اوشید و شکایت رفتار شا 
را ہا من پآفعضرت خوامَمٌَرکاوی کفت :یکہارہ ھمکی ہر آنحضرت 
ہرآشفتند آن چنان کە گوٹی خداوند ء ن 


ای مر در دل ہیچ بك از 
آنان قرار ندادہ است و ہنوز حسین با آنان سخن میکفت کە سرش را از 
بدئش جدا گردند از بی رجی آنان شکفتم آمد و کفتم : بخدا قسم عرگز 
ہا شما در ہیچ کاری شرکت نواعم کرد 

راوی گفت : سپس دست بغارت لباسپای حسین زدند اسحق بن 
حوبلّة حضرمی پیراهن‌حضرت را بردولی چون او وا در برلمود بەیماری 
پیسی گرفتار شد و مویپای بدئش بربخت ۔ 

و روایت شدہ کہ در پیراہن حضرت یکصد و دہ و اندی جای تیر 
و نیزدو شمشیر دید شد ۔ 


و امام صادق كت فرمود : در پیکر شریف حسین سی و نہ زخم 


۰2 
و أُربع و ثلثون ضربة و اخذ سراویله بحر بن کعب التیمی لعنہ ال تعالی 
فروی الہ صارزمنا مقعدامن‌رجلیە واخذ مامتہ اخنس بن مرئد بن‌علقمة 
الحضرمیٴ و قیل چاہر بن یزید الاودی لشہما اللہ فاعتمٌ بہا فصارمعتوعاً 
و اخذ تعلیه الاسود بن خالد لعنہ ال وأخذ خائمہ بجدل بن سلیمالکلبی 
و قطع اسبمہ تا مع الخاتم و حذا اخذءالمختار فقطع یدیه و رجلیە و 
ترکە‌بتشحلط نی دمہ حتی لك واخذ قطیفة لہ کِا کانت من خز" یس 
بن الاشعث و اخذ درعہ التراء عمر بن سعد فلا فتل عمر وھبہا المختار 
لابی مرۃ قاتلہ و اخذ سیفہ جع بن الخلق الاودیٌ و قبل رجل من بنی 
تمیم یقال لہ اسود بن حنظلق وؿىروابة ابن ابی سعد انہ اخذ سیفھ 
الفلافس النپشلی وزاد عد بن کنا انکوگج بعد ذلك إلی بنت حبیب‌بن 


یزہ وسی زخم شمغیر تقو بجر پن کعب یہی ملمون شلوار حضرت 
را بردو روایت شدہ : کە زمینکیر شد و ہردو پایش از حرکت باز ماند 


و اخنس بن مرلد بن علقمة حضرمی عمامۂ حضرت را بردو گفٹە شدہ : 


حضرت را اسود بن خالد لمین برد و انگشٹرش را بجدل بن سلیم کلبی 
برد کہ انگشت حضرت را ہا انگشتر برید ہمین بجدل را مختار دستگیر 
کرد و دست و پاہش را ہرید و رعاہش کرد و عمچنان در خون خویش 
میغلطید تا جان سپرد ء حضرت قطیفەای داشتکە از خز بود و فیس بن 


آنرا بردو زدہ بتراءدا ( کە زرہ رسول خدا ہود.) عمر بن سعد 
برد و چون عمر کشته شد مختار آن را بابی عمرۃ کہ قاتل مر بن سعد 
بود بخشید و شمئیرحطرت درا جیع بن خلق اودی بردو گفتە شدہ : که 


اش 
بدیل وھذا السیفالمنہوبالمشہور لیس‌ہذی الففارف 
مسونا مع امثالہ من ذخاثر النبوٴ والامامة وقدنقل الرواۃ تصدیق ماقلناء 
و سورة ھا حکیناء ٠‏ 
قال‌الٴاوی: وجائت جاریة من ناحیة خیم الحسین لب فقال لہا 
رجل با امة اللہ ان سيّدك قتل قالت الجاریة فاسرعت إإلی سِّدتی و انا 


ذلك کان مذخورا و 


اسیج فقمن نی وجپی وسحن ۔ 
قال : و تسابق القوم علی نہب بیوت آل الرسول و قرٴ عینالبتول 
حتّی جعلوا بنتزعون ملحفة ا مرثة علی ظہرعا و خرج بنات آل رسول 


مردی از 


تمیم ہنام اسود بن خنطةٌہور و در روابت ابن ابی سعد است 
که شمشیر حضرت را فلافیٰ بھی رد واعل بن زکربًا اضافہ کردەاست 


کە شفیر جیب پن بدیل افقتاد واین شغیریٰٗ کھ 


پور دس 


بغارت رفت نہ آن ششیر ذو الفقار است زبرا آن و چند چیز دیگر از 
سپردەھای نبوٴت و امامت استکہ محفوظ است و نگھداری میشود واین 
که گفٹیم و صورتش را حکابت نمودیم مورد تصدیق راوبان حدیث است. 

راوی گفت : کنیزی ازطرف خیمەہای حسین آمد مردی باوگفت: 
ای کنیز خدا آقای تو کشتە شد کنیز گفت : چون این خبر را شنیدم با 
شتاب و فریادکنان تد بانوی خود رفتم آنان کە مرا دیدند بیا خواستند 
و شیون و فریاد آغاز کردند ۔ 

راوی گفت : مردم برای غارت خانەھای اولاد َیغمبر و نوں چشم 
زھرا حلەبردند حتّی چادری کہ زن بکمرش بستہ بود کشیدہ ومی بردندد 
و دختران و زنان خاندان پیغمبر از خیمەھا بیرون رپختند و دستہ جحعی 


۳۲ 

اللہ بَا وحریمہ بتساعدن علی البکاہ ویندبن لفراق الحماۃ والاحبّاءء 
و روی حمید بن مسلم قال رأیت أمراۃ من بنی بکر بن وائل کانت 
مع زوجہا نی اسحاب عمر بن سعد فلس رأت القوم قد اقتحموا علی نساء 
الحسینثايكُ وفسطاطہنوہم یسلبونین" اخذت سیغا واقبلت تحوالفسطاط 
و قالت یا آل بکرین وائل انسلب بنات رسول ال کل لاحکم إِلا لہ 

پالثارات رسول الل قَأِه فاخذھا زوجپا و ردٴھا إلی رحله ٠‏ 
قال‌الراوی: لم اأخرج النساء منالخیمة واشعلوا فیہاالّارفخرجن 
حواسرمملبات حافیات باکیات یمشین سبایا نی اسرالذلة و فان 
اما مررتم بنا علی مسرع الین لال نظرالنسوۃ إلی الفتلصحن 


قٴ ال 


میکوبستند و ہر کشتکانشان توجه سرائیامکردلد . 

حید بن مسلم روا یک کزو> انت ز‌نی اہہلائفۂ بکر بن وائل دا 
که بہمراء شوہرش بود ور میان اصحاب عمر بن سعد دیدم که چون دید 
مردم ناگہان ہر زنان و دختران حسین يَتكُ تاختند و شروع بغارت و 
چپاول نمودند شمشیری ہدستگرفت وروبخیمە آمد و صدا زد ای مردان 
قبیلهُ بکرآ با لباس از تن دختران رسول خدا یغما میرود ؛ مرگ براین 
حکومت غیرخدائی ایکشندگان رسول خدا ء شوھرش دست اورابگرفت 
و بجایکاء خویش بازش پرد ۔ 

راویگفت : سپس زنان را ازخیمه بیرون راندند و آش پغیمیھا 
زدند زنان رأ سر برھنہ وجامہ بیغما رفتہ و پا برھنە و شیون کنان بیرون 
آوردند و آنان را اسیر نمودہ پا خواری می بردند گفتند : شما را 
بخدا ما را از قنتلگاء حسپن بیرید وچنین کردند ہمینکہ چشم بانوان بر 


سیت 

و شرین‌وجوهہنٌ قال فوالل لا اسی زینب بنت علیٴ يك تندب الحمین 
عليه السلام و تنادی بسوت حزین وقلب کثیب یا شراء صلی عليكعلائکة 
السماء عذاحسین مرمّل پالدعاء مقطع الاعفاء وبفاتك سبایا إلی الال مشٹکی 
و إلی عل المسطفی و إلی علیٴ المرعنی و إلی فاطمة الزھراء و إلی حمزۃ 
سِّدالشہداء با عراء حذا حسین بالعراء تسفی عليه المبا قتیل اولادالبغایا 
واحزناء واکر باء الیوم مات جدٴی رسولالل تَا پا اسحاب شر امھولاء 
ذَرٴة المصطفی یساقونسوقالسبا یا وق روایة: باعداءبنانك سباباوندٴ ‏ 

مقلّلة سفی علیہم ریح السبا وہذا حسین مجروز اراس من الفغا مسلوب 
العمامة والرداء بابی من اضحی عبکرء نیوم الائنین دہبا بابی من فضسطاطہ 


پیکرہایکشتەگانافتاد صحه لن و/صورت خراشیدند راویگفت:بخدا 
زہنب دختر علی از یاومںمیزود گھ با صدای غمنا و دل پرددہ برحمین 
عینالید وصدا میزد : ای لیک فركَتگان آسمان برتو درود فرستاد این 
حسین است کہ بخون آغشتہ واعنایش از ہمجدا شدہ است وابن دختران 
تو است کہ اسیرند شکاہتم را بہ پیشکاہ خداوند می ہرم و بہ خچں مصطفیو 
علی'مرتعنی وفاطمئزھرا وحمزۂسِدالشہداءشکایت ہم یکنم ایخ َال 
این‌حسین‌استکه بەروی خادافتادہ وبادصباخاك یا بان راہرہدئش می پاشد 
بدست زنازادگانکشتەشدہ است آء چمخصەای ! وچ مسیبتی! امروزم رگ 
جلام رسول خدا را احساس میکنم ای باران ئل ابنان خاندان مصطفی‌ائد 
کہ اسیرشان نمودسی برند ء و در روایتی است کەگفت: ای عل دختراات 
اسیر شدند و فرزندانت کثته شدند باد صبا خاك ہر پیکرشان می باشد و 
ابن‌حمیناستکسرشازہشتگردن بریدہ شدہ وعمامەاش بتاراجرفتەاست 


۳۴ 

عقطڈع المری بای من لاغائب فیرنجی ولا جریح فیداوی بابی من نضیلە 
الفداء بابیالمہمومحتی قمی بابیالمطشان حثّی‌مضی باہی من شیبتہ انقطر 
بالدعاء بابی من جداٴء خل المصطفی با بی من جدٴەرسول الہ السماء بای من 
ہو سبط ابی الہدی بابی شّد الممطفی بابی خدیجة الکبری بابی علیٌ 
المر تعن یئات بابی فاطمةالزھراء سیلّدۃ !لنساء ہا بی من ردٴتلەالشس‌صلی. 
قالالراوی : فابکت وا ک ل'عدوٴو صدیق ثمٌ ان“ سکینة اعننقت 

جسد ابیہا الحسین ئَإيِ فاجتمعت عدٴة من الاعراب حتّی جرّوھا عنه ٠‏ 
قال الراوی : مم نادی عمر بن سعد نی اصحابہ من بنتدب للحسین 


پدرم بغدایآ نک خیمەکاہش در دوذ اه تاراجشد پدرم بقر بانآ نکه 
طنا بھای خیمەاش ہریدہ شدہ وخلم ظز اث فرو نشست ہ پدرم بفدای 
آنکہ نہ ہمفری رفت کہ امیدربازگشت در آ؛ 


بامد و نە زخمی برداشت 
کہ مرحم پذیر باشد ہدرم بفدای آ نگہ آیکاش جانَ من قربان او میشد ؛ 
ہدرم بندای آنکہ بادلپرغصّہ ازدنیا رفتء پدرم بفدای آنکە باب تفنه 
جان سپرد ء ہدرم بفدایآ نکەنواد: 
شُل مصطفی پدرم بقربان فرزند ۓ 
مرتضی پددم بقربان فرزند فاطمۂ زھرا بانوی حمۂ زنان ؛ ہدرم بقربان 
فرزندکسیکە آفتاب برای او بازگشت تانماز کرد راوی گفت: بخدا قم 
دشمن و دوست را بگریە در آوردء میں 
در آغوش کشید جمعی از عربہا آمدند واو را از کنار نعش پدر کفیدہ 


و جدا کرٹ ۔ 


داوی گفت : سپس عمر بن سعد در میان سربازانش اعلام کرو : 


یت 


اطیء الخیل ظہرہ و صدرہ فاتدب منہم عثرۃ وہم اسحق بن 
حرُة الذی سلب الحسین تل فمیسہ واخنس بن مرلد وحکیم بن‌طفیل 
المنبسی وعمر بن صبیح الصیداوی ورجاء بن منقذ المبدی و سالم بن 
خثیمة الجعفی و واحظ بن ناعم و صالح بن وہب الجعفی و ہائی بن شبث 
الحضرمی و اسیدبن مالک لعنہم اللّ تعالی فدا سوا الحسین اي بحوافر 
خیلہم حّی رضوا صددہ و ظہرہ . 

قال الراوی : و جاء ہؤلاء المشرۃ حتّی وقفوا علی ابن زباد فقال 
اسید بن مالك احد المشرۃ علیہم لعائن ا : 

تح رضنناالصدربعدالظہر بکل" یعبوب شدید الاسر 
فقال : ابن زیاد من ا يََقَالوَام کچن الذین وطٹنا بخیولنا ظہر 


کیست در بارۂ حسین داوطلپ یشودو برہشت و سینۂ او اسب بتازوادەنفر 
داوطلبِ شدند و آ نان عبارت بودلد از اسحق بن حریة" که پیراعن حسین 
را بیغما بردو اخنس بن مرلد و حکیم بن طفیل سنبسیّ و عمربن صبیج 
صیداوی ورجاءبن منقذ عہدی و سالم بن خثیمہ جعفی و واحظ بن ناعم و 
صالح بن وہب جعفی وہانی بنشبث حضرمی واسیدبن مالك کە لمنتخدا 
پر ہمەشان باد ابنان ہاسم اسبپای خویش پیکر حسین را پایمال نمودند 
آنچنانکه استخوانپای سینەوہشت درم شکست راویگفت: |. 
نزد ابن زیاد رسیدند اسیدبن مالك کە بکی از دہ نفر بود گفت : 

عائیم کە ہشت وسینڈ شاء پا مال سم ستور کردیم 

ابن زیاد گفت : شماکیستید؟ گفتند : ماافرادی ہستیم کە برہشت 
حسین اسب تاختیم تاآنکہ ہم چونآسیا استخوانہای سینەاش رائرمکردم 


تغربہ 


م۳۶ 

الحسین حتّی حا حنا جر صددہ قال فامر لہم بجائزۃ یسیرۃ ۔ 

قال : ابومر الزاحد فنظرنا إلی مؤلاء العشرۃ فوجدناہم جحیعااولاہ 
زناء وولاء اُخذھم المختار فشدٴ ایدیہم و ارجلہم بسکك الحدیدواوطاء 
الخیل ظہور ہم تی ھلکوا ۔ 

وروی ابن رباح قال رأبت رجلا مکوفا قد شہدقنل اننام 
فسثل عن ذہاب ہمرہ ققال کنت شہدت قتله عاشر عشرۃ غیر إنی لم أضرب 
ولم أرم فلسًا قتل هي رجعت الی منزلی وصلیّت المشاء الاخیرۃ و لمت 
فاتانی آت نی منامی فقال اجب رسول ال صلی الل علیہ و آلە و سلّم فانّہ 
بدعوه فقلت مالی ولە فاخذ بتلبیی وچر"نی إلبه فاذا النبی قَللف جالس 
نی صحراء حاسر عن ذراعیہ آخل َحرِبةََمَلك قائم بین یدیہ وی بدسیف 


: جائزڈکمی بآ نان‌ادمشودا بوعمرزاعدگفت: 
این دہ نفردا بررسی ‌کردیم ہمگی زلازادہ بودند ومختاراینان رابازداشت 
نمود و دستہا و پایہاشان را میخکوب کرد و اسب ہر پشت آنان تاخت 
ٹا مردادا 

ابن رباح گوید : مرد نابینائی را دیدم کە شاعد کشتہ شدنحسین 
اك ہودہ پرسیدندش چرا چشمت نابینا مد ؟ گفت : من کی ازدہ نفر 
ہستم کہ شاعد کشنہ شدن حسین بودم ولیمن ششیری ہکار نبردم وئیری 
پرتاب ننمودم چون حسین کشتہ شد بخانعام بازگشتم و نماز عشا خواندم 
و خوابیدم در عالم خواب شخصیآمد و مر| گفت : رسول خدا ترااحفار 
فرمودہ حاضر خدمتش ہاش گفتم : مرا با او کاری نیست ہ او گریبان مرا 
بگرفت و کشان کشان بخدمتاش برددیدم رسول خدا در بیابائی نثستہ 


٣۷٣ 
من نار فقنل أأسحابی التسعة‌فکلما ضرب ضربة التھبت انیم ناراً فداوت‎ 
منہ و جثوت بین یدیہ وقلتالسلام عليك پارسول الل فلم یرد علیومکٹ‎ 
طوبلا لم رفع رأسہ وقال با عدوٴالل انتہکت حرمتی وقتلت عتر تی ولہترع‎ 
حقّی و فعلت ما فعلت فقلت وال پا رسول ال ما ضربت ہسیف ولا طعنت‎ 


برمح ولارمیت ہسہم قال صدقت ولکلكکثرت السواد اٴدن منّی فدنوت 
منہ فاذا طست مملوٴدعاً فة ل لی ہذا دم ولدی الحسین تَايّك فکحلنی من 
ذلك الد'م فاتبپت حتّی السُاعة لا اسر غیثاً . 

وروی عن الصّادق اي : برفعہ إلی النبی" وك اہ قال إذا 


و آستین بالا زدہ و حربەای در ەثت ارد و فرشتەای در مقابل حضرت 


ایستادہ و شمغیری از آئش بدلٰتكلَ اسم ونہ فر رفیقان مراکشت و 
بھر یك کە شمشیر میزد سرا۔پاہشان را شعله آتش فرا میکرفت نزدیك 


حطرت رقم و در محضرش ہزاتو دز مم و گقتم : سلام پر تو ای رسول 


خداء حضرت جواب سلام مرا نداد و مدٴقی گذشت سپس سربرداشت و 
فرمود : ای دشمن خدا احترام مرا از میان بردی و خاندان مرا کشتی و 
حق عرا ملاحظہ نکردی و کردی آنچه کردی ء عرض کردم بخدا پا 
رسول الل نە شمغیری زدم و نہ نیزەای ہکار بردم و نہ تیری پرتاب نمودم 
فرمود : راست میکوئی ولی بر سیاہی لشکرشان افزودی نزديك بیا ء 
نزديك رققم . طشنی پر خون در مقا بل حضرت بود مرا فرمود : ابن‌خون 
فرزندم حسین است پس از عمان خون بر چشم من کشید و من از خواب 
پیدار شدم و تا امروز ہیچ لمی بینم ۔ 

و از امام صادق روا بت شدہ است : کە رسول خدا قَلاّْ فرمود : 


۰۸ 


بن .ہوم القیعة تصب لفاطمة للا قِلة من نورو یقبل الحسین تَك و 
رأسہ نی بدہ فاذا رأنہ شہقت شپقة لابیقی فی الجمع ملك مقرٴب ولا ہی* 
مرسل الا بکی لہا قیمشلہ الڈعزٴو جلٴ لہا نی أُحسن سورۃو عو یخاسم 
قتلنه بلاراس فیجمع ال عزٴوجلٴ لباقتلنہ و المج٦زین‏ عليه و منش ر کہم 
فی قتل تلہم حتّی آتی علی آخرہم ثم بنشرون فیقنلہم امیر المؤمنین 
برا اود 6 ینشرون فیقتلہم الحسن لا ئمٴ بنٹرون فیقتلیم 
بنشرون فلا ببقی احد من ذَرِتنا الا قتلہم قتلة ند 
و ینسی الحزن . 


چون روز قیامت شود برای فايلڈ اقب ای از نور نب شود حسین 
ا در حالیکہ سر خویش| بگٹٹا ك٥‏ روی ‏ بآن قسّہ میآبد چون 
چشم فاطمہ بر آن منظرہ۔ یفند چان نرہ .پر آرد کہ نمام فرشتگان 
عقرٴب اللھی و پیغمبران مرسّل گه اتا بحعند بحال فاطمہ بکریە در 
آیند ء ہس خداوند ء حسین تَاي را برای فاطمہ دد زیہاترین صورتی 
جلوہ دعد که بی سر از کشندگان خود اتقام مبگیرد پس خداوند حۂ 
مندگان آن حضرت و باری کنندگان بر آنان و هر کس کە شرکت در 
آنحضرت نمودہ جمع میکند و من تا آخرین نفر آنان را میکٹم 
سپس زندہ می شون و امیراللؤمنین آناترا می کشد و سپس زندہ می شوندو 
حسن آ نان را میکشد سپس زندہ می شوند وحسین قَليِ آدان را مبکشد 
سپس زندہ میشوند یگ نفرازخاندان ما باقی نم یمائد مکرآنکہ ہرکدام 
پیکباد آنائرا می کشد چون چنین شودآتش خشم فرونشیند و اندوہ آزیاد 


برود سپس راوی گفت : 


آ 
مم قال السادق لابا رحم ال غیعتنا شیعتناہم والل المؤمنون فقد 

والل شرکونا نی اللسیبة بطول الحزن و الصرۃ ٠‏ 
" کلف أُنہ قال إذا کان یوم القیمة جائت فاطمة لَإِهًّا 


گاڑاٹا اشسالی علب راس تصرع سرخة فأسرخ ا 
اسراخہا ۔ 

و فی روایة و تنادی وا ولداء وائمرۃ فژاداء قال فیغضب اع زوچل*' 
لہاعندذلك فیا نارایقال لہا حب هب فَاُوقد علیہ ألفعام حتی اسورٴت 


امام سادق کيا فرمود :أَخَداوند اانَ مارا رحت کند بخدا 
کە مؤمنین واقعی آنائند آاییکو ( دا یوگند )ٹر بك مصیبتماہستند 
و ہموارہ در مصیبت ما غم خورند و حسرت پرلد ۔ 

و از رسول خدا پان روایت است کہ فرمود : چون روز قیامت 
شود فاطمہ بہمراء جمعی از زناش می آید باو گتہ میخود کە داخل 
بہشت ہشو گوبد : داخل نشوم تا بدائم پس از من ہا فرزندم چەکردند ؟ 
ہاو گفته میشود بہ وسط صحرای محئر نگاء کن چون نگاء کند حسین 
را می بیند کە بیسر ایستا 
او فریاد کشم و فر: 

و در رواپتی است : کە سصدا میزند ایوای پسرم ہ ایوای میوۂ دلم 


است آن چنان فریاد بر آرد کە من بفریاد 


ان بفریادش فرباد پرآرند ۔ 


فرمود : پس در اینوقت خدای عزٴوجل" تب کند و آنٹی را کە ناعش 


:7 
لا پدخلہا روح ایدا و لا پخرج منہا غمٌ اب 


ا فیقال اثقطی قتلة الصین 


فتلنقطہم فانا ساروا ی حوصلتپا سہلت و سہلوا بہا و شہقت وشہقوا بھا و 


زفرت و زفروا بھا فینطقون‌بألسلة ذلقة ناطقة یا ینا بم أُوجبت لناالنڈار 


قبل عبدۃ الاوٹان فیاتیہم الجواب عن الل عزوجلَ ان" من علم لیس‌کمن 


لا یعام ء روی عذین ال بن‌ابن بابوبہ نی کتاب عقاب الا مال ورأیت فی 
ا لمجلّد الّلثین من تذییل شیخ المحدٴئین بیغداد ع بن النجار نی ترحة 


فاطمة بنت أہی لاس الازدی باسنادہ عن طلحة قال سمعت رسول الہ پاٹ 
بقول إنٴ موسی بن عمران سثل ربّہ قال یا رب" إن“ أُخی عرون مات 
حب ھب است و ہزار سال بوتکم است تا آ نکہ سیاء گشنہ و ہرگز 
نسیمی بدان راء نیافتہ و ٹُہواندوہ أ2 آن یرون شدہ دستور فرماہد کە 
کشندءگان‌حس ین رادركرَخووَقفو گی ہس آنشآنان‌رابکامکیردوچونہمکی 
ور دل آتش قرار گیرند شیحەای بکشد کہ آنان نیز شیحہ بکشندو 
فریاد زاند و ہر افروزدو آفان نیز برافروزند 


فریادی بزند کە آنان بٍ 
پس ہا زبان ہای گوبا عرض کنند پروردگار ما برای چه ما را پیش از 
بت‌پرستان درآنش افکندی ؛ پس ازجانب خدای عزوجل" پاسخ برآ :ان 
وسد : آنکس کہ میدائد مائند آنکس کە نمیدائد نیست این دو خبردا 
ابن ہابویە در کتاب عقاب الاعمال روابت کردہ است و در جلد سیام از 
تذبیل شیخ المحد ثین در بغداد عل بن نجار کہ در حالات فاطمه دختر 
ابی السّ٘اس ازدی نوشتہ است دہدمکە بسند خود از طلحة روایت میکند 
کەگفت : شنیدم رسول خدا عیفرمود : کە موسی بن عمران ازپروردگارش 


۴ 
فاغفر لہ فاوحی ال الیه باموسی بن عمران وسٹلتنی نی الاوٴلین والاخرین 
لاأجبنك عاخلا قاتل الحسین بن علی" بن ابیطالب صلوات الو سلامہ 
علیہما . 
پرسید پروردگارا برادرم عارون مرد اورا بیامرز ء خداوند باو وحی‌کرد 


ای موسی بن عمران اگر آمرزش اوٴلین وآخرین را بخواھی اجابتتکٹم 
ہجز قاتل حسین بن علی بن اہی طالب وا ٠‏ 


۷۴۲ 


المسلك العالث ھچ 

نی الامور المتأخرةعن قتله صلوات الل علیہ وھی تمام ما اشرنا 
إلیە 

قال لثم لن عمر بن سعد بعث براس الحسین لاپ نی ذلك الیوم و 
ہو یوم عاشورا مع خولیّ بن بزید الاصبحی و حید بن مسلم الد یٴإلی 
عببدال بن زیاد وأ برؤس الباقین من أسحابہ و أہل بیته فنظّفت و 
سرٴح با مع شمر بن ڈی الجوشن لعنہ ال و قیس بن الاشعث و مروین 
الحصٔاج فاقبلوا حّی قدمول بازإلی الکوفة و أقام بقة یومہ و الیوہ 
الّانی إلی زوال الس ول بِٗنخلف من عبال الین لاو 


مسَلَقاسوم 
در کارھائی کە پس از شہادت حضرت انجام گرفت و ابن آخرین 
قل کاب ات 
راویگفت : سپس ء عمرین سعدسرمباردسین لاب را حماندوز 
( روز عاشورا ) بہمراء خولی بن یزید اصبحی و حمید بن مسام ازدی ترد 
عبیدالبنزیاد فرستاد و دستور داد سرعای 


پاران و خاندان حضرت 
برا شمت وشونمودہ و بہمراء شمر بن ذی الجوشن وقیس بن اشعث وعمرو 
بن حجّاج فرستاد انان آمداند تا بکوفہ رسیدند خود عمر بن سعد آن 
روز را تا پابان و روز دینگررا تا ظہر در کربلاعاند آنگاہ بازماندگان 
ال وعیال حسین را از کربلا کوچ داد و زتان حرم ابی عبدال را پر 


ا 
حل ساثہ صلوات ال عليه علی اُحلاس أفتاب الجمال بغیر وطاء مکشّفات 
الوجوہ بین الاعداء وھنّ ودائع الانبیاء و ساقوھنَ کما یساق سبی اترك 
و الر'وم نی اد المسائب و الہموم ول ددٌ قائله ۔ 

پصلی علی المبعوث من آل ہاشم 


و زی بنوه ان' نا لجیپ 


شفاعة جدٴ یوم الحساب 
ان رؤساصحاب الحسین قَانً کات ثمائیة و سبعیزراسا 
فاقدستہا لقبائل لتقرب بذلك إلی مان بن زیاد والی یزید بن معویة 


خترائی سواد کرد کە بادہ کال بتک انداختہ شدہ یود نہ عبلی 
داشتند نە سایبائی در میان: تام ئشمن ہمه ہا صورتھای گشودہ با ابنکھ 
آ نان امانتہای پیغمبران خدا بودند وآ نان را ہم چون اسیران تراد وروم 
در سخت ترین شرابط گرفتاری و ناراحتی باسیری بردند خدا خیر دعد 
بشاعری کہ بدین مضمون شعری گفتہ است : 
درود حق بفرستند پر رسول و ولی 
کشندزادۂ اوراوا بن‌چەبوالعجبی‌است 
و ئتگری بی کیو گت لكا: 
پروز حشر ندائم کہ قاتلان حسین 
چگونہ چشم شفاعت بجدٌ او دارند ؛ 
وروابت شدہ است : کە سرعای باران حسین ( عفتاد و ہشت ) سر 


بود کە قبائل عرب بمنظورئقرٴب بدربادعبیدال بن زیاد و یزیدبن‌معویہ 


ى۰۴ 

لعنھم ال فجائت کندۃ بثلئة عدر رأُسا و صاحبہم قیس بن الاشعث وجاثت 
ہوازن بائنی عفر وأسا و صاحبہم شمرین ذی الجوشن لعنہم ال و جائت 
تمیم بسیعة عثر راسا و جائت بتو أمد بسشّة عثر رما و جائت مذحج 
بسبعة رؤس و جاء باقی الناس بثلشة عدر رأاً ۔ 

قال الرٴآوی : ولًا انفسل عمر بن سعد لمنہ الل عن کربلا خرج 
تقوم من بنی أُسد فصلّوا علی تلك الجئٹ الطواعر الرمّلة بالدماء ودفنوھا 
علی ما ھی الان عليه و سارابن سعد بالبّی المشاراليه فلا قاربواالکوفة 
اجنمع اعلہاللظر إلبہن" ۔ 

قالالرٴاوی : فأشرفت إمرإمنالکوفیّات فقالت منأیٴالاٴساری 
آنتنٴ فقلن نحن أساری آل نظ کفبزلت المرثة من سطحپا فجمعت 


( خدا لمنتغان کند ) مان خوہ لمت کروند قِیله کندہ ہا سیزدہ سر 
بریدہ آمد کە رثیس‌شان فی شع بود و ھوازن با دوازدہ سربریاست 
شمر بن ذی الجوشن خدا لمنتشان کند و تمیم ہا عفدہ سر و بئی اسد با 
شانزدم سر و مذحج با عفت سر و بقية سپاء ہم ہا سیزدہ سر ۔ 

راوی گفت : عمینکە عمربن سعد ملعون از سر زمین کر بلابیرون: 
رفت گروہی از بنی اسد آمدند و ہر آن بدنپای پاك کہ بخون آغشنہ 
ہود نماز خواندند و بہمین صورتی کە ہم اکنون ھست دفن کردند و ابن 
سعد بہمراہ اسیران راہ پیمود چون بنزدیکی کوقہ رسیدند مردم کوفہ 
برای نماشای اسیران گرد آمدند . 

راوی گفت : زنی از زنان کوفە سر بر آورد و گفت : شما اسیران 
از کدام فامیل ہستید ؛ گفتند : ما امیران از آل عإریم ء زن چون این 


عات 


۳۰۰٣ 

لپن* ملا ء و ازراً ومقائع و اعطتہن* نتفطّین ۔ 

قال الرٌاوی : و کان مع الّاء علیٴ بن الحسین تَيكٌ قد نبکتہ 
المّة و الحسن بن الحسن المثنّی و کان قدواسی عصّہ و امامہ نی السبر 
علی ضرب السیوف و طعن الرماح و انّما ارتث وقدائخن بالجراح ۔ 

وروی : مستّف کتاب المصایح ان الحسن بن الحسن الثٰیقتل 
بین یدی عصه الحسین يك نی ذلك الیوم سبعة عثر نفسا و اصابہ ثمائیة 
عثر جراحة فوقعفأخذہ خالہ أسماء بن خارجة فحمله إلی الکوفة وداواء 
حّی برہ و حملہ إلی المدبنة و کان معہم أیعاً زبد ۵ عمرو ولدا الحسن 


بشنید از بام فرودآعد و ہرچ چادر 9ری داشت جع کرد و باسیران 
داد و آ نان پوشیدند . 

راوی گفت : بَرْاتوَكانہ علی“ بن,!لسین بود کە از ہیماری 
ونجور ولاغر شدہ بود و دبکرحمن بن حسن مثتّی بودکہ نسبت بە عمو 
ہزە‌ھا را تحسّل کرد 
و چون از زبادی زخم ناتوان شد او را کە ہنوز رمقی داشت از میدان 


و امام خود فداکاری نمود و ضرب شمشیرھا و زخم 


کارزار بیرون بردند . 

مصتلف کتاب ممایح گوبد : کہ حسن بن حسن مثتّی در رکا 
عموہش آن روز عفد نفررا کشت وہیجدہ زخم برداشت و از پایدرآمدہ 
دائی او : اسم بن خارجة ویرا بر گرفت و بکوفه اش برد و بدرمائش 
کوشید تا آنکە بھبودی یافت و ہمدینەاش برد و زید و عمر دو فرزندان 
امام حسن یز بھمراء کاروان اسیر بودند, اعل کوفە را چون نگاہ بر آ نان 
افتاد گریستند ونوحہ سرائی نمودند علیٌ بن الحسین 


فرمود : این 


۴۶ 
السّبط اي فجعل اھل الکوفة ینوحون و ببکون فقال علی" بنالحسین 
لا تنوحون و نبکون من اُجانا فمن ذا الُذی فتلنا ؛ 
خ رس ا 


السنڈ و افٹار: علی أہی عُل و آلہ الین الاخیار امّا بعد یا 
أُھل الکوفة ہا أھل الختل و الغدر اُنبکون فلا رقات الدٴمعة ولاحداأت 


الر”نة نما مثلکم کمثل اتی تقَیتلغز لہا من بمد قوٴ2 أنتاناً نتخذاون 
شمائید کہ بر حال ما نوحه وأگریہ میکللد]؛ پس آنکس کہ ما راکشت 
کم بود+ 


بغیر بن خزیم اسدی گفت : آن روز زینب دختر علی توجّہ مرا 
بخودجلب‌کرد زیرابخدا قسم زنیراکہ سراہاشرم و حیابائد ازاوسخنرانٹر 
ننیدمام کہ گوئی سخن گفتن را از زبان امیرالمؤمنین علیّ بن أبی ‌طالب 
فرا گرفتہ بودہ ہمینکہ عمراء با امارثدست ہمردم گفت : ساکت شوید ء 
نف ‌عا در سینەها حبس شد وزنکہا کە بگردن مرکب‌ھا بود از حرکت 
ایستاد میں فرمود : 

ستا پش مخصوص خدااست ودرود برہدرم عم و اولاد پاك وب رگزیدۂ 
او باد اما بعد ای مردم کوفہ ء ای نیرننکك بازان و بیوفایان ء بحال ھا 
گربہ میکنید ؟ اشکتان خشك مبادو الهُ شما فرو ننشینادء شما فقط 
مائند آن زنی ہستید کە رشتەھای خود را پس از تابیدن باز میکرد چھ 


فا 
أیمائکم دخلاً بینکم ألاوھل فیکم إِّا السّلف و الّطف و السُدرالینف 
و علق الاہماء و غمز الاٴعداء أو کمرعی علی دمنة و كفضّة علی ملحودۃ 
أُلاساء ما قدمت کم أنفضکم ان سخط ال علیکم وؤ‌المذاب أُتمخالدون 
ُنبکون وتنتحبونإی ول فابکوا کثیراً واضحکوا قلیلاٴفلقد ذجتم بارعا 
و شنارہا و لن ترحضوها بفسل بمدا أبداً و نی ترحضون قتل سلیل‌خائم 
النبوٴة و معدن الرٴسالة و سد شباب أھل الجنة و ملا ذخیرتکم و مفزع 
نازلشکم و مناد حضنکم و مددۃ سّتکم الا ساء ما نزرون و بعداً لکم و 
سحقاً فلقد حاب السّمی و تبّت الابدی و خسرت السّفقة و ہژتم بفضبر 
فضیلتی در شما ہست ؟ بجز لافف وك راف ولودگی و سینەھای پر کہنە ؛ 
بظاہر ھمچون زان کنیز تملّق گوٴہٴ و لان ہم چون دشمنان : سخن 
چین یا مائند سبز بہائی ہحَڑیت رکب منجلاپ‌ها روئیدہ و پا نقرمای کہ با 


آن قبر مردہ دا بیارابند بدائید کە برای آخرت خویش کردار زشتی 
از پیش فرستادید کہ بە خشم خداوند گرفتار و در عذاب جاوید خواحید 
عالدہ آیا گریە میکنید ٤و‏ فریادبگر یہ بلندکردەاید ؛ آریبخدا بایستی 
زیاد گریە کنید و کمتر بخندید کەدامن خویش را بە عار وشکی آلودہ 
نمودہاید کە هر گزشست وشوہش تتوانید کرد ہ چسان توانِد شست خون 
پسر خاتم نبوّت ومعدن رسالت را ؟ خونسرور جوانان اہل بہشت و پناء 
نیکانشماوگریزگاءپیش آمدھای ناگوارشماوجا یگاءنورحجٌّتشماوبز رگ 
و وہر قوانین شمارا بدانیدکەگناء زشنی ‌رامر تکب میشوید از رحمتخدا 
دور باشید و نابود شوید کە کوشش‌ھا بہدر رفت و دستہای شما از کار 


ہریدہ شد و در سودای خود زبان دیددید وبخشم خدا گرفتار شدید وسگۂ 


ٴ”ۓ۴" 

من الل و ضربت علیکم الذگة و المسکنة ویلکم یا اعل الکوفة أندرون 
أی"کبد لرسول الل فریتم و ای" کریمة لہ أبرزتم و أیَ دم لەسفکنمو 
یی“ حرمة لە انشہکتم ولقدجئم بہا صلعاء عنقاء سوآء فقماء (و نی بعنہا) 
خرفاء شوعاء کطلاع الارض او ملاہ السْماء أفعجبتم إِن مطرت السّماء 
دماً و لمذاب الاخرة اُخزی و أنتم لا تصرون فلا بستختّنکم ا مپل فاثہ 
لا بحفزہ البدار ولا بخاف فوت الثار و إنٗ دبکم لہا لمرصاد . 

قال الر"اوی : فوالل لقد رأبت الّاس یومثذ حیاری پبکون و قد 
وضعوا اأبدیہم نی أفواہہم ورأیت شیخا واقغا إلی جنبی ببکیحتی‌اخفلّت 
لحیتہ و ہو یقول ہابی تم ںام گھولکم خیر الکہول و شباکم خیر 


خواری و بدبختی ہنام شما ہم تشدجوائیشما ای مردم کوفە ء میدانید 
چہ جکری از رسول خَات :وہ پرکج نشیئی از حرمش بیرون 
اکشبدید ؛ و چہ خوبی از او ربختید : و چە احترامی از اوہتك کردید ؛ 
بطور مسلم کاری کردید بس بزرگ و سخت وزشت وناروا وخشونت آمیز 
وشرم آور بلبریزی زمین و گنجایش آسمان ؛ برای شما شکفت آور 
است کە آسمان د جربان خون بارید ؛ حمانا شکنجۂ عالم آخرت 
ننگینتر است وکسی شما را یاری نخواعدکرد از مہلنی کە ہشما دادەشدہ 
استفادہ نکنیدکہ پیشی گرفتن شما خدارا شنابزدہ نمیکند واز درگذشت 
انتقام نترسد کە پروردگار شما در کمین گا 


راوی گفت:بخدا قسم آن روز مردم را دیدم‌کہ حیران وسرگردان, 
میگرہستند و از حیرت انگشت بدندان میگزیدئد پیر مردی را دیدہدر 
کنارم ایستادہ ہود آنقدر گریە میکرد کہ ریشش ترشدہ بود و میگفت : 


اعت 

لباب و نساٹکم خیر الاء و نسلکم خیں نسل لا بخزی ولا پیزی ٠‏ 

وروی : زید بن موسی قال : حدٴئنی بی عن جدٴی فَا قال 
خطبت فاطمةالسغری بعد اُن وردت من کر بلا فقالت اُلحمد للُ عددال مل 
و الحصا وزنة المرش إلی ال الڈری اأحدہ و أومن یہ و اُئوگّل عليہ و أشہد 
ان لا ال إِّا ال وحدہ لا شريك لە و ان '" دا عبدہ و رسولہ لٹ و ان" 
اولادہ ذبحوا بشط" الفرات بغیر ذحل ولا رات اللہمٌ إنّی أعوذ بك ان 
فتری علیك الکذب أوأنأقول عليك خلاف ما أنزلت علیہ منأخذ المہود 
لوسبّە علیّ بن أبیطالب اي المسلوب حقّہ ا مقتول من غیر ذلب کما 
قنل ولدہ بالاأمس تی بیت من بیو ان فیہ مسٹر مسلمة بألسنتہم تسا 


پدرو مادرم بقربان شما پیرال شااترين پیران و جوانان شما بھترین 
جوانان و زنان شما بہتریں ز بان ونسل شما بپترین نسل است نە خوار 
میگردد ونە شکست پذیر اس ۔ 

زبدین موسی روایت کردہ است : کە پدرم اذ جدم نقل‌کرد: که 
فاطمۂ صغری ازکر بلا کە رسید خطبهاى خوائد و فرمود : سپاس خدایرا 
ہشمارۂریکہا وسنکہا ؛ وبەگرانی ازعرش تا خالك ء سپاس اوگویم وایمان 
باو دارم و ت وگّل باو کنم و گواھی دھم کہ بجز خداوند پکتای بیانباز 
خدائی نیست وع ہندہ و فرستادۂ اواست و فرزندائش در کنار رودفرات 


بدون سابقۂ دشمنی و کینە سربریدہ شدند ء بار اللھا من پناہ بتو میبرمکھ 


دروغی ہر تو بہ ہندم و یا سخنی بگوہم برخلاف آنچەفرو فرمتادەای در 
ا پیسانائی کہ برای وسی" پیغمبر علیٴبن ابیطالب گرفتی ہمان علی 
کہ حقّش را ربودند و بی گناہش کفتند چنانچه فرزندش وا دیروز در 


۵۰ 

لرؤسہم ما دفعت عنہ ضیماً فٍحیاتہ ولاعند مماتہ حلّى قبضتہ اليك محمود 
الّقییة طّْب العریکة معروف ا ناقب مشہور المذاہب لم تأخذہ اللہم 
فیک لوعة لائم ولا عقل عاذل حدیتہ اہم ثلاسلام صغیراً و حدت مناقبہ 
کبیر و لم یزل ناصحاً لك و لرسولك حتی قبتہ اليك زامداً نی الد'یا 
غیر حریص علیہا راغباً نی الاخرۃ مجاہداً لك نی سبیلك رضیتہ فاخترتہ 

قہدرت [لی عراط مستقیم 
اما بعد یا اُھل الکوفة یا أھل ا مکر و الغدر و الخیلاہ فانًا اھل 
بیت ابتلانا اللہ بکم و ابتلاکم بنا فجعل بلائنا حسناً و جعل علمه عندنا و 


خانەای از خاندہای خداكشنند امک کوبز بان‌اظہار مسلمانی میکردند 
حاضر بودند ای خاك برسرشانى که آز رہن علی نہ درزندگی اش ستمی را 
باز داشتند و نہ بہ ہنکا مر پاریاش نموم تاآنکە روح او را باز 


گرفتی درحا لیکە سرشتی داشت پسندیدموطینتی داشت پاك ءفضائلاخلاقی اش 


معروف حمہ ہ وعقاید نيك اش مشہور جہان ؛ دد داء توبارالہا تحت تأئیر 
سرز نش ہیچ‌ملامتگوئی قرار نگرفتتو بارالپااورا ازکودکی باسلام رعیری 
فرمودی ؛ وچون بزرگ شد خصالنیکویش عطا فرمودی ؛ ہمواربوظلیفڈ 
خیر خواہی نسبت بتو و پیغمبرت فیامیکرد تا آنکە بسوی خویش اورا 
باز گرفتی درحالِکەاز دنیا روگردان ‌بودوحرصی ہدنیا نداشت و پآخرت 
راغب بودہ درداء توجہادعیکرد تاتو ازاوخوشنودگشتی واو را برگزیدی 
وبراء راست رہنمونش شدی ۔ 

اما بعد ای مردم کوفہ ؛ ای مردم نیرنگےباز وحیلەگر و متکبٹر ؛ 
ما خاندانی ہستیم کہ خدا ماراہاشماآزمایش تمودہ و شما را باما ء ومارا 


۵۱ 


فہمه لدینا فنحن عییة علمه و وعاء فہمہ و حکمتہ و علی الارض 
نی بلادہ لمبادہ أکرمنا اللہ بکرامتہ و فضلنا بذہ عم اك علی کثیر 
--. ” نا فکد'ہتمونا و کڈرتمونا و رأہتم قالنا حلالاً و 
أموالنا تہباً کأنّنا أولاد رف و کال کیا قائم جن نی زموٹکھ 
تقطر من دماثنا اہل البیت لحقد متقدُم قرٴت لذلك عیونکم و فرحت 
قلوبکم افتراء علی ال و مکراً مکرٹم والل خیر الما کرین فلا تدعوشکم 
انفسکم إلی الجڈل بما اسبتم من دماثنا و نالت ایدیکم من أموالنا فان“ 
ما أُساہنا من ا مصائب ا و الرزایا العظیمة نی کتاب من قبل ان 
ہرٹپا ان" ذلك علی الں بسیر لکیاوتاسوا علی ما فاتکم ولا نقرحوا ہما 


یکو آزمایش فرمود و دانٹرإ وفَارَا ود ُماقرارداد پس ماجابگاہ دائش 
ومحلٴ فپ,وحکمت اوثےو پر یتدکان خدادرشپر‌ھای زمین حّذخداوندی 


خدا ما را بە بزرگواری خوش عزات واخترام بخشیدہ وبواسطۂ پیغمبرش 
خل هَايان ما را ہر بسیاری از مردم فضیلنی آشکارعنایت فرمودەاست و لی شما 
عا را تکذیب کردید و کافران خواندید و جنکك ہا مارا حلال شردیدو 
دارائی ما رابیغما بردید گوئی ما اہل ٹرکستان و کابل بودیم ہم چنانکھ 
دیروز جد ما را کشتید شمشیرعای شما بخواطر کین دیرینەای کە از ھا 
داشتید از خون ما اھل بیت خون چکان است ء چعمہای شما روشن ١‏ 
دلتان شاد !١‏ با این دروغی کە برخدا بستید و نیرنگی کہ باخدا کردید 
وخدا بپترین مک رکنندەهااستمبادا ازخونی کہ ازما ربختید و اموالی کھ 

از ما بدست شماافتاد خوشحال باشیدکہ ابنمصیبتھای بزر گ ومحنتھائ 

شگرف کە ہما رسیدہ پیش از ابنکە پرمابرسد دد تقدیر الھی بود٥‏ این 


۵ٛ۲ 

آئیکم والل لا بحب“ کلٴ مختال فغورتٔاً لکم فاتظروا اللّمنة و المذاب 
فکأن قد حلٴ بکم و تواثرت من السّماء نقمات فیسحتکم بعذاب ویذیق 
بعضکم بأس بعض تم تخلدون نی العذاب الالیم یوم الفیمة ہما ظلتموناالا 
لمنة الل علی الا مین وبلکم اُندرون أبة بد طاغتنا منکم ٤‏ و أِلّة تفس 
نزعت إلی قنالنا؛ ٹم بابّْة رجل مشیتم الینا ؟ تبغون محاربتنا وال‌ُ قمت 
قلوبکم و غاظت أکبادکم و طیع علی آفئدانکم وختم علی سکم دبمرکم 
وسوٴل لکم الشیطان وأملی لکم و جعل علی ہمرکم ٹا أتم لانہندون 
فتبْالکم باأہلالکوفة أی'ثرات لرسول انل قبلکم ودخول لەلدیکم 


بر خداآسان است:ابر آ نچ از مث ےماِرفتەاست اسفناك نباشید ور 
ہشما رسیدہ فرحنا نگردید و الام گر کسی راکہ متکبرو خودفروش 
باشد دوست نمیدارد ہ مرگ ہرشیاء ور اتظار لینتوعذاب باشید:آنچنان 
تزديك است‌که کوئی برشما فرود آمدہ ات وعذا بپائی از آسمان بدنبال 
ہم فرو میریزد کہ شما رانابود کند وشمارابچنکال یکددنگر گرفتارنماید 
و سپس در نتیجدستمی کە روا داشتیدہشکنجۂ دردناك روزرستاخیز؛جاوید 
خواعیدبودءهان‌کەلعنت خد!برستمکاران باد واى یرشما میدائید چلدستی 
از شما برما طغیان نمود؟ وچ کسی بجنکك ماشتافت ؟ پابچ پائی بسوی 
ماآحدید کە میخواستید ہاما بجنگید؛ بخدا قسہدلپای شما سخت وجگر 
شما سیاء شدہ و در بچڈ دلہای شما بستہ و برگوش و چشم شما مہر غفلت 


زدہ شدہ است وشیطان شما را فریب دادہ و بآرزوهای دراز مبتلا نمودہ و 
برچشم شما پردەکشیدہ است‌کەراء رانمی یایدہ مرگ برشما ای ال کوفھ 
چه کینەای از رسول خدا در شماہود ؟ وچه دشمنی با او داشثید ؟ کەاین 


۵'۳ 
ہما عند تم بأخیه علیٴ بن ابیطالب جدٴی وبنیە و عترتە الطیبین الاخیار 


فافتخر بذلك مفتخر و قال 
فحن قتلنا علا و بنی علی”' ہسیوف عندلّة و رماح 
و سینا سائہم سبی ترك و نطحناہم فی" نطاح 


بفیك ایا القائل الکٹکٹ والا ثلب اُفشخرت بقتل قوم زکاہم ال 
و طبُرھم الو انہب عنہم الراجں فأکظم وأقع کا انی ابوك فانّما 
لکل“ امریء ھا کسب وماق' یداہ أحصد تمونا وبلا لکم علی ما 


جدٴم علیٴ بنا بیط لَِقوز ندانوخا ندان پالشوبرگزیدەاش 
کینە ورڑی نمو دید تا آنجا اك الگ گنن ەای ہر خود میبالید و ہمی 
گفت : 
کثتیم ما بجنکہ علی رو آل آو 
با تیغہای ہندی وطعن سنان خویش 
زنھایشان اسیر نسودیم ہمجو تر 
رزمی چنین ندیدمکسازدشناننخوش 
ای خالدہردہنت کە چنین گفتی بکشتن مردمی بالیدی کەخداوند 
آنان را پا و پاکیزہ فرمودہ وہلیدی دا از آنان بردہ دھان بر بندوبرجای 


خود بنشین آنچنائکە پدرت نشستکہ برای عرکس عمان است کەہدست 
آوردہ وپیش فرستادہ وای بر شماآیا بر آنچەخداوند ما را ف 


حصد مپورزید ؟ 


۴ 
فما دنا ان جاش دھراً بحورنا 
و بحرك ساج ما یواری الد؟عا مصا 
ذلك فضا ال یژتبہ من یشاء والل تو الفضل العظیم ومن لم بجعل 
ال لە نوراً فمالہ مننور ۔ 
قال : فارتفعت الاصوات بالہکاء و الخیب و قالوا حسيك پا ابنة 
فقد احرقت قلوبنا و افضجت فحو رنا واضرمت اجوافنا فسکتت . 
قال وخطبت ام کلثوم بنت علی* ام نی ذلك الیوم من وراءکلتہا 
رافعة صوتہا بالبکاء فقالت یا أھل الکوفة سوثة لکم مالکم خذلم حمیناً 
و ققلنموہ وانتہتم أموالہ وورتموہ ویپیتم نساثەو نکنموہ با لکہوسسقاً 


ولکم أندرون ای" دواء دہتکچ و ا٥د‏ کورزں علی ظہورکم حلتم ؛ و أی” 


ما را چه جرم کر دوسیدروڈی تام دل 


ار ڑا پر آُست و تھی عاندہ از رقیب 
ا بن‌فضل ابی استکە بر ہرکس بخواہد عطا می فرماید و خداوند 
ساحب فنلی است عظیم و کسیکہ خداوند برای او نوری قرار ندعدد 
نوری دنگر نخواحد داشت ۔ 
راوی گفت : صداھا بگریە و شیون بلند شد و گفتند : ای دختر 
پاکان بس کن کہ دلپای ما را سوزاندی و گلوہای ما بسوخت و اندرون 
ما آئش گرفت پس آن بانو ساکت شد ٠‏ 
راوی گفت : آنروز ام کلثوم دختر علی از پس پردۂ نازکی درد 
حالیکہ با صدای بلند گریہ میکرد خطبه ای خوائد و گفت : ای مردم 
کوفہ رسوائی برشما چرا حسین را خوار نمودید و او راکشتید ؟ واموالش 


۵ 
دماء سفکتموعا ؛ و أی کریعة اسبتموها ؛ وأی صبیة سلیتموعا ؛ و ای 
اموال اننپہتموھا ؛ قنلتم خیررجالات بعد النبی" کل و نزعت الرحقمن 
قلوبکم ألا ان"'حزب الل ہم الفاثرون و حزب الشیطان ہم الخاسرون تم 
قالت 
قلتم أُخی عببراً فویل لامَکم 
سنجزون ناراً حرُھا يتوقد 
سفکتم دماہ حرٴم الل سفکہا 


و حصرمہا الضران ئمڑ سم 


را بتاراج بردد و از آن خود دال دی ز نان حرمش را اسیر نمودید و 
آزار و شکنجەاش تمودید مراگ وٴلَالودی بر شما باد ای وای بر شما آیا 
عیدائید چہ بلائی دامشکیز۔شیا‌شد ؟ و چه ہاں گناھی برہشت کشیدید ؛ 
وچ خوٹھائی ریختید؟ و با چە پزرگواری روبرو شدید+ وازاچھ 
کودکاہی لباس ربودید ؛ و چه اموالی بتاراج بردید ؛ بہترین مردان بعد 
از رسول خدا را کشتید و دلسوزی از کانون دل شما رخت ہر ہست ھان 
کە حزب خداوند پیروز است و حزب شیطان زبان کار ؛ سیپس اشعاری 
پدین مضمون فرمود : 
بکتید از من برادد کے بادا 
بکیضر شا را عذای فروزان 
چو گفتید خون ریز خون حرامی 
بحکم خدا ورسول و بقرآن 


۵۶ 
الا فابٹروا بالشار اکم غداً 
لفی سقر حا یقیناً تخنوا 
و اتی لاٴبکی فی حیانی علی اخی 
علی خیر من بصد النی" سیولد 
بدسع غریز مستیل* مکٹنکف 
علی الخدامنی* داثماً لس پجند 
قال الراوی : فتبِجٴالًاس بالبکاہ والّوح ونٹر الّساء شعورمن*' 
و وضعن الٹراب علی رؤسہن* وخمشن وجوهہنٌ و ضرین خدودھن' و 
دعون بالوبل و الئہور و بکی ايل و تفوا۔ لحاہم فلم برباکیة و باك 
اکٹر من ذلك الیوم ۔ 


'تش شما 197 کک فردا 
بدوزخ بم۔اید جاوید سوزان 
ہمسری برادد ز مرگت بنالم 
که بودی بہ از ہر کە پروردہ دامان 
پریزند اشکسی چنان دیدگائم 
کە حر گز نخشکند چون‌چشمساران 
راویگفت : مردم صدا بگربە ونوحہ بلند کردند و زنان گیسوان 
پریشان نمودند و خاك بر سر ریختند و صورت بناخن خراشیدند و سیلی 
بصورت خود میزدند و صدا ہواوبلا ہلندکردند و مردان بگر یہ افتادند و 


ریشھا کندند و از ن دوز بیشتر ہیچ مرد و زئی گربان دیدہ نشد ۔ 


۵۷ 
مان الما بدین كت أو ماء إلی الّاس أن اسکنوافسکتوا 
فحمدالڈ و اٹنی علیہ و ذکر النبی بَا ئمٌ صلی علیہ تم قال 
ہا الناس من عرفنی فقد عرفنی و من لم بعرقنی فان أعرٴفہ بنضی أُنا 
علی" بن الحسین بن علیٌ بن أبیطالب َال أنا ابن من انتہکت حرمتہ و 
سلبت نعمتہ و انتہب مالہ وسبی عیالہ نا ابنالمذبوح بشطٌ الفرات منغیر 
دخل ولائرات انا ابن‌من فتل صبراً وکفی ہذلك فخراً انّہا اكَّاس‌فائشدکم 
ال عل تعلمون أنکم کتیتم إلی أبی و خدعتموہ و اأعلیتموء من أفسکم 
المہد و امیثاق والبیعة وقائلتموہ اما قدّمتم لا نفسکم و سواءۃ لرأیکم 
أْة ھن تنظرون الیرسول اللہ قلڑنی |زیقول لکم قتلتم عترتی وانتہکتم 
حرمتی فلستم من اھتی ۔ 


سپس زبن العابدی اشارک فرمودکه ساکت شوید ہمه ساکت شدائد 
پپاخواست وخدایرا سپاس گفت و ثنا خواند و نام پغمبر برد دبردیدددھ 
فرستاد سپس گفت : ای مردم ہرکە مرا شناخت کە شناختہ است و ہر کهھ 
نشناخت من خود را باو معرٴفی میکنم من علیٴ فرزند حسین فرزادعلیٴ 
بن ابی طالبم من فرزند کسی ہستم کە احترامش هتك شد و اموالشدبودہ 
شد و ثرونش بناراج رفت و اہل وعیالش اسپر شد من فرزند کسی مستم 
کە او را در کنار رود فرات بی اہ کینە و عداوت سربریدند من فرزند 
کسی متم کہ او را ہاشکنجەکشٹند و مین فخراو را یں ای مردم شما 
را بخدا سوگند میدانیدکہ شمابودید بریدرم نامه نوشنید و فریبشدادید+ 


و با او پیمان بستید و بیعت نمودید و پرداختید مرگ پر شما با 


این کرداری کە از پیش برای خود فرستادید و رسوائی بر این رأی شما 


۵۸ 

قال الرآوی : فارنفعت الاصوات من کل" ناحیة و یقول یضہم 

لبعض ہلکتم و ما تعلمون فقال اي رحم الل امرءاً قبل نصیحتی و حفظ 
وسشّتی نی الو نی رسولہ و احل بیتہ فان" لنا نی رسول الله اسوۃ 
حسنة فقا لوا بابحمہم نحن کنا یا ابن رسول اللُ سامعون مطیمون حافظون 
لذمامك غیر زاعدین فيك ولا راغبین عنك فمرنا ہأمر برحك الل فانا 
حرب لحر بکك وسلم لسلمك لنأخذن* یزید المنہ الله و نہرأً من ظللك و 
ظللمنا فقال يك حیہات حیہات انا الغدرۃ المکرۃ حیل پینکم و بین 
شہوات أنفسکم أتریدون أُن ناتوا إلیٴکما انیتم إلی آبائی من قبل کو 


با چە دیدمای بروی رسول ید نگانڈیو(مید کرد ؛ ہنگامیکہ ہما 
بکوید : چون عثرت مرا کاو ارام مرا حنتك کردہاید از امت 
راویگنت : سلَها زی طف رخواہت وییکدرنگرمیکفتند 


ثابود شدماید و نمیدائید ہس حطرت فرمود : خداوند رحت کند کسی را 


کہ نصیحت مرا ییذیرد و سفارش مرا در بارۂ خدا و رسول او و اھل بیت 
رسول خدا نگھداری کند کہ رسول خدا برای عا نیکو پیشوائی است 
ہمکی گفتند : ای فرزند رسول خدا ما ہسکی کوش بفرمان توثیم و 
فرمانبردار ونگھداراحترام وآبروی تو ونسبت ہتو علاقمندیم وروگردان 
حر دستوری داری بفرما خداوند تو را رحت کند کە ما با دشمن 
تو جنگی ہستیم و با صلح کنندۂ وصلح جو بطور مسلّم از یزید ملعون 
بازخواست میکنیم و از کسیکہ نسبت ہتو وھا ستم نمودہ بیزاریم حضرت 
فرمود : ہرگز؛ ہرگز . ای مردم نیرنکك باز و حیلەگر بخواستەھای دل 
خویش نخواہید رسیدتصمیم دارید مرا نیزفریب دعیدہ چنانچە پدرانم را 


جا 
رب" ال رٴاقصات فان" الجرح ما بندمل قال بی صلوات ال عليه بالأمس 
و أھل بیته معہ ولم ینسی کل رسول ال قَاَكّ وٹکل أبی و بنی ابی و 
وجدہ بین لھاتی و مر ارتہ بین حناجری و حلقی و غمصہ تجری 
صدری وسشلتی ان تکونوالالنا ولا علینا مٌ قال : 
لا غروان قتل الحی: 


قد کان خیراً من حسین واکرم 
فلا تفرحوا ہا اعل کوفان بالّذی 
اٴصیب حسین کان ذلك اعظما 


بب دادید ؛ بخدای ( ان رھوائ ور راء حج )۷ا سوگندکه 


چیزی نخواحد شد ہنوز وخ مل پپتوٰدیٰ نیافتہ است دیروز بود کہ 
پدرم را ہا افراد خانوادەاش کقتبدکھلون مویبت:وسول خدا و داغ ہدرم 
و فرزندان پدرم فراەوش نشدہ است ہنوز ابن غَسّەھا گلوگیر من امت و 
این اندوجہا در سینەام جوشان و دلم از ابن غمہا خروشان است آ نج از 
شما میخواہم این است کە نە بسودھا باشید و نہ بزیان ما سپس اشعاری 
بدین مضمون فرمود : 
نیست عجب کر حسین کشتە شد از ظلم 

زانکہ علی کشتہ گشت و بودی بہتر 
شاد چرا کوفیان ز کفٹن عائید ؛ 
کاین گنہ از عر گنام باشد ہر تر 


)١(‏ سوگندی است متعارف و معمول نزد عربھا : مترجم 


۶۰ 

بط النہر روحی فدالہ 
جزاء الذی ارداء ‏ نار جہٹم 
ام قالرضینا منکم راس ہراس فلا یوم لنا ولا یوم علي 
قال ال رٴاوی : ىم ان ابن زیاد جلس نی القصر لاس و اُذن إذا 
عامًا و جییء براس الین لت فوضع بن یدیہ و اُدخل ساء الصین 
تا وصبیانہ الیہ فجلست زینب بنت علی تا مننگرۃ فسأل عنہا 
زینب بنت علی" لابا فاقبل الیہا فقال الحمد لٛ الذی فتحکہ و اکذب 
أُحدولتکم فقالت انّما بنتضح الفاسق و بکذب الفاجر و ہو غیرنا فقال : 


کعتہ ب آب گت من ایت 
آئش دوزشیی کشندہ ائی .را کینو 
سپس فرمود : ما سر ہسر راضی ہستیم نە روزی بسود ما باشیدو 
نہ روز دنگر بزبان ما ۔ 
براوی گفت : سپس ابن زباد درکاخ اختصاصی خود نشست و بارعام 
داد و سر حسین را آوردند و دربراہرش گذاشتند و زنان و کودکان حسین 
را بمجلس اش آوردند زینب دختر علی تنگ بطور ناشناس گوشہ ای 
ہنشست ابن‌زیاد پرسید این زن‌کیست ؟ گفنہ شد : زہنب دختر ع لان 
است . اہن زیاد روی بزینب نمودہ و گفت : سپاس خداوندیرا کە شمارا 
رسوا کرد و دروغ شما را در گفتارتان تعایائد زینب فرمود : فقط فاسق 
رسوا میشود و بدکار دروغ میکوید و اودنگری است نە عا ء ابن زیاد 
گفت : دیدەی خدا با پرادر و خاندانت چه کرد؟ فرمود : ہجز خوبی 


نفد 


"۶۱ 

ہولاہ قوم کنب ال علیہم الفنل قبرزوا إلی مناجمہم و سیجمع ال بینك و 
بینہم فتحاجّ و تخاصم فانظر لمن کون الفلج ہومثذ بلنك اك بابن 

مرجانة ٠‏ 
قال الرٴآوی : فخضب ابن زباد وکائّہ حم با فقال لە ممروبن‌حریث 
ہا امرأة و امرأة لا تؤخذ بٹیء من منطفہا فقال لہا ابن زیاد لقد شفی 
ال قلبی من طاغیتك الحسین و العصاۃ ا مردۃ من اھل بیتك فقالت لەمری 
لقد قنلت کہلی وقطعت فرعی واجنثثت اصلی فان‌کان ھذا شفاك فقداشتفیت 
ققال ابن زیاد ہذہ سجاعة و لعمری لقد کان أُبوك شاعرا سجُاعا فقالت 
پا ابن زیاد ما للمرأة و السٌجاعة 


ندہدم اینان افرادی ہودندکہ خداوئ دس لُوطت‌شان را شہادت تعبین کردہ 
پودلذا آ نان‌نیز بخوابکامغایاہدی ود رفتند و بھمین زودی خداوت مان 
تو و آنان ججعکند نا تو را بمحاکمەکشند بنگر تا درآن محاکٹپیروزی 
کە را خواہدبوں ؟ مادرت بعزایت بنشیند ایپسر مرجائە ء راوی گفت : 
ابن‌زبادخشمکین شدآنچنانکەکەگوئی تیم کشتنزینبداگرفتمروین 
حریث بابن زیاد این ؛ نی بیش نیست و زن را نباید بگفتارش 
مؤاخذہ کرد ابن زباد بزینب گفت : از حمین گردن کش ات و ازافرادی 
کە فامیل تو ہودند و از مقرٴرات سرپیچی میکردند خداوند دل مرا شفا 
دادءزینب فرمود: بجان خودم قسمہ کەتوبزرگ فامیل مرا کشنیوشاخدھای 
مرا بربدی ودیثۂ مرا کندی اگرشفای دل تو دراین است باشدہ ابنذیاد 
گفت : این زن چہ با قافیہ سخن میکوید و بجان خودم کہ پدرش نیز 
شاعری بود قافیہ پرداز ء زینب فرمود : ای ہمر زیاد زن را ہا قافیه 


۶۲ 


مم الشفت ابن زیاد إلی علی"بن الحسین لہ فقال من ہذا ؟ فق 
علیٌ بن الحسین فقال اُلیس قد قنل ال علی بن الحسین فقال علی 


یت 
قد کان لی اخ پقال لە علی" بن اتحسین قتله الناس فقال بل ال قتله ققال 
علی" اي اللہ یتوقّی الائفس حین موتہا والتی لم تمت نی منامہا فقال ابن 


زباد أُلك جرأُۃ علی جوابی ؟ اذھبوایہ فاضر ہوا عنقه قسمعت بە معز 
فقالت یا ابن زیاد اك لم تبق منّا اُحدا فانکنٹ عزمت علیقنلہ فاقتلنی 
معہ فقال علی"اَِل لمسّّ اسکتی با عدلة حتیاکلمہ ثم' اقبل لانَكافقال 
اُبالقتل تہدٴدنی باابن زباد اما علمت ان“الفتل لناعادۃ وکرامتناالشہادۃ ٠‏ 


پردازی چکار ؟ ہپس ابن زبادلوئ ٴي" بن الحسین کردہ و گفت ؛ این 
کیست ؟گفتہ شد: علیٴبن‌اللص نت گفغ : مگر علیٴ بن الحسین راخدا 
لکشت ؟ حضرت فرموک تزادڑی جاشتم کہ نامی علیٴبن الحسین ہود مردم 
او را کشتندگفت, بلکه خداہش کثت ۔ علی ٴكاَآ بای از قرآن‌خوائد 
بدین مضمون کہ خداوند چانھا رابہنگام مرگ میگیرد وآنرا کە نمردہ 
است بھنگامخواب جانش را میگیردا بن زیاد,گفت ہنوزجر ئتہاسخکوئی 
ہمن داری ؟ این وا یرد و گردنش را بزنہدہ عسەاش زینب این دستور 
بشنید وفرمود: ای پسرزیادتوکەکسی برای من باقی نکذاشتی اگر تصمیم 
پیکی را ہمگرفتەای مرا نیز با او بک ؛ علی کاب بمسەاش 
فرمود:عهجان آرام ہاش تامن ہا اوسخن بگوہم سپس رو بابن زیادکردہ 
فرموں : ای پسر زیاد مرا با حرک میترسانی ؟ مکر نداستعای که کفٹه 
شدن عادت ما است و شہادت عایۂ سربلندی ما ٠‏ 


0۳ 
مم امر ابن زیاد بعلی" بن الحسین تَا و أعله فحملوا إلی داد 
إلی جنب ا مسجدالاعظم فقالت زہنب بنت علیٴ اي لا بدخان" عریلة 
إِّا ام ولد او ملوکة فانہنٌ سبین کما سبینا ۔ 
ٹم امر ابن زیاد براس الحسین کلت فطیف بہ نی سکك الکوفة 
و بحق" لی ان اُنمشّل ھنا بابیات لبعض ذوی العقول یرئی بہا قتیلاآ من 
آل الرٗسول : 
رس ابن بنت ش و وسی النشاظرین علی فناۃ یرقم 
والمسلمون بمنظر و بسسع لا منکر منہم ولا 


سپمرا بنزیاد دستور چاڈاا علیٗبی|لحسین و خاندائش را بخانەای 
کہ کنار مسجد اعظم بود بردندازپنپٗأخٹر علی فرمود : یچ زن عرب 
نژادی حق ندارد بدا رما ایکو۔کنیزان/کە آنان ہم مائندمااسیری 
دیدماند'پس| بن‌زیاد دستوردادسرمہارك حسینكِيِگرادرکوچھھای کوفہ 
گرداندندہ من حق دارم دراین جا ابیانی را بعنوان مثال بگویم کە آن 
اشعار رایکی از خردمنداندر مر ثیۂ کشتەای از اولاد یغمبر سرودہ است 
عضمون اشعار چنین است 
سرپر نو جکور گوئۂ زھرا او علی 
پر سر ئیزہ تماشاگہ آن قوم دغاست 
مسلمینائد نماشاگر و زین ام عجب است 
کہ نە کی را دل پردرد و نە انکار و چراست 
کور گردید ہر آن چشم کە این منظرہ دید 
کر شدآنگوش کہا بن محنت و غم راشنواست 


کحت بمنظرك العیون حایة واسم رزءلکل" أئن تع 
بفظت اُجفاناً وکنت لہاکری وأنستعیناً لونکنبكتہجع 
عا روضة الائسلّت انَہا للٹحفرۃ ولحظ قب راكسضجع 
قال ال'اوی : ثمٌ إِن" ابن زیاد صعد ا نبر فحمد الله و أئنی عليه 
و قال نی بعض کلامە الحمدلٌ الذی اُظہرالحق" وأہله و نصر أمیرالمؤمنین 
و اُشیاعہ و قتل الکذٴاب بن الکذٴاب فمازاد علی هذا الکلام شیثا حتّی 
قام إلی عبدالل بن عقیف الازدی و کان من خیاد الشّیعة و زهادھا و 
کانت عینہ الیسری ذعبت نی ہوم الجمل والاأٴخری نی یوم لسن و کان 
بلازم المسجد الاعظم بمگی فبە إلی:لقیلِ فقال یا ابن زباد إن' الکذ"ا 


شد زخواب آ نکھ زمہرت اہم شب پودبلھواب 
دمتدائق ارک جوابیں:کنون خواب رواست 
گلشنی نیست کہ این آرزویش پر دل نبست 
کە از آن بود زمینی کہ تنت وا مأوامت 
راوی گفت : سپس ابن‌زیاد پر منبر شد وحمد و ثنای اہی بجای 


"آورد و ضمنسخنگفت : سپاس‌خدائیرا کہ حق" واہل حقٴٌ را پیروزکرد 
و امیرالمؤمنین وپیروائش را یاری فرمود و دروغگو و فرزند ددوگو را 
فت‌پیشاز آنکە جمله دیگری ادا کندعبدال 


بن عفیف ازدی برخواست و این بزرگوار از بہترین افراد شیعہ و زعاد 


بودو دیدۂ چپ او در جنك جمل آز دست رفته بود ودیۂ راستٹ 


عقّین ء و عموارہ علازم مسجد بود و حمۂ روز را تا شب درسجد بنماز 


مشغول بودہ گفت: ای پسر زیاد درونمگووپسر دروغکو تو ہستی وہدرت 


۶۵ 


نأناء 


ابن الکد“اب انت و ابو و من استعملك و أبوہ یا عدوٴ الل ات 
الین وتتکلمون بہذا الکلام علی منابر المؤمنین ۔ 

قال ال'"اوی : فتضب ابنز یاد وقالەن‌هذا المتکلم ؛ فقالأالمتکل 
نقنل الذرٴَة الطاہرۃ ألنی قد اذھب ال عنہا الرٴجس وتزعم 
اك علی دین الاسلام ؟ و اغواء این أولاد المہاجرین والانصارلابنتقمون 
من طاغیته الّعین بن اللعین علی لسان رسول رب" العالمین ۔ 

قال الراوی : فازداد غضپ ابن زیاد حصّی اتفخت أوداجہ و قال 
علی بە فتبادرت إليه الجاا: 


پا عدوٴ ال ا 


من کل ناحیة لیأخذوء فقامت الاشراف 


من الازد من بنی عّه فخلموہ مر ہدی الجلاوزۃ و أخرجوہ من باب 
المسجد و انطلقوابہ إلی منز ال فقالؤہ/بٗ اد اذھبوا إلی ہذا الام ی)نمی 


و کسیکہ تو را برما فَيَاتوا رکرو و پبرش ای دشمن خدا فرزندان 


و بر فراز منبرعای مؤمنین چنین سخن میرائید ؟ 
یاد ور خشم شد و گفت ابن سخنگو کیست ؛ عبدالل 
گفت : منم ای دشمن خداخاندان پاکی را کە خداوند از آنان پلیدی را 
پرکنار فرمودہمیکشی وگمان میکنی کە مسلمانی؟ ایوایکجابندمہاجرین 
و انسار کە از امیرسرکشتوکہ خود و ہدرش بز بان ل پیغمبر پروردگار 
جہانبان ملعون است اتقام بکیر ند ء راوی گفت : خشم ابن زیاد فرونٹر 
شد تا آنجا کە رگہای گردنش پر از خون گردید و گفت : اینمرددا 
تزد من بیاورید پیش خدعتان از عرطرف پیش دویدند تا اودا بگیرند 
اشراف قبیله ازدہ کەہسرعمویش بودند پیاخواستند واورا اذ 


گرفنند و از در مسجد بیروئش بردند و بخانداش رساندند ابنذیاد دستور 


۶ع 

الاأزد ھی ال قلبہ کما می عینہ فاتونی بە قال فانطلقوا إلبه فلسّا 
بلغ ذلك الأزد اجتمعوا و اجتمعت معپم قبائل الیمن لیمنعوا ساحبہم 
قال ہلغ ذلك ابن زیاد فجمع قبائل مضر و ضّہم إلی حچل بن الاشعث و 
أمرھم بقتالالقوم ۔ 

قال الرٴاوی : فاقتتلوا قتالاشدیداً حتّی قتل پینہم جماعة منالعرب 
قال ووصل اصح'ب ابن زیاد إلی داد عبدال بن عفیف فکروا الباب و 
اقتحموا علیهفصاحت ابنتہ أثاك القوم منحیث نحذر فقال لاعليك اولینی 
سیفی قال فناولن ایُاء فجعل یذبٴ عن نفسه و بقول 7۲ 


داد: پروید وابن کور قبیله ازوی4کننگلوند دئش را نیز ماند چشش 
کورکند بنزد من آورید ہ رای گا : مامر بن را 
ازہ رسید جمع شدند و قبہلەھای بن نز با آناِن ہم آہنگی کروند تا 
نگذارند بزرگان گرفتار شود رأوی گنت : بابن زباد گزارش رسید ء 
دستور داد فبیلەھاى مضر بخدمت زیر پرچم احفار شدائد و ہفرماندھی 
فرمان جنگے داد راوی گفت : جنگك سختی کردند تاآنکە 
گروھی از عرب در این میان کشتہ شدند راوی گفت : سربازان ابنزیاد 
روی کردند ودررا شکتند وبخانہ عجوم 


چون خبر بقبیلۂ 


تا در خانةُ عبدالل 


آوردند دخترش فریاد بر آورد : مردم آمدند از راعی کە بیم آن داشتیء 


7 


عبدالل ازخود دفاع میکرہ وشعری بدینمضمون میخواند : 


تو کاری ندارند شمشیر مرا پیاور دختر شمشیررا بدستاش داد 


۶۷ 
انا ابن ذی الفضل عفیف الطاحر 
عفیف شیخی و ابن ام عامر 
کم دادع من جعکم او حامر 
و بطلں جدٴثه عاور 
قال وجعلت ابئتہ تقول یا أبت لیتنی کنت رجلا اخاصم بین بدیك 
الیوم ہؤلاء الفجرۃ قاتلی المترۃ البررۃ قال وجمل القوم بدورون عليه من 
کل" جہة و ہو یذب"عن نفسہ فلم بقدر عليه احد و کلما جائہ من جھة 
قالت یا ابت جاؤك من جہةکذا حتّی تکاٹروا عليه و احاطوا بە فقالت بنتہ 


و اذ لاہ یحاط ہاہی و لیس لہ ناس تین بہ فجعل بدبر سیفہ و بقول 


فرزن فاضلم عفك 77و طامی 
باب عقیف او عامم ام عامر 
بں قہرمان چابگ و دلاور 
کافکندم از ما بخون شناور 
راوی گفت : دخترش میکفت : پدرجان ای کاش من مردبودم ودر 
براہر تو امروز ہا این بدکاران‌وقاتلان‌خاندان نیکان مبارزہ میکردہراوی 
گفت : مردم از عرطرف گرد او را میکرفتند و او از خود دفاع میکردو 


کسی را جرثت پیشرفت نبود و اذ ہرطرف کە میآمدند دخترش میگفت 
پدر جان از فلان سو آمدند تا آنکہ افراد دشمن زیاد شد و گردش را 


گرفتند دخترش گفت 
کە پدرم از او یاری بطلبد عبداللہ شمشیر بگرد خود میچرخاند و شعری 


ا ذلیل شدم ہدرم رااحاطه کردماند وپاری ندارد 


۶۸ 


أقسم لو ہضح لی عن ہمری ضاق علیکم موردیومصدری 
قال الر*اوی : فما زالوا ب حشّی اأخذوہ تم حل فادخل علی اپن 
زیاد فلا رآء فال الحمد لل الًذی اُخزاك فقال لە عبدالل بنعفیف یاعدو* 
ال و بمانا اخزانی ال : 
الہ لو فرج لی عن بسری ضاق عليك موردی ومسدری 
فقال ابن زیاد یا عدٴو ال ما تقول نی عثمان بن عفان ؟ فقال یا 
' عفان ؟ أساء او 


عید بنی علاج یا ابن مرجانة و شتمه ما انت وعثمان 
أحسن و أصلح أم أفسدوال نبارك وتعا لی ولیّ خلقهیقنی بینہم وین‌عثمان 
بالمدل والحق" ولکن سلئی عن أیياكوجنك و عن یزید و أبیە فقال ابن 
زیاد وانڈلالنك عن شی اوالذوق]إلوَتَِفْسّة بعد غصّة فقال عبدالڈین 


بدہئمضون میگفت : 
بجاندوستکەگرہ دید بازبودمرا ' ہودبازشما را رہ دخول و خروج 
راوی گفت : آنقدر مبارزہ کرد تا عبدالل را دستگیر نمودہ وہنزہ 
اہن زیادش بردند چون چشمش باو افتاد گفت : سپاس خدابرا کە تورا 
خوار کرد عبدالبن عفیف کفت : ای دشمن خدا برای چە خدا مرا 
خوار کرد ؛ 
خدای را قسم اربود دیدماپروشن _ تورا نبود رھی باز بردخولد خروج 
نٴزیاد گفت : ای دشمن خدا در بارۂ عثمان‌بن عفان چەگوئی؟ 
گفت : ای زر 
تو را چہ با عثمان‌بن‌عفٌان ؟ خوب کرد یاہدہ اصلاح کرد پاتباعیء؛خدای 
تبارك و تعالی خود حاکم برمفدٴرات آفریدگان خود میباشدکہ میانآ نان 


بد قبیله علاج ای پسر مرجانە (و فحشی چند باو داد) 


۴۴ 
عفیف الحمد لے رب المالمین اما أنّی قد کنت أسئل الل ربّی أُن پرزقنی 
الشہادۃ من قبل أن لد امو سشلتال‌أن ہجملذلك علی بدی ألمن خلقہ 
و أبغنہم إليه فلسّا کفٴ بسری ہشست عن الشہادۃ والان فالحمد ل اللذی 

رزفنیپا فقال ابن زیاد اضر ہوا عنقہ فضربت علقہ و صلب فی السبخة . 


قال الرٴاوی : و کتب عببدالل بن زیاد إلی یزید بن معوبہ یخبرم 
بقنل الحسین اي و خبر أہل پیتہ و کنب أیغاً إلی عمرو بن سعید بن 
العاص أمیر ا لمدینة بمثل ذلك اما عمرو فحیث و صلە الخبر صعد المئبر و 
خطب الّْاس و اعلمہم ذلك فعظمت واعیة بنی ہاشم واقاموا سنن المصائب 


و عثمان ہداد و حق قضاوت فرمانذ و یتو جال ہدرت و خودت و یزید و 
پدرش را از من پھر ہ ؛بن ڈیا و ػقت :لها دنگر پرسشی از تو نکنم 
تا شربت ناگوار مر گك را نوع چوعہ بنوشی م عبدالل بن عفیف گفت : 
سپاس خدابرا کە پروردگار جہانیان است من پیش از آنکہ مادر تو را 


ہزاید از خداوند ؛ پروردگار خود خواستہ بودم که شہادت را 


بڑی من 
گرداند وخواستہ ہودم کہ ابن‌شہادت بادست ملعونترین خلق ومبغوضترین 
آنان در تزد خداوند انجام بذیرد عمینکە چشمم اردست برفت ازشہادت 
مأبوس شدم والآن سپا خدائیرا کە پس ازناامیدی شہادت رابرمندوزی 
فرمود ومستجاب شدن دعائی را کە از دیرزمان نمودہ بودم بمن شناسائد 
ابن زیاد گفت: گردنش رابز نیدہ گردنش رازدند ودرسبخبدارش آوبختند 
راوی گفت: عبیدالشبن زیاد بیزید نامہ اوشت و خبر کشتہ شدن حسین و 
جریان اہل و عیالش را گزارش داد و رونوت نامہ را بعمرو بن سعید 
بن عاص کە فرماندار مدینہ ہود فرستادہ اما عمرو ہمینکە خبر باو رسید 


۷ٔ 


عقیل بن أبیطالب لت تندب الین تاب و 


وا ماتم و کانت ز 
تقول : 
ما ذا نقولون إِن قال البی٭ لکم 
عاذا فقم وأتم آخر الام 
بعترتی و اہل بیٹی بعد مقتقدی 
منہم اساری و منہم ضرجواہدم 
ماکان عذا جزائی اذ صحت لکم 
أُن تخلقونی بسو ان ندی رحی 
فلا جاء الیل سمع أھل:اللَِيةعانفا بنادی ۔ 


بر منبر رفت و برای مردم خظبة وا فقاو بر رسیدہ را بآ نان اعلامکرد 
صدای ناله و شہون از خانداتَ بتعلم 'َِخوائنّك ومر اسم عزاوسوگواری 
پیا دائئند و ژینپ دختر عقیل بن ابی‌طالب ہر حسین نوحہ سرائی کرد 
بدین مضمون : 
نبی را چہ گوثید پاسخ جو گوید 
کا أَخرَٴن 
باولاد و اعلم پں ازمن کز آنان 
آسیرنٹ و یا از ارہ ظلم کشتید 
نہ این بود پاداشم از خیر خواھی 
که بال و پر از خاندام شکتید 


آخر چە کردید 


چون شب فرا رسید مردم مدینہآوازی شنیدند کە گویندماش دیدہ 


نمیشد و اشعاری بدین مضمون ہمی خوائد . 


۷ 

ایا القافلون چہلا حسیتاً _ أبئروا بالعذاب والتنکیل 
کل" أھلالسماء بدعو علیکم من نیٴ وعالك وقبیل 
قد لعنتم علی لسان ابن داود و موسی و صاحب الانجیل 
ولا یزید بن معوبة فا"ه لا وصلہ کتاب عبیداللہ بن: 
علیہ أعاد الجواب إلیە بأمرہ فیه بحمل راس الحسین اج ورؤس من 
قتل مع و بحمل اثقالہ و نساثہو عیالہ فاسندعی ابن زیاد بمحٹربن‌ثعلبة 
المائذی فسلم إليه ارس والأسری والنساء فسار بہم محضّر إلیالٹامکما 

پساد ہہیا الکفار یتعقّج وجوهپن" اھل الأقطار ۔ 


۔یاد و وقف 


ای گروهی کە بکفتید حسینازارہ ھلِ 

مژادہ گا بر ہما حست عذاب و آزار 
میکنند اہل سما جله:ما:را۔ نفرین 

چھ پیمبر چھ صفوف ملك و مالك نار 
حم سلیمان ہشما لمن کند ہم موسی 

ہم زعیسی بشما لعن بود بر سردار 


و اما بزیدین معوبہ ؛ ہمینکہ نامۂ عبیدالن زیاد باو رسید و از 


مضموئش‌آگاء شد درپاسخ نامہ دستورداد کہ سر بر یدثحسي ناماو رحای 
افرادی کہ ہا او کشت شدمائد بہمراء اموال و زنان و عیالات آنحضرت 


ہشام بفرستد لذا ابن زیاد محضّر بن ثعلبه عاثذی را خواست و سرھا و 


آسیران و زنان را بتحویل اوداد ان را ھمچون اسیران کفّار کہ 


عردم شہر و دیار آنان را میدیدلد بشام برد 


۷۳" 
قروی ابن لہیعة و غیرء حدیثا اُخذنا منه موضع الحا ة قال کنت 
آلوف بالبیت فاذا برجل بقول اللہم اغغرلي و ما أُريك فاعلا فقلت لە یا 
عبدالل إشّق ال ولا تقل مثل ذلك فان“ ذنوبك لو کانت مثل قطر الامطار و 
فرت ال غفرهالك فا تّه غفور رحیم قال فقال لی تعال 
حتلیأخبراد بفستی فأنبتہ فقالاعلم إنڈاکنا خمسین نفرا من سارمع راس 
إلی الغام فکتًا اذا أمسینا وضعنا الراأس نی تابوت و شربنا 


الخمر حول التابوت فغرب أصحابی لیلة حتّی سکروا ولم أثرب مەہم 
فلسًا جن" اللٍل سمعت رعدا و رأیت برقا فاذا أبواب السماء قد فتحت و 
تزل آدم لئ و نوح و [براحیپ ئؿإمیعیل و إسحق و نیسنا م لو 


علیہم احعین و معہم جبرئیل او خلق می اگالائکة فدنا جبرثیل من ا لتابوت 


ابن لھیعدودٹگ رک سو کی دوارتِ کردں|میتکہ ماا زآنحدیث‌ھمان 
مقدار کە نیازمندیم نقل میکنیم گوید: بطواف خانڈ کعبە بودم کە دیدم 
مردی میگوید : بار الھا مرا بیامرز و گمان ندارم کە بیامرزی ہ او را 
گفنم : ای بندۂ خدا از خدا بپرہیز و چنین سخن برزبان میارہ کە اگر 
ہشمارۂ قطرمھای باران وہ رك درخنان گناء داشته باشی و از خداآمرزش 


بخواعی خدابت می آمرزد کە او آمرزندہ ومپربان است گوید : مراگفت 


بیا تاسرگذشت خودم را برای توبیان‌کنم بہمراہش رقتم ء ہس‌کفت : بدان 
کە من جزو ہمان پنجاہ نفری بودم کە سر بریدڈ حسین را ہشام مییردیم 
برنامہ چنین ہود که چون شب میشد سر را در صندوقی مینہادیم و خوں 
پرگرد آن نثستہ و بشرابخواری و میکساری میبرداختیم شی رفقای من 


ہمگی می خوردہ و ممت شدم بودند و من تخوردہ بودم چون تاریکی 


چس 


باعد أن” اه تبارا و تعالی أمرىی أُن اُطیعك نی أُمَنك فان أمرتنی 
زلزلت یہم الارض وجعلت عالیپا سافہا کما فلت یقوم لوط فقال النبی” 
کَِظ لا یا جبرئیل فان“ لہم معی موقفا بین بدی الہ یوم القیمة ام جاء 
ا ملائکة نحونا لیقنلونا فقلت الاآمان الاآمان یا رسول ال فقال اذھب فلا 
غفر الل لك ۔ 


تذییل شں بنالنجًارشیخ المحدٴلین یغداد فترععةعلی“ 


شب ہمہ جا را فرا کرفت صدای٦ر‏ خی کہم و برقی درخئیدہ دیدم کە 
درھای آسمان گشودہ شد و وو نوجغ٣اراہیم‏ و اسمعیل واسحق و 
پیغمبر ما عِقٌَِوعلیم اود نہوچیںٹیل وجسی ازفرششکان 


نیز بہمراەشان بودند جبرٹیل بنزديك صندوق آمد و سر را بیرون آورد 
و برسینه گرفت و بوسیدش سپس پیمبران ہمگی چنین کردند رسول خدا 
پر بالین سر برہدہ گریە کرد و پیمہران حضرنش را تسلیت عرض نمودندہ 
جبرئیل ہآنحضرت عرض کرد ایل خدای تبارادوتعالی بمن دستورفرمودہ 
امت بفرمائید من اجرا کنم اگر دستور 
میفرمائید تا زمین را بلرزش ددآورم و زیر ورویش کنم چنانچہ بقوملوط 


است کہ شما ہر امری دد 


نمودم رسول خدا فرمود : نە ای جیرئیل آنان را ہا من بروز قیامت در 
ند ناما را بکشندمن 
گفتم یا رسول ال امان ء امان ہ فرمود : برو که خدایت نیامرزد ۔ 

و در تذپیل عبن نجار کہ شیخ المحدٴلین بغداد بود ددم کە در 


۷ 
ابن نصر الغبوکی باسنادہ زیادة نی عذا الحدیث ما عذا لفظہ قال لّاقتل 
اللحسین بن علیيٴ وحلوا برأسہ جلسوا بشربون ویجییء بعضھم بعضابالران 
فخرجت یدوکٹبت بقل الحدید علی الحائط : 
أنرجو ت حیناً شفاعة جدْ یوم الحساب 

قال فلسًا سمعوا بذلك تر کوا ال راس و عزموا . 

قال الر"اوی : و سار القوم براس الحسین و نساثە والاأسری من 
رجالہ فلسًا قر بوامن دمشق دنت أُمٴکلثوم من شمر و کان من جعلتہمفقالت 
لہ لی إليك حاجة فقال ما حاجنك ؛ قالت إذا دخلت بنا البلد فاحلنا نی 
درب قلیل النظّارۃ وتقدٴم إلیہہأنآیخر جوا حنہ الرڑس من بین المحامل 


ترجمۂ علیٴبن نصر شبو کی ابق تَا بازیادتی نقل کردہ است: اینك 
حدیث : راوی گفت “ُء وك تنعل کشتہ شد وسرش را بہمراء 
برداشتند نشستند و بمیخوارگی پرداختند و سر را دست ہدست میدادند 


نین شعری بر دیوار اوشت 


بروز حثر ندائم کە قانلان حسین 
چکونە چشم شفاعت ہجد او دارند 
راوی گفت : چون ابن ہشنیدل سر را گذاشتہ و فرار کردنك ۔ 


راوی گفت : کوفا 


بنزدیگ دمشق رسیدند ام کلثوم بشمر کہ جزو آنان بود تزديك شد واو 


ان سرحسین را باز نان و مردان اسیر بردندچون 


را فرمود : مرا بتو نیازی است گفت چیست ؟ فرمود ما را کہ باین شہر 
عیبرید ازموازەای واردکنردکەنماشاگرکٹر باشد و دنگر آ نک باینان 


۷۵ 

و بنحّونا عنہا فقد خزینا من کثرۃ الڈظرإلینا و نحن نی حنہ الحال فأمر 
نی جواب سالہا ان یجعل الرٴڈس على ال رماح نی اُوساط اللحامل بفیعنہ 
و کفراً وسلك بہم بین النظارۃ علیتلك السّفة حتّی أُتی بہم باب دمشق 
فوقنوا علی درج باب المجد الجامع حیث یقام السبی ۔ 
فروی إنَ بعض ففلاء التّا ہمین م٘اشاحد راس الحسین لَيِّا بالغام 
نفسہ شہراً من جیع أصحابہ فَلسًّا وجدوہ بعد إذ فقدوہ سألوەوعن 
ذلك فقال ألاترون ما نزل بنا و أنثأً یقول : 

جاڑا برأمك یا ابن 


پیشنہاد کن کہ این سرھا رااٴَانگیجاوەھای ما بیرون بیرند و از ما 
دور کنند کە از ہں مارا ہا ابنحائی دہدالد خُواروذلیل شدیمء شمردرپاسخ 
خواستۂ آن بانو از عناد وَكفریکھداشت دسیور داد کە سرھا را برفراز 
نیزەھا بزنند و مبان کجاوەھا تقسیم کنند و ہا این حال آنان را در میان 
تماشاگران بگردائند تا آنکە آنانرا بدروازۂ دمشق آوردند ودرپِلەھای 
در, مسجد چامع بپاداشتند یعنی عمانجا کە اسیران را نگھمیداشتند . 
روایت شدہ کہ یکی از ففلاہ ابمین چون سر حسین اك را دد 
شام دید یك ماء خود را از حمه دوستائش پنھان کرد چون پس از مدٴئی 
که نبود او رأبافقند پرسیدند چرا خود راپنہان‌کردہ بودی ؟ گفت: مگر 
نمی یینید چه بلائی پر سر 
کہ 
) 


سر پرینعات ای میوۂ دل نعرا 


آمدہ است ؟ و اشعاری بدین مضمون انشاء 


بخون خویش خضاب است وآورند ہشام 


۷۶ 

و کاٹما يك یا ابن بنت عل قتلوا جہاراً عامدین رسولا 

قتلوك عطثاناً ولم یترنڈہوا ‏ نی فللك التأویل والتنزیلا 

ویکیٹرون بأن ققلت وانما لوا بك اتکیر والتہلیلا 
قال ال رآوی : و جاء شیخ ودنا من ساء الحسین لاب و عیالہوجم 
نی ذلك ا موضع فقال الحمد لٔ الًذی قتلکم و أألكکم و اُراح البلادعن 
وجالکم و اُمکن أمیر المؤمنین منکم فقال لہ علیٴ بن الحسین لاب یا 
شینخ ہل قرأت ال آن ؛ قال نم ال‌فہل عرفت عذہ الایة ؛ قل لا أسٹلکم 
عليه أجرا ِا المودٴ نی القربی قال الشیخ نعم قد قرأت ذلك فقال علی* 
"ا دسرمے یا شیخ فھلِ قزأّنی بنی [سرائیل ؛ وآت ذاالقربی 


یکو تو نودند آکاز لد 

بقل ختم رسل إبن گروہ دون اقدام 
لہان تشنه شہیدت نمود خسم و نگفت 

گز آیہ آیۂ قرآن توئی مراد ومرام 
تو را کە معنی تکبیر بودی و تہلیل 

کشند وبانگ بە تکبیر؛ ابن گروم لثام 
و عیالات حسین يَتَ کەہر 
ددر مسجد ایستادہ بودند نزدیك شدوگفت سپاس خدایراکە شما را بکشت 


راوی گفت : پیر مردی آمد وبە زنا 


پا ری ا ا ا ا ےی 
مسلط کردعلی"بنالحسین, باو فرمود : ای پیرەرد قرآن خوائدہاىیگفت: 
آری ء فرمود: معناى !ینآ بەرانیکودراۓکردەای ؛: یکوایپیغمبرمن برای 
پیر مرد گفت: 


۔١١-‎ 


رسالت مزدی از شما نمیخواہم بجز دوستی خوہشاوندا 


۷ۃ 

حقّه فقال الیخ قدقرأت فقال علی" بن‌الحصین فنحن القربی یا شینفہل 
قرأت ہذہ الا یة ٥و‏ اعلموا إنّما غنمتم من شیء فان لل خمسہ وللر۔ول 
ولڈی الفربی قال نمم فقال لہ علی" هك فنحن القربی یا شیخ فہل قرأت 
حذہ الا یة إما رہد اللہ لیذعب عنکم الرٴجس أُعل البیت و یہر کم 
تطہیراً قال الشیخ قد قرأت ذلك فقال علی ٴي فنحن أھل البیت الذین 
خصّمنا اللہ بآیة الطہارۃ یا شیخ 

قال الراوی : فبقی الشیخ ساکتا نادعاً علی ما کلم بە و فال با 
نگم ہم؛ فقال علی"ٴبن الحسین فِا لن انّالنحن ہم منغیر شكٴ وحق“” 


آری ء این آبعراخوانسام عای ئَاتأا فرکود : خوبشاوندان پیغمبرمائیمء 
ای شیخ در سورۂ بنی اسرائیل إٰحَوأَلهاى )کی حق* خویشاوندان ادا کن 
شیخ گفت خواندمام ء علیٴب الین فرمود : خویشاوند مائیم ہ ای پیر 
مرداینآبہ راخوائدمای؟: ہدائید ہرچه سود بردبد پنج بك آن‌مخصوس 
خدا اسٹ و رسول و خویشاوندان رسول , گفت : آریء على یب ؛ 
باو فرمود : ماثیم خویشاوندان پیغمبر؛ این آبە را خواندمای: : خداوند 
خواستہ است کە پلیدی را از شما خاندان بردارد و شما را پاك و پاکیزہ 
فرماید شیخ: 
خاندانی کە خداوند آیۂ تطہیررا مخصوس ما نازل فرمودہ است ہ راوی 
گفت: پیر مرد ساکت ایستادو آثار ہشیمانی از آنچە گفته بودبرچہرہاش 
نمابان بود پس از لحظعاىی تو را بخدا شما عمائید کە گنتی ؛ 
علیٴبن الحسین فرمود : بخدا قسم بدون شثك' ما ہمان خاندائیم 
بح ٴجداٌم رسول خدا کہ ما ہمان خاندائیم ء پیر مرد گربان شدوعمامہ 


مود : ماثیم آن 


۷۸ 

جد'/ارسوالڈ کل |ڈالنحن ہم کی الیخ د دمی عمامتالم رفع رأسہ 
إلی السشاء و قال الیم إنّا ہرأ إلی من عدوٴ آل عم اك من جن" 
و انس 'ٴ قال ہل لی من توبة فقال لہ نعم اأن تبت تاب ال علیك و ات 

معنا فقال نا تاثب فبِلغ یزید بن معویة حدیث الشیخ فاص بە فقتل ۔ 
قال ار وی : ہم أدخل نقل الین َلِّا و سائہ و من تخلف 
من اأہل بیتہ علی بزیدں بن معویة لعنہما ال وہم مقر نون نی الحبالْلسًا 
وقفوا بین یدریہ و ہم علی تلك الحال قال لہ علیٴ بن الحسین تَايَ أنغداد 
ال یا یزید ما نلللك برسولالں کل لورآ نا علی حنہ المفة فأمس یزید 
بالحبال ققطلعت لم وضع راس الین لت بن یدبہ و اُجلس النساء 


پرزمین زد و سپس سربر آسلان پردأشتا وگفت : بارالہا ما کہ از دشمنان 
جنی و انسی آل عل بََزاززیم ہیں۔پحضرت عرضی کرد: آباراء توبەای 
برای من ہست ؟ فرمود : آریء اگر توبہ کئی خداوند توبۂ تورا 
می پذبرد و تو باھا خواہی بود عرض کرد : من توبەکارم ء گزارشر دفتار 
این پیر مرد بیزید رسید دستور داد اوراکٹتندہ راوی گفت : ہس کنیزان 
وزنانو بازمائدگان‌حسین‌راکہ ردیف ہم ہر سما تھاہستہ بودند وارہ مجلس 
پزید کردند چون در پراہر او باچنین حال ایستادند علیٴ بنا لحمین بیزید 
فرعود : ترا بخدا ای یز بدبگمان تو اگررسول خداماراہا این وضعمیدید 
چە میکرد ؟ یزید دستور داد طنابپا را بریدند پس سر حسین را ددبراہر 
خود گذاشت و زنان را در پشت سر خود جای داد ٹا او را ئە بینند علی* 
بن‌الحسین اي کہ ابن منظرہ را دید تاپایان عمر غذائی کہ ازسرحیوان 


تپیّہ شدم باشد میل نفرمود واما ز ینب چون سر بریدہ را دید دست برد 


ں۷۵۹ 


خلفەلژلا بنظرون إلبہ فرآء علیٴبن الحسین لإّٹ, فلم یأکل الرآؤس بعد 
ذلك بدا و ا زینب فانّہا ما رأنہ أہوت إلی جیبپا فثقلنہ ثمّ نادت 
بسوت حزین یفزع القلوب ہا حمیناء یا حبیب رسول ال یا ابن مػة و 
منی یا ابنفاطمة الزھراء سِّدۃ النساء یا ابن بنت ا مصطفی ۔ 

قال الراوی : فأبکت وا کل" من کان نی المجلی و یزید علیه 
لمائن اللُ ساکت . 

ثمٴ جعلت امرأ من بنی عاشمکانت نی داد یزید لمنہ اللّ تندبعلی 
الحسین يك و تنادی یا حبیباء با سبّد أھل پیتاء یا ابن ُاء یا دبیع 
الاٴرامل والیتامی یاقیل اولاد الاُياه قال ال راوی ابکت کل" من‌سعہا 
ام دعایزید علیها للعنة پقضیلب موا مل بنکت بہ ثنایا الصینلان 
فاقبل عليه أبو برزۃ الاسلمی و 8ن وَبحا یا یزید أننکت بقضیيك لفر 


و گریہان چاك زد سپس ہا نالەای جانسوز کە دلہارا جربحه دار میکرد 
سدازد : ایحسین , ای حبیپرسول خدا ء ایفرزند مکّة ومنی ء ایپسر 
فاطمۂ زھرا سروربانوان ء ای پسر دختر مصطفی, راوی گفت : بخدا قسم 
حر کہ را کە دد مجلس بود بگریە دو آورد ویزید لمینء عم چنانساکت 
ہود سپس زنی ازبنی‌هاشمکە در داخلهً یزبدبود شروع بنوحەسرائی برای 


حسین کرد صدا میزد : ای حبیب ما ء ای سرور خاندان ما ایپسر خل 
ای سر پرست بیوہ زنان و یتیمان ؛ ای کغنه فرزندان زنازادگان ‏ راوی 
گفت : عر کہ صدایش را شنید گریانشد پس بزیدملمونصای خیزرااش 
را طلبید و ہا آن بردندانپای حسینمیکوبیدہ!بوبرزۂ اسلمی روبیزیدەکرد 
وگفت: وای برتواییزید با عصابت دندانھای حسین فرزند فاطمه راچوب: 


۸۰ 


ال ابن فاطمة صلوات ال علیہا اُشہد لقد رأیت اللہ 
اباء و ثنایا اخیہ الحسن ِجَله و یقول أتما سیدا ش 
الجنّة فقتل ال قاتلکما و لمنہ و أءد" له جہنم وساثت مصیرآقالالراوی 


فغطنب یزید و أمر باخراجہ فأخرج محباً ۔ 
قال : و جعلیزید بتمشّل ہابیات ابنالزبعری : 
لیٹ اشیاخی بیدر شہدوا جزع الخزرچمن وقع الاسل 
لأعلوا و استہلوا فرحاً ٹم قالوا یا یزید لا قفل 
قد قتلنا القوم من ساداتہم و عدلنام در فاعندل 


میزنی ؟ من خود شاحد نودم کہغضر کاو دندانہای حسین و برادرش 
حسن را می مکید ومیکفت: شما دوسروںُوآنان اعل بپشتید خدا بکشد 
کفندۂ شا را ولمنتاش كىْدَقَوَن خداہرای ا وآمادہ نمابدکہ چەجابگاء 
ہدی است, راوی گفت : بزید ہر آشفت ودستور داد او را ازمجلس بیرون 
کنند پس کشان کان او را از مجلی بیرون بردند راوی گفت : بزید 
اشعاری از اہن زبعری میخوائد بدین مضمون : 
پدرائم کہ ایند آز خزدج 
الدھا از دم ششیر شنید 
کاش . بودند و بکفتندی : خشاد 
دست تو درد یناد یزید 
آندر سرور از آان کیم 
تا کہ یا بند ‏ برابی گردیدا 


۸۱ 
لمبت عاشم بالملك فلا خبر جاءولا وحی نزل 
لمت من‌خندف إن لبأتقم من بنی اححد ما کان قمل 
قال الر"اوی : فقامت زینپ بنت علی" بن ابیطالب قب فقالت 
الحمد للٛ رب الما مین وصلٗی الل علی رسولہ وآ لہ أحعین صدق الںُ سبحائہ 
کذلك یقول ئم کان عا بین اساؤا السّوای اُن کن 
بھا یستھزؤن ۔ 
ایز یدحیۓ اخذت علینا اقطارالاٴرض‌وآفاق السماءفاسبحنا 


'ہوابآیات الل وکانوا 


1 
نساق کما تساق الآسراء أن" بناہوانا علیہ و بك عليه کرامةٴ و 


بازی عاشم و ملك اٹ رو لین 
ری _آامد و وی اُرسید 
یم از خندق:*۔ اکر ستام 
کینعام ‏ ز آل بی یئتردید 
راوی گفت : زینب دختر علیٴبن ابىیطالب بہا خواست و گفت: 
سپاس خدابراکہ پروردگارعالمیان است ودرودبربیغمبر وہمۂ فرزندائش, 
خدای سبحان سخن براست فرمودکەچنین فرمابد: پابان کارآنانکہ بسیار 
کار زشت کردندابن است کەآ بات اہی رادروغ پنداشتہ وآنپا دا مسخرہ 
میکنند ای پزید توکه زمین و آسمان را از ہر طرف بر ما تنک کرفتی 
و ما را مائند گنیزان بامیری میکشند ء بەگمات کہ این خواری ما استہ 
درپیشگاہ خداوند وتورا درترد خدا احترامی‌است ؟ و این ازآناست کە 
قدر تودرنزد خداوند بزرگە است ؛ کم ابن چنین باد در بینی انداختی 


و متکبْرانہ نگاسیکنی شاد وخ ر"می کہ پابەھای دنیا را سود خودمحکم 


۸۲ 


لعظم خطرك عندہ فشمخت بأك و نظرت ى عطفك جذلان سروراً 
حیث رأیت الدنیا لك مستو لفة والاًمور متسقة و حین سفا لك ملکنا و 
سلطاننا فمپلا مھلاً سیت قول ال تعالی ولا حسبن" الذین کفروا أنّما 
نملی لہم خیرلانضہم إِنمانملی لہم لیزدادوا إئماولہمعذابءپین امن العدل 
ہا ابن الطلقاء تخدبرد حراثر و إمائك و سوقك بنات رسول اللہ بَا 
سبایا قد ہتکت ستورهنّ و اہددیت وجوهھن تحدو بہن" الأعداء من بلد 
إلی بلد و بستشرفپن* أھل المناحل والمناقل و یتمقّم وجوھهپن" القریبو 
البعید والدنیٴ والثریف لیس ممہنّ من رجا ہن ولی ولا من حماتہن* 
جی" وکیف برتجی مراقبة من لفظ فؤۃ(کباد الازکیاء و نیت لحمہ من 


دیسورشتۂکارہارا بہم پیوستہمشانمدہ نموم کو مت وقدر تی راکەا زآن‌مابود 
بدون مزاحم بدستآوردہای:3آراي آرام ومگرف مودۂ خدا را فراموش 
کردمای ؟ کە کافران کمان نبرند مہلنی را کہ ما بآنان میدھیم بخیر 
آ ناناستمپلتمافقط بآنمنظوراست کەگناہشان فزوتر گردد وشکنجەای 
ذلّت بخش برای آ نان آمادہ است ای فرزند آزاد شدگان این دس عداات 
است ؟ کہ زنان و کنیزان خود را پشت پردہ جای دادمای ولی دختران 


رسول خدا اسر و دست ہرابرت ہ پردەہای احترامشان ہتك شدہ 
وسورتهایشان نمایانآنان رادشمنان: شھر بشپر میگردائند و درعقابل 
دیدگان مردم بیاہائی و کوہستانی و دد چشم انداز ہر نزديك و دورد و 
ہر پست وشریف نە از مردانشان سرپرستی دارند و نہ از پارانٹان حایت 
کنندمای ٭ چە چشم داشت از کسیکە دہاش جگرھای پاکان را بیرون 


ائەاخت (و جویدن نقوانست ) و کوشت‌اش از خون شہیدان روئید و چه 


۸۳ 

دماء الغہداء و کیف بستبطاء نی بفضنا أھل البیت من نظر إلینا بالنف 
والغنآن والآحن و الاضغان تم نقول غیر منأڈم و لا مستعظم : 

لاہلواواستہگوا فرحاً ثمٴ قالوا یا یزید لا تقل 

منتحیاً علی ثنا ابی عبدالل سبّد شبابأهلااجنة ٹنکتھا بمخصرتك 
و کیف لا تقول ذلثو قد نکاّت الفرحة واستاصلت الشأفة بارافتك دماء 
ذررّة عم لف ونجومالاآرض من آل عبدالمطّلب وتہتف باشیاخك زعت 
انك تنادیہم فلثردنٴ وشیک موردھم و لنودٴن' إننك شللت و بکمت ولم 
تکن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت اہم خذلنا بحتنا واتقم من ظا منا 
وأحلل غنبك ہمن سفك دھائنا و قیلنچاتنا فوال ما فریت إلاجلدك ولا 


ااتظار در نأخیر دشمنی ما ال یگ آزگسللکہ با دیدۂ بلض و دشمنی و 
توہین د کینە جوٹی برا کرت وہ راز ابنہمہ ء بدون اینکه خود دا 
گنہکار بە بینی و بزدگی ابن عمل را دَرَكُ کنی میکوئی 

کاش بوولں بگفتندی شاد . دست تو درد مہیناد پزید 

درحالیکہ ہا چوب دستی اشارہ بدندانہای ابی عبدالُ سرورجوانان 
اہل بہشت میکنیٔ و ہا چوب دستی خویش دنداتپای حضرت دا میزنی 
چرا چنین نگوئی ؛ تو کە پوست از زخم دلٴما برداشتی و دیشۂ مادا 
درآوردی یا ابن‌خوبی کہ از خاندان خچ للا و ستارگان درخشان روی؛ 
زمین ازاولاد عبدالمذّلب ریختی بزید ہ پددانترا باننک میزلی بگمانت 


کە صدایت بکوششان میرسد بہمین زودی بجائیکە آنان عستند خواعی 


رفت و آنوقت آرزو خواھی کرد کہ ایکاش دستت چلاق بود و زبانت 
لال وچنین حرفی نمیزدی وکاری کە کردمای نمیکردی بار الپا حق" مار 


۸۴ 
حززت إِلّ لحمك و لتردن' علی رسول ال کل ہما تحسّلت من سفك 
تہ ولحمتہ حیث یجمع ال شلہم 
و یلم شعثیم و بأخذ بحقہم و لا تصينٌ الذین قتلوا نی سبیل ال أمواىاًٌ 
بل اأحیاء عند دبُہم برزقون وحسبك بالل حاکماً وبمحمّد ال خصیماً 
و ہجبرثیل ظہیراً وسیعلم من سوٴل لك و مگنك من رقاب المسلمین بشی 
للظالمین بدلا وائکم شرٴعتانا وأضعف جنداً و لٹن جرٴت علی" الدوامی 
مخاطبتك إ نی لاستسغر قدرادواأمتعظ نفریعك وأستکٹر تو یخك لک نٴالمیون 
عہریوالصدور حرٴّی أُلافالمجب‌کل“ المجب لقتلحزب ال النجباء بحزب 
الشیطانالطلقاء فہذمالاً بدی تنطف کق,ومائنا والاٴفواء تحلّب من لحومنا 


بازگیر واز آنکہ بما ستم کاد اقم یگھا و خشم خود را پر کسیکە 
خونای مارا ریخت وبا ا را کت فرودآر٤یزید‏ بخدا قس نەریدی 
مگر پوست خود را و نبریدی مکر کوشت خود را و مسلّماً با ہمین باری 
کە از ریختن خون ذَوٴٌیْهُ رسول خدا و حنك احترام او در خاندان و 


خویشاش بردوش داری ہہ رسول‌خدا وارد خواہی شد ہنگامیکہ خداوند 
حمەراجمعمینماید وپراکندگی آ نان راگردآورد وحقٌ آنان را بازگیرد 
آنانی راکه در راء خدا کثتہ شدمات مردہ مپندار بلکە زندگائند و در 


تزد پروردگارشان از روز یپاہرخوردارہ وہین تورا ہں‌کہ خداوند حاکم 
است وغل طرف دعوا وجبرئیل پشتیبان اووبہمین زودیآ نکەفریبتداد وتو 
را برگردن مسلمانان سوار کرد خواعد فہمیدکە ستمکارانرا عون ہدی 
نصیب است و کدام یک از شا جا بکاعش بدتر و سپاہش ناتوان‌تر است 
واگرچہ پیشآمدھایناگوار روزگارہ مرا بسخنگفتن باتوکشائدہ ولی در 


ش۸۵ 
الطواحر الزواکی ننتا بپا العواسل وتعفرھا اسّباتِ الفراعل 
مغنماً تجدا وشیا مغرماً حین لاقجد إِل ما قدمت بدا 
و ھا ربئك بظلام للعبید فالی اللہ اللشنکی و علبہ المعوٴل فکد کیدك واسم 
سميك و ناصب جہدك فول‌ُ لا تمحو ذکرنا 
آمدنا ولا ترحض عنك عارھا و ہل رأيك ِلافند وأیّامك إِّا عدد وجمك 


ِا بدد نوم بنادیالمنادی الا لمنة الل علی الظالمین فالحمد لن ربٴالمالمین 


تمیت وحینا ولا تدركد 


عین‌حال ارزشات ازنظر من ناچیز وسرزنشت بزرگك وملامتت بسیاراست 
چەکم کہ چشمہا پراشٹك وسینەھل منوزان است هان کە شکفتآور است 
و بسی مایۂ شکفتی است کہ اَإامِريَجِن رب خدا در جنگ با احزاب 
شیطان که بردەگان آزاد شلبَرتلػُكت شوند و این دستھا است کە 
خون ما از آن ہا میچکد ایز ِا انت ػگ'ازگوشت ما پر آب شدہ 
و ابن پیکرھای پا و پاکیزہ کە پی دد پی خورالك گرگھای درندہ گشتہ 
و در زیر چنگال بچّەکفتار ھا بخاك آلودہ شدہ است و اگر امروز مارا 
برای خود غنیمتی می پنداری بہمین زودی خواعی دید کە عایۂ زیانت 
بودەایم و آن ہنکامی‌است کہ عرچہ از پیش فرستادەای خواحی دید و 
پروردگارتوبر بندگان ستم روا نمیدارد من‌شکایت بنزد خدا ہرم ون و کلام 
باواست عریر دگی کہ خواعی بزن وہراقدامی کہ توانی بکن وہرکوششی 
که داری دریغ‌مدارکہ بخداقسمکەنەنامماراتوانی محوکردنو نہ اوروحی ما 
راخواموشکردنو بەمانخواہی رسیدوا بن نشکكازدامن توشتہنخواعدگشت 
مگر نہ این است کہ رای تو دروغ است و روزهای قدرتت انکشت شمارو 


۸۶ 
الذی ختم لاو لنا بالسعانۃ و غفرۃ ولآخرنا بالشہادۃ والرحة و دسأل الل 
أن یکل لہم الثواب و یوجب لہم المزید و یحسن علینا الخلافة إنه 
رحیم ودودو حسینا الو نسم الوکیل ۔ 
ققال پزید لعنە ال : 


یا صیحة تحمد من صوائج ما أھون الشّوح علیالنوائم 
قال الراوی تم استثار أہل‌الغام فیما پسنع بہم فقالوا لا نّخذن“ 
من کلب سوء جروأ فقال لە النعمان بن بشیر انظر ما کان الرسول بصنم 


اجتماعت پراکندہءروزی میر سدکاِمتادةًامٍکندھان لعنت خدا بر ستمکاران 

باد پس‌سپاس پروردگارجہا نیا داکە اوٴٰٔما را با خوشبختی. و مغفرت و 

آخر ما را با شہادت ورحت مان بقاد وا خدا/میخواحم کہ باداش آنان 

را بطور کامل وہرچہ بیشتر عطا فرماید وما را بازماندگان نیکیگردائد 

کە او مہر بان وہا محِبّت است وخداوند مارا بس‌است ووکیل لیکوئی‌است 
بزبد در جواب شعری خوائد بدین مضون : 
با الہ ای کان پمندیدم تر 

کہ آسان پود نوحہ پر نوحەگر 

راوی گفت: سپس بزید با اھلشام مشورت نمود کە با اسیران چھ 

کند ؟ آنان نظری دادند (کہ بحکم مراعات ادب‌باخاندان رسالت ترجمة 

نشد) نعمان‌بن بشیر گفت : بہ بین رسولخدا باآمان چه میکرد ؟ تولیز 

ہمان کن پس مردی از اہل شام نگاعش بفاطمه دختر حسین افتاد گفت 

ابن کنیز راہمن ارزائی دار ؛ فاطمہ بس اش گفت: عدّہ 


یا امیرالمؤمنین 


"۸۷ 

فنظر رجل من اہل الغام إلی فاطمة بنت الحسین تَلتَ فقال : یا 
أمیرالمؤمنین ہب لی عذہ الجاریة فقالت فاطمة لسّّہا : یا مثاء اوتمت 
واستخدم فقالت زینب : لا و لا کرامة لہذا الغاسق فقال الغامیّ من عذہ 
الجاریة ؛ فقال یزید عذہ فاطمة بنت الحمین و تلك زینب بنت علیٌ بن 
ابیطالب فقال الشامیّ الحسین بن فاطمة یه و علیٴ بن ابیطالب لابا 
قال نم فقال الغامىّ لملك ال یا یزید أنفنل عتر: 
ند" ینہ وا ما توصّمت إِلّا ہم سی الروم فقال بزید والل لا لحقننّك بہم 

مم أمر بہ فطربت علقہ ۔ 
قال الراوی : و دعا بزید بالخاقت و أمرء أن یمعد النبر فیذم 
الحسین و آباء صلوات اللہ علیہما|فضتای ایی ذمٴ أمیرالمؤمنین والحمین 
الشہید سلوات اللہ وسلامه علیہمآ وخ لمعاویة ویزید علیہما لمائن الل 


جان پتیم شدم کنیزہم ہشوم؟ زہنب فرمود : نہ اعتنائی باین فاسق لکن 
شامی گفت : ابن‌کنیزك کیست ؟ یزید گفت:ابنءفاطمہ دختر حسین‌است 
و آنہم زینب دخترعلیٴ بن ابی طالب است شامی گفت: حسین پسرفاطمه و 
على قرز ندا ۔وطالب؟گفت: آری:شامی گفت:خداتورالعنت‌کندای یز یدفرزند 
پیغمبردامی‌کشی وخائدانئ را اسیر میکنی بخدا قسم من بکمائم که ابنان 
اسیران روم'ئد بزید گفت : بخداکہ تو رائیز بآنان می پیوندم پس دستور 
داد وگرداش رازدند راوی گفت: یزید سخنگوی دربار را طلبید ودستور 
داد کە بر منبر شود واز حسین وہدرش بدگوٹی کند سخنگو بمنبر شدو 
نسیتبامیرالمؤمنین‌وحسین ہیل ہسیاربدگوئی کردواز معاویة ویزید 
ستایشء علیٴبنالحسین قب بانک براوزد وگفت: وای برتوایسختگو 


۸۸ 
کو یلک أبہنا الخاطباھ 
بسخط الخالق فقو مقعدك من النار و لقد احسن ابن سنان الخفاجی نی 
وصف أمیرالمؤمنین صلوات الل عليه بقول : 
أعلی المناہر تعلنون بس و بسیفہ نسبت لکم اُعوادھا 
قال الرادی و وعد یزید لعنە ال تعالی علیٴ بن الحسین لن 
ذلك الیوم ان بقضی لہ ثلاث حاجات مم أمر بہم إلی منزل لایکٹم 
من حر ولا برد فأقاموا بہ حتّی تفضرت وجوہہم و کانوا مد اقامتہم 
نی البلد المدار إلیه ینوحون علی الحسین تنَا 
: قالت ُسکینة فلسْا کان نی:الیوم الرابع من مقامنا رأبت نی ا نام 


کد رتا متطاوق و بخشم آفرندگاز ری شیمتگاہ خود را در آ:ئش 
بہ ہین راستی کہ ان تنا خفاجی ور توصیض امیر ا لمؤمنین چه خوب 
سرودہ است شع برا کہ عضمونشن چتین اأُست: 
بدگوئی از کسی بنمابند آشکار 
بر منبری کە تیخویاش پایە ہر فراشت 
راوی گفت : آن روز پزید لعین بعلیّ بنالحسین وعدہ داد کەسہ 
حاجت او را ہر آوردہ خواعد نمود سپس دستور داد آنانرا درمنزلی جای 
دادند کە نہ ازگرما نگاہشان میداشت ونہ از سرماء آنجا بودند تاآنکه 


پوست انداخت ودر تمام مدٴتی کە در این‌شہر بودندکارشان 


صور تہا یشار 
نوحەسرائی برحسین ہود ء سکینة گفت : چہارمین روزی بودکہ ما درشام 
ہودی‌خوابى دیدم وخوابی طولانی تقل فرمودہکہ ددہابانآن میگوید زنی 
دیدم کہ برہودجی سوار است و دست ہر سر گذائتہ پرسیدم این ذن 


۸۸ 

رؤیا و ذکرت مناماً طوبلا تقول فی آخرہ رأیت امرأة داکیة نی ہودج و 
بدھا موضوعة علی راسہا فثلت عنہا ققیل لی ہذہ فاطمة بنت عد للا 
ام ايك فقلت والل لاٴنطلقن* إلیہا ولاآخبرن"ما ٴصنع بنا فسعیت مبادرۃ 
نحوھا حثی لحقت بہا فوقفت بین بدیا أبکی وأقول یا ٴاماء جحدوا والل 
حا یا امماء بدٴدوا ال شملنا یا امماء استباحوا ول حریمنا یا امّاء قتلوا 
ال الحسین قَايل ُبانا فقالت لی کفّی سونك یا سکینة فقد قطعت, نیاط 
قلبی هذا قمیص أبيك الحسین تَا لا بفارقنی حشی الفی ال بہ . 
عن أباسود عل بن عبدالرحن قال لقینی رٹ 
الجالوت فقال ول ان" بینی د بیندالالییمبن ابا و إِن" الیہود تلقانی 

افتعظڈمنی وأتم لیس بین ابن نيلكالَت/ك/أب واحد قنلتم ولدہ . 


و روی ابن 


کیست ؛ بمن کفتند : این کا ککھٹزنظا مت ونمادر پدر تواست 
بخداکہ باید بنزدش بروم وبکویمکہ چە باما کردند شتابان بسوپش دویدم 
و خودرا باو رسائدم ودر برابرشایستادم وگریە کنان میگفتم : مادرجان 
بخدا کە حقٌ ما راانکار کردند مادر ؛ بخدا کە جمعّت ما را پراکندند 


مادر جان بخدا کہ حریم ما را عباح داستند مادر جان بخدا کە حسین 
پدر ماراکشتندچون ابن‌سخنان ازمنشنید فرمود: سکینة بیش‌ازاین‌مگو 
کە بند دلم را ہر یدی ابن‌پیراہن پدرنواست کہ ازخودم جدایش نخواہم 
نمود تا با حمین پیراہن خدا را علاقات کنم ۔ 

وابن لبیعة اذ ابی الاسود جم بن عبدالل روابت کردہ است کہ رأں 
الجالوت (بزرك یپودان) مرا ملاقات کرد و گفت بخدا میان من و داود 
عفتاد پدر فاصلہ است ویپود وقتی بمن میرسند احترامم میگذارند ومیان 


۵ٛ۰ 


و روی عن زین العابدین قَِتفا قال ا اتی برأس الحسین اہ 


إلی یرید کان یشْخذ مجالی الشرب و بأنی برأس الحسین قَلتّ و ینعہ 


بین یدیہ و بشرب علیہ فحضر ذات یوم نی مجلسہ رسول ملك الروم و کان 
عن أشراف الروم و عظمائہم فقال با ملك العرب هذا راس من ؛ فقال له 


یزید مالك ولہذا الرأی؛ فقال رجعت إلی ملکنایسٹلنی عن‌کل*' 
شیە رأبنہ فأحببت أن أخبرہ بقصّة ہذا الرأس و صاحبہ حتّی یشارگگ 
نی الفرح والرور فقال یزید علیہ المنة هذا راس الحسین بن علی" بن 
ا بیطالب َليِ تقال الرومی ‏ و من امّہ ؛ فقال فاطمة ہنت رسول الل لا 


فرزند پیغمبر شما وپیغمبر اٹ پک یکو فاصلہ نیست کہ فرزنداش را 


و از امام زین اَلابَتَ یا ہت شدو ایت کە چون سر بریدئۂحسین 
دائزد یزید آوردند مجالس میکساری تر تیب‌میدادوسرمبارگ رامی آورد 
و در مقابل خود میکذاشت و بر آن سفرء میخوارگی میکرد روزی سغیر 
پادشاء روم کە خود بکی از اشراف وبزرگان بود در مجلس حور داشت 
گفت : ای شاء عرب ابن سراز کیست؟ بزید گفت: تورا با این سر چکار+ 
گفت : من کہ بنزد پادشاء باز میگردم از آنچه دیدمام از من می پرسدہ 


دوست داشتم که داستان ! 


سر وصاحب سر را برایش کفتہ باشم تا اونیز 
اشد بزید ملعون گفت : اینسر حسین بن‌علیٴبن 
ابی طالب استرومی گفت: مادرش کیست؟ گفت : فاطمہ دختر رسولخدا 
نصرانیگفت : نغرین بر توودین تو ء دین من کە بپتر از دین شما است زیرا 


شريك شادی و سرور تو 


۔پدر من از نوادگان داود است و میان من و داود پدران ہسیاری فاصله 


کک 
فقال النصرائیٴ اف" لك ولدینك لی دین أحسن من دینکم ان ای من 
حوافد داود قابّا و بینی وبینە آباءکثیرۃ والنصاری یمفڈمونی وبأخنون 
من تراب قسی نبرٴكا بأئی من حوافد داود يك وأتم 
رسول ال قَيِلق وما پینہ و بین نیکم إِلّا لم واحدۃ فی“ 
7 قال لیزید ہلسمعت حدیث کنیسة الحافر :فقال لہ قل حلّیاأسمع فقال 
بین عسّان والسین بحرمسیرۃ سنة لیس فیہا عمران إِّا بلدۃ واحدۃ نی وسط 
ا ماء طولہ لمانون فرسخاً نی ثمائین فرسخاً ما علی وجہ الٴرض بلدة اکبر 
منہا ومنہا یحمل الکافور والیاقوت اشجارہم المود والعنبر و هی ن أبدی 
النصاری لا ملك لاح من الملو فیاواہم و نی تلك البلدۃ کناشس‌کثیرۃ 
و اعظمہا کنیسة الحافر نی مس(ابَاِضِتُه گہب معلفة فیہا حافر یقولون 


است و نصاری مرا بزر اتوید واز خاك پای من بعنوان تب رٴاکە من 
توادۂ داودم برمیدارند وشماہسردختررسول خدارا میکشید باابنکەمیاناو 
و پیغمبر شما یك مادر بیشتر فاصل نیست این چھ دیئی است ؟ سپس بھ 
بزیدکفت:داستان‌کلیسای حافرراشنیدمای؟گفت: بکوتابشنومگفت: دربائی 
است میان عسّان و چین که یکسال راہ است و ہیچ آبادی در آن نبست 
مگر یگ شہر کہ دروسط درا است ہشتاد فرسخ در ہشتاد فرسخ؛ ٹہری 
بزرگٹر از آن ہروی زمین نیست صادرائش کافور و یاقوت است و 
درخثائش حمه عود است وعنبر او در تصرٴف نصاری است و ہیچ بک از 
پادشاہان راہجز نصاری آنجاملکی نبستوددر این شر کلیساہایہسیاری 
است کە از ہمہ بزرگٹر کلیسای حافر است از محراب آن کلیسا حقلۂ 
طلائیآویزان است کە ناخنی ددمیانآن حقّہ است و میگوبند : ناخن 


۰'۲ 
ان'خذا حافرحارکان‌یرکبە عیسی كت وقد زرلُنوا حول الحقّة بالدییاج 
یقصدھا نیک لعام عالم من النصاری وبطوفون حولہا و بقلونہا و برفعون 
حوائجھم إلی ال تعالی عندھا ہذا اہم و رأبہم بحافر حاد یز مون اُنّ 
حافر حار کان برکبہ عیسی اق ئییُہم و !تم نقتلون ابن بنت نیکم 

فلا بارك الل تعالی فیکم و لان دینکم ۔ 
ثقال یزید لعلہ الافتلوا ہذا الّمرانی" لثلا بفتحنی نی بلاوہ فلس أُحسٌ 
النصرانیٴہذلك قالله أترید ان تقتلنی:قال نسم قالاعلم آئی: 
نیکہنی ا منام یقول یا نصرانی" أنت من ڈھل الجتّة فتعضّبت من کلامہ 
و شید ان لا لہ إّا ال و ان شمآ:یسول اللہ فیپ لم واب إلی رای 


بت البارحة 


درازگوشی است کہ عیسی سوار بٌَال مد ساریآن حقلّہ را بر حریری 
پیچیدەائد و حمەسالہ بك جہانِ از تصاریآ نجا یآ بند و ہرگر 
طواف میکنند وآن رامیبوسند وِدرَتَرَدَ ا نحاجتہای خود را ازخدایتعالی 


میخواعند این رفتار و عقیدۂ آنان است سبت بناخن درازگوشی کہ 
بگمانشان ناخن درازگوش سواریپیغمبرشان استوشما پسر دختر پیغمبر 
خود را می کشید ء خداوند شمارا و دن شما را مبارك تنکند یزید لمین 
گفت: این نصرانی رابکشید تاآبروی مرا درکشور خودبرد چون‌نصرانی 
احساس کردکەزیددرصددکشتن‌اواستگفت: مگرتصمیمکشتن مراداری ؟ 
گفت آری ء گفت : بدان کە من دیشب پیغمبر شما را بخواب دہدم کہ 
بمن میفرمود: اینصرانی تو اعل بہشتی ومن‌از سخن آنحضرت درشکفت 
شدم شہادت عیدہم کہ نیست خدائی بەجز خداوند و کچ فرستادۂ او است 
سپس از جای خود پربد و سر حمین كت را برداشت و ہر سینه گرفت 


ہ۔ا١-‎ 


"۸'ٔ۳ 

الین تا فضسلہ إلی صددہ و جعل بقبلّلہ و کی حثّی قتل ۔ 

قال وخرج زینالعابدین تب یوما مشی فاُسواق دم شقفاستقبلہ 
المنہال بن عمرو فقال له کیف أمسیت یا ابن رسول اللُ قال سینا کمٹل 
بنی إسرائیل نی آل فرعون ذِبّحون اٗبنائہم و ستحیون نساثہم یا منہال 
اُمست العرب تقتخر علی العجم بأ نَا عرىی" وأمست قریش افتخر علی 
ساثر العرب بأن' شا منہا و أسینا ممٹر أھل بیتہ و نحن منصوبون 
عقتولون مث رٴدون فانَا لو إِنا إلیه راجمون کا أسینا فیە یا منہال, 
لیر" مپیارحیت قال: خر 


پوت لہ آفواد متیرہ و تحت أُرجلہم أوا 


فا 


واورا می بوسید و گریہ مل کگاڈاکتگہ ٹد ؛ راوی گفت : روزی زین 
میزد منہال بن عمروبا 
آنحرتروبروشدعرض کرد؟یانڑدولالفروزعا راچگو نەبشہمیرسائیدہ 


اامابدِ ئا بیرون آ ممودر بازارھای دمشق, 


فرمود: روزی برما گذشت کہ مائند بنی‌اسرائیل درمیانآل فرعون‌بودیم 
که فرز ندانشانراسرمی بریداند وزنانشان راز ندەنگاء میداشتند ای منپال 
روزی بر عرب گذشت کہ بر عجم می بالید کہ خل از آن قبیلە استہ 
بش کذشت کہ بر دبکر عربہا مباہات میکرد کہ عق 
ازقر یش است وروزی برا خاندائش گذشتکە حقٴماغصبِ شدہ بودوخودمان 


کشتہ شدہ ہودیم وازوطن رائدہ شدہ بودمء درا بن مصییثی کہ رماگذشت باید 
بکویم انّالل وإّاإلیه راجمون . خدا جزای خیر دعد بەمپیارکە شعری 
گفتہ است بدین مضمون : 

تعظیم چوب منبر اورا کنند ولیک اولاد او فتادہ بہ بین زبر گامثان 


۴“ 
حکم ینوہ یقیمونکم ‏ وفخرکمائکمصحب لە نیع 

و دعا یزید علیہ لعائن الل یوماً بملیٴبن الحسین کاب و ممرو بن 
الحسین تن و کان مرو صغیراً بقال ان عمرہ إحدی عثرۃ سنة فقال لە 
أُتصارع عذا یعنی‌اہنہ خائداً فقال لە عمرو لا و لكنأُعطنی سینا واأعطہ 
۹ ام ُقاله فقال بزیں لعنہ ال 

شنشنة* أعرفہا من أخزم حل تلد الحیْة إلا الحیة 

و قال لملیٴ بن الحسین طبّام اذکر حاجاتك الثلاث الا نی وعدتكث 
بقضاثہن فقال لە الاولی ان ترینی وجه سسّدی ومولای دأبی الحمین يج 
تر" علبن مالُچذ منّا وا ژالة إن کنت عزمت 


نزو ٴد منہ والثابة ا 


اولاد اوجسان ز شما پیروی کلٰند ا" فگرظُماست صحبت جدٴ گرامثان 
روزی بزید ملعون علی "بن |لحسن را با عمروبن حمین احفادکرد 
وعمروکودکی بودکەگفتہ شدہاست باز٥ِسالہاشتوبعمروگفت:‏ با این‌فرزندہ 
من خالد کشتی میگیری ؟؛ عمرو در جوابگفت نە ء بکشتی گرفتن با او 
حاضر نیستم ولی خنجری بمن و خنجری باو ہدہ تا با ہم بجنگیم یزید 
شعری خوائد بدین مضمون : 
ز اخزم حمین خوی دارم آمید کہ از مار جز مار نایدا پدید 
یزید بعلیٌن‌الحسینکفت : 
بر آورم بکو ء فرمود : اوٴل ابنکہ اجازہ بدھی برای آخرین بار صورت 
سیّد ومولاوہدرخود حسینرا بەبیٹم؛ دو اینکەآنچە اڑھا بیغما بردماند 
بما بازگردائی سوٴم اینکہ اگر تصمیم کشٹن مرا داری کی دا بہمراء 
این زنان بفرست تاآنان رابحرم جدٴشان برساندءگفت : امّاروی ہدرت را 


آن سەحاجتی را کہ وعدہ دادہ بودم 


تج 

علی قنلی اأن توجہ مع ہژلاء النسوۃ من معن" إلیحرم جناھنٴ لٹ 
فقال اسّا وجہ أييك فلن تراہ ادا و أمَا قنلك فقد عفوت عنك وَأَمّا النساء 
فا بردٗہنّ غیركد إلی ا مدینة و لھا ما اأخذ منکم فأنا اُعوٴضکم عنہ 
اُضعاف قیمتہ فقال اك ھا مالك فلا نریدہ وھوموفعليك وإِنْما طلبت 
ہا اخذ منْا لان فیہ مغزل فاطمة بنت ع اك و مقنعتہا و قلادنہا و 
قمیسپا فأمی بردٴذاك وزاد فیه من عندہ مأٗتی دہنار فأخذھا زین‌الماہدین 
انا و فرمہا نی الفقراء لم امس برد" الاساری و سبایا الحسین تَا إلی 
أوطانہن" ہمدینة الرسول کر ۔ 

فلا راس الین کک فروئأنْوأعید فدفن بکربلا مع جدہ 
الغریف پاپ دکان حمل الطا ئل دا گنی المغار إلیە و رویت آثار 


کە 22 نخواہی دید اما کبنبت,م و را پچنہشیدم و زنان را جز تو 
کسی دبگر بمدینہ باز نمبکرداند و اما آنچە از شما بیغما بردماند من 
آز خود چادین برابر قیمنش را می پردازم ء فرمود: امًا مال تو راکە 
نمیخواحم و ارزانی خودت بادو من کە اموال تاراج شدہ را بازخواستم 
بابنمنظور بودکہ جزو آن اموال پارچۂ دست بافت فاطمہ دخترخل قَلْك 
و روسری و گردن بند و پیراہنش بود بزید دستور دادکه این ااثلّہ را 
بازگردائیدندودہ بست دبنارہم ازمال خودش‌اضافەک ردزینالعابدین لَجَك 
آن دو ستدیناررا درمیان فقیران پخش کردسپس بزید دستوردادکە اسیران 
خانوادۂ حسین يتَهُ بوطنہای خودشان وبمدینۂپیغمبر بازگردند ٠‏ 
و اماسس, حسینئَروایت شدہکە بازشآوردہ ودر کر بلاباپیکرشریفاش 
دفن شد و عمل طایفۂ شیعہ ہم بر طبق ھمین معنی که گفتیم بودہ است و 
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کثیرۃ مختلفة غیرما ذکرناءتر کنا وضمپا کیلا پنفسخ ما شرطناء مناختمار 

الکتاب ۔ 
قال الراوی و ا رجع ساء الحسین ايك و عیالہ منالغام وبلغوا 
المراق قالوا للدلیل مس بنا علی طریق کربلا فوسلوا إلی موضع الممرع 
فوجدوا جابر بن عبدالل الاٴنساریّ رحمہ ال و ججاعة من بنیعاشم و رجالا 
من آل رسول ال وا قد ورددا لزیارۃ قبر الحسین تَابكٌٍ فوافو نی وقت 
واحد و تلاقوا بالبکاء و الحزن واللّطم و ااھوا ا اتم اللقرحة للأکباد 
واجتمع إلیہمساء ذلك السوادفاقاموا علی ذلك أَاماً. فروی عن| بی حباب 
الکلبی قال حد"لنا الجصّاسون قالو کنا تخرج إلی الجبْانة نی الیل 


آئار گوناگونی ہجزآ نچہ گختیم قوابت)شلّہ است کہ ما ناگفتہ گذاشتیم تا 
غرط اختصاری کە کرہم۔پودیم از مان تروم: 
راویگفت : چون ر نان وغبالات حسبن از شام بازگشتند وبکٹور 
عراق رسیدند براحنمای قافله گفٹند ما را از راء کربلا پر پس آمدند 
تا ہقتلگاء رسیدند دیدند جاہر بن عبدالل انصاری و جمعی از بنی ہاشم و 
مردانی ازاولادپیغمبر فآ مدماندبرای زیارتقبر حم ہس مکی 
ٰ ام در آنسرزمین گردآمدندوباگر یەواندوء وسیدہ ز لی باہم ملاقات 
کروند ومجلس عزائی کہ دلہا را جربحەدار میکرد بر پا نمودند و زنانی 
کہ در آن نواحی بودند جمع شدند و چند روزی بہمین منوال گذشت ۔ 
از ابی حباب‌کلبی روایت شدہکہ گفت : بنّابان گچکاری ہودندکہ 


“۷ 

عند مقنل الحسین لہ فنسمع‌الجنٴ بنوحون علیہ ذ 

سح الرسول جبینە فله بریق نی الخدود 

آبواء من أعلی قریش وج خیر الجدود 
قال الراوی مم انفسلوا من‌کر بلاہ طالبینا مدینة قال بغیر بن جذلم 
فلسّا قربنا منہا نزل علیٴ بن الحسین تاب فحط رحلہ و ضرب 
فسطاطہ و انزل سائەوقال ہا بغیر رحم الل اباك لقد کان شاعراً فہل تقدر 
علی شیە منہ ٢‏ فقال بلی بابن رسول ال اك ١ی‏ لداعر فقال لَايَ 
ادخل ال مدینة وائع أب عبدالل كيا قال بغیر فرکبت فرسی و رکنت 
حشّی دخلت المدینة فلس ہلت متتقیہ!لنبیٴ لٹ رفمت صوتی بالیکام 


کہ طایفۂ جن" نوحہ سراثومیکنند و شعری بین مضمون میخوائند . 
جبینش رسول خدا سح کرد ' از آناست برقیکه در خد اوست 
بود باب وماعش بزدرگک قریش -_ ہمی بہتربن جد مکرجد" اوست 

راوی گفت : سپس از کربلا ہمقصد مدہنہ حرکت کردند بشیر بن 
جذلم گفت : چون بنزديك مدینه رسیدیم علی" بن الحسین فرود آمد و 
بارها را بازکرد و خیمه اشررا ہر پا ساخت وزنان را پیادہ نمود وفرمود : 
ای بشیرخداپدرت رارحمت‌کند اوشاعر بود تو ہم شعر سرودنتوانی؟ عرض 
کرد : آری یابن رسولالل من ہم شاعرم حضرت فرمود : وارد شہر مدینہ 
بشو و مرک ابیعبدال را اعلام کن بشیر گفت : اسم را سوار شدم 
و بتاخت وارد مدینه دم چون بسجد پیغمبر رسیدم صدا بگریہ بلند 


کردم و شعری ہدینمضمون انشاد کردم ۔ 


۰۸ 
یا أھلیثرب لاعقام لکم بھا..... قتل الحسین فادسی مددار 
الج ملہ بکربلاہ مرج والرس منە علی القناۃ بدار 
قال لم قلت ہذا علیٴبنالحسین بل مع عسًاتہ واخواتہ قد حلّوا 
بساحتکم و نز لوا بفناثکم دأنا رسولہ إلیکم اعرٴفکم مکانہ قال فما بقیت 
نی المدیلة مخدرۃ ولا محضْبة إِلّا برزن من خدورهن" مکشوفة شعورحن 
مخسّحةوجوهپن" ضاربات خدودعن" بدعون بالوبل والاّبور فلم اُرباکیاً 
آکٹر من ذلك الیوم ولا یوما امم" علی المسلمین منہ و سمعت جاریة تنوج 
علی الین يك فتقول : 
نمی سلّدی ناع تام فاوجعا _ و أمرضنی ناع عام أفجعا 
پثربیسان رخت زین دیار ١‏ بهپیذینکم 
تزاِںكتحطی ن‌کشتہ گشت وگربەکنم زار 
پیکر پاکش بکربلا شف باون 
پر سر نی شد سرش بکوچہ و بازاد 
بشیرگفت : سپس گفتم : ابن علیٴبن الین است با لہا و 
خواعرانش کہ تزديك شہر رسیدەائد و در کنار آن فرود آمدماند ومن 


یچ زن پردەنلین 


وباحجابى درمدینەنماند مگراینکہ ازہشت پردہ بیرون آمدند مو پریشان 


قاصد اوم کە جای او دا بشما نشان دہم بغیر 


وصورت خراشان ولطمہ زنان صدا بواویلا بلند تمودند من نە ازآن روز 
بیشتر گریەکن دیدہ ام ونداز آن روز برمسلمین تلخترہو شنیدم کە کنیزی 
بر حسین نوحہ میکرد و ہدین مضمون شعر میخوائد 

داد فاصد خبر مرگ و و دل بشنید 


وہ چەگویم کہ از ابن‌فاجعہ بر دل چه رسید 


"۴ 


قعیئیٴ چودا بالدموع و سکیا وجودا یدمع بعددمعکما معاً 
علی من دھی عرش الجلیل فزعزعا ‏ أسبح هذا المجد والدین اأجدعا 
علی ان تی الل و ابن وسیہ . و [إنکان عنْا شاحط الدار اضعا 

ثمقالت ہا الناعی جدٴدت حزننا بأی عبدال لب وخدشت متا 
قروحاً لما تندمل فمن أأنت رحك ال ؛ فقلت نا بیر بن جذلم وجّپنی 
مولای علی" بن الحسین ئجكٌ و جو نازل نی موضع کذا و کذا مع عبال 
ایی عبدال كيا و نسائہ قال فترکوئی مکانی و بادروئی فنربت فرسیحتّی 
رجعت إإلیہم فوجدت الناس قد اُخذوا الطرق والمواضع فنزلت عن فرسی 
وتخطلیت رقاب الناس حتّی قر تِ جن باب الفسطاط وکان علیٴبن الحسین 


دیدگان زاشك عزایش ملماؤلکا درم 
اگ ریزید ‏ یاپی زغم شام شبید 
آنکہ در ماتم او عرش ابی روید 
وز غمش مجد وشرف داد ز کف دین مجید 
پمر پلل نی" الاو فرزند وسیّ 
گرچہ آرامگەاش دور ز ما شد جاوید 
سپس گفت : ای آنکە خبر مر برای ما آوردی اندوہ ما را دد 
عاتم اییعبدال تازهکردی وزخمہائرا کہ ہنوزبپبودنیافتہ بودخرائیدی 
تو کہ ہستی؟ خدابت رحمتکند گفتم : من بغیر بن جذلم ھستمکە آقایم 
علی"بن الحسین مرا باین سو فرستاد و خودش عم ور فلان جا فرود آمدہ 
استعیالات وز نان‌حسینقِِگ ایز بہمر ا اواست بئیر گفت:مراہمانجاگذاشتندر 
واز من پیش افتادند من باسبم رکاپ زدم و بسوی آنان بازگشتم ددم مردم 


ما 
داخلا فنخرج ومعہ خرقة نسح بہا دموعہ و خلقہ خادم معه کرسی“ 
فوضعہ لە و جلس علیہ و ہو لا یتمالك عن العبرۃ و ارتفعت أُسوات الناى 
بالبکاە و حنین النسوان والجواری والناس بعزٴونه من کل ناحیة فضجّت 
تلك البقعة ضجّة شدیدۂ ۔ 

فأوماً بیدم ان اسکتوا فسکنت فورتہم فقال الحمد لُ رب المالمین 
عالك ہوم الدین باریء الخلائق أُحعین الذی بعد فادتفع يٍالسواتالملی 
وقرب فشہد النجوی تحمدہ علی عظائم الامور وفجائم الدھور والم 
الفجائع و مضاضة الگواذع و جلیل ائرزء و عظیم المصائبِ الفاظعة الکاظّة 


حمۂ جادہھا و پیادہ روا را گر تاراب پیادہ شدم و از دوی دوش 


عردم خودرا بدر خیمەای کہ علی َال ٹژرمیائش بود رساندم حطرت 
پیرون‌آمد ودستمالی بدست واشتک اشْك دبدءگاش را باآن پاك میکرد 
و خادمی کرسی ہدست دنبال حضرت بُوِ گرسی را بزمین گذاشت حضرت 
برآن کرسی نشست و بی اختیادگریہ میکرد صدای مردم بگربە بلند شد 
وزنانوکنیزان نالہ زدند مردم از عرطرف بحضرتتملیت عرض‌میکودندہ 
آن قطمہ از زمین يك پارچەگر بە شد حضرت بادست اشارەکرد کە ساکت 
شوید مردم از جوش و خروش افتادند حضرت فرمود : 

سپاس خدابراکە پروردگار عالمیان است و مالك جزا ء آفرینندۂ 
حمۂ آفرینش: خدائی که از دیدگاہ عقول مردمآنقدر دور است کە مقام 
رفیعش آسمانہای بلند را فراگرق و بآ 
آہستەثرین صدا را میشنود خدایرا سپاسگزاریم ہر کارھای بزدرگ و 
پیش آمدھای ناگوار روزگار و درد این ناگواری ھا و سوزش زخم زہاٹھا 


یدگائش آنقدر تزدیك استکھ 


ھ 

الفادحة الجائحة اّہا القوم ان" ال و لە الحمد ابتلانا بمسائب جلیلة و 
ثلمة نی الاسلام عظیمة قتل أبوعبدال‌ُ الحسین لب وعترنہ و سبی نسائھ 
و سبیته و دادواہرأسہ يٍالبلدان من فوق عامل السنان وهنہ الرزیّة التی 
لی مثلیا رزیّة أّہا الناس فی رجالات منکم بسرٴون بعد قتله ۶ ام 
أی" فؤاد لا بحزن من اجلہ ؛ أم أة عین منکم تحبس دممہا و غضن“عن 
انہمالہا ؟ فلقد بکتالسبعالشداد لقتله وبکتالبحار ہأمواجپا والسموات 
ہأرکانہا والاأرض بأرجاٹپا والاشجار باغصانہا والحیتان و لجج البحار 
والملائکة المقر" بون واہل ا لسموات أُحمون یا ابا الناس أیٴقلب لا ینصدع 
تل ام أیٴ فواد لا بحن* إلیہ ٤‏ ای“ سمع بسمع عنہ الثلمة الئی 
لمت ن‌الاسلام ولا بسمٴ؛ ہا پالنانأصمَجنَا مطرود ین مد رٴدین مذوٴدین 


و مصیہتہای بزرگ ودلسوز واندوءآور و دشوار ورٍثشەکن ای مردم ھمانا 
خداوند کە حد و سپاس ہر آو باد ما زا ہمصیبتہای بزرگی مبتلا فرمودو 
شکست بزدگی‌دداسلام پدیدآمد: ابوعبدالل الحمین وخانوادماش راکفتند 
وز نان وکودکاناشر|اسیرکردند وس بریدەاشر را برنوك نیزہ زدہ وشہرھا 
را گرداندند و ابن مصیبتی بود کہ مائندی ندارد ای مردم کدام يك 
ازمردان شما میتوائد ہس از کشته شدن حسین شاد وخرٴم باشد ؟ پاکدام 
قلبی‌استکہ برای اہ اندوھگین نشود ؛ پاکدام يك از شما اشك دندگاش 
را حبس وازریزشآن‌جلوگیری توائد ؛مودہ با ابنکہ عفتآسمان محکم 
برای کشتہ شدش گریہ کرد و دریاہا ہا آنہمہ موج و آسمانھا 
ہا ارکانشان و زمین با اعماقش و درختہا با شاخەعایشان و ماحیپا وامواج 
ددیا ہا وفرشتکان مقرٴب خدا و اہل آسمانہا حمہ و عمه گریە کردند 


٦ 

و شاسعین عن الامصار کاٴنّا أولاد ترا و کابل من غیر جرم اجترمناء ولا 

مکرومارتکیناء ولا ٹلمة ف‌الاسلام ثلمناھا ما سمعنا بہذا نی آبائنا الاوٴلین 

إن‌ہذا إِّا اختلاق والل لو أن* النبی“ تقد'م إلیہم نی ققالناکا تقد إلیہم 

نی الوسایة بنا ما زادوا علی ما فعلوا بنا فاڈا لو إِنا إلیه راجعون من 

مصیبة ما اعظمہپا و أوچمہا و اُفجمہا و اُکتہا و أفظمہا و أم رما و اأقدحہا 
فعند الل نحتسب فیما أأسابنا و ما بلغ بنا فانه عزیز ذواتقام . 

قال الراوی فام صوحان بن صعصمة بن صوحان وکان زمناً فاعتذر 

إلیه صلوات الل عليه ہما عندہ من زمائة رجلیہ فأجابہ بقبول معذرتہ 


ای مردم آن چه دلی است کە پا کیہ شدش شافته شود ؛ و پاکدام 
قلبی‌است کہ ناله نکند ؟ یا لدامالاڑگی/است کہ این شکست اسلامی را 
بشنوں و کر بشود ۹ای مرو م کا صبح کردیم در حالیکہ از شہر 
خودرائدہ شدہ ودرہدر یيابًتا و مرا ون بودیمگوٹی کە اہل ترکتان 
وکابلیم بدون ہیچگناهی کہ از ما سرزدہ باشد وکار زشتی که مرتکب شدہ 
ہاشیم وشکستی وُر اٹلام وارد آوردہ ہاشیم جنین ری در نسلپای پیش 
یدہ ایم این بكکارنو ظہوری بود بخدا قسم اگر پیغمبر باینان 
جنکہ ہا مارا میفرمودآ نچنانکہ سفارش‌ماراکرد |: ہا مارفتارکردند 


نمیتواستندکرد انا وانًا إلیه راجمون چہ مسبت بزدگ ودلسوز 
ودردناك ورنج دھندہ واگواروتلخ وجانسوزی بودماآنچه راکە روی داد 
و ہما رسید بحساب خدا منظور میداریم کە او عزیزاست وانتقامگی 


راویگفت: صوحان بن صسعة بن صوحان‌کہ زمینگیر بود برخواست 
و از اینکە پاہایش زمین‌گیراست پوزش طلبید حضرت عذرش را پذیرفت 


ری 

وحمن الظنٴفیہ و شکرلہ و ترحٔ علی یہ ۔ 

قال علیٴ بن موسی بن جعفر بن خُل بن طاوس جامع ھذا الکتاب 
ثم اہ صلوات ال عليه رحل إلی ا مدینة باحلہ و عیالہ و نظر إلی منازل 
قومہ و رجالہ فوجد تلك المنازل تنوح بلسان احوالپا و تبوح باعلال 
الدُوع وإرسا لہا لفقد حاتہا و رجالپا وتندب علیہم ندب الثواکل وتمال 
عنہم اہل المناہل وتہیج أحزانہ علیمسادع فتلاء وتنادی لاجلہم واثکلاہ 
وتقول یا قوم اعذرونی علیالنیاحة والموبل و ساعدونی علیالمصاب الجلیل 
فان القوم الذین ندب افراقہم و أحن" إلي کرام اخلاقہم کانوا سسّار 
لیلی دنہاری و انوار "ظلمی وأسجاؤق و أُطناب شرفی و افتخاری واسباب 
قوئی و اتماری والخلف م ِموی وَإفگاری کم لیلة غرٴدوا باکرامیم 


لنلش سپاسگڈازی کرو پر پدرشرحت فرسثاد ۔ 


داز حسن 

علی بن موسی بن جعفر بن جل بن طاوس گرد آورندۂ این کتاب 
گوید : سپس آن حضرت سلوات اللُ عليه ا اھل وعیال بشہر مدرینەکوچ 
کرد نگاہی بخائەہای فامیل ومردان خانوادماش انداخت دید آن‌خانەھا 
بازبان حال عمہ نوحەگر ند واشكمیر یز ندکہ حایت کنندگان ومردانغان 
از دست رفتہ و مائند مادرھای داغدیدہ گریە میکنند و از ھر رعگنری 
جوبایحالآ نان میشود وب رکشتەگانشان غَسٌەھامیخورند وفریاد واممیہتا 
از آن‌ھا بلند است و میگوبند : ای مردم مرا در این نوحہ سرائی و ناله 
معدورم بدارید و مرا درابن‌مصیبتپای بزرگ ہمدستی کنیدکە'آن مردمی 
که من در فراقآ نان گریە میکنم وہمکارم اخلاقشان دلدادمام ایس شبانه 
روزی من بودند و ٹور شبپا و سحرھای تار من بودند و عایۂ شرافت و 


بی 


وحشتی و شیّدوا بانعامہم حرمتی و اأُسمعونی مناجات أسحارہم وأمتعوئی 
باہداع أسرادہم وکم یوم عسّروا رہمی بمحافلہم و عطّروا طبعی بفضائلہم 
و أُورقوا عودی ہماء عہودہم و اذھبوا نحوسی ہنماء سعودھم و کم غرسوا 
لی من المناقب و حرسوامحلی منالنوائب و کم أُمبحت بہم اُنٹرٴف علی 
المنازل والقصور وامیس نی وب الجذل والرور و کم انشاشوا علی اعتامی 
من رفاتالمحذور فاقصدنی فیہم منہمالحمام و حسدلی علیہم حکم الام 
فأسبحوا غرباہ بین الاعداء وغرضاً لسہام الاعتداء و أصبحت ا کارم نقطع 
بقطع|ناملہم والمناقب نشکو لفقد شمائلہم والمحاسن تزول بزوال أعنائیم 


عباہات من پودند و باعث قدرت' رن بودند و جانشین خورشیدھا 
و عاہپای من ہودند چد شبہاٹی که با بزوٗگزاری شان وحشت مرا از من 
دور کردند و با نعمتہا کان ِایکعای اجترام مر محکم و استوارکردندو 
مناجاتھای سحری بگوش من وساندند و راڑھائی بدست من سپردند کھ 
مرا لذٴھ بخش بود چەروزھائی کہ با مجالس خود سرزمینمراآبادکردہ 
ومشام جان مرا بافضائلشان معطٗر کردند ودرخت خشکیدشمرا باآب‌ھای 
پی درپی کہ دادند ہیرگ نشائدند و باسعادت روز افزونشان تحسی‌عای 
مراازمیان بردندچەنپالہای منقبت کە در منکاشتند ومرااز پیشآمدھای 
ٹاگوارنگپبانی نمودند چە صبحہابرمن گذشت کہ بە سببآنان برمنز لہا 
وکاخہا اظہار شرفمینمودم ودرجامۂ شادی وسرور میخرامیدم چەافرادی 
را کە روزگار ہشمار مردگانشان آوردہ ہود در شعبەھای من زندگائی 
ہس تیرم ر گاب رآ ناندسیدویحکم 
قرار گرفته و در نتیجہ ء میان دشمنان 


بخشیدند وچه خارھاکەازراء من: 


روزگار مورد رشثكٹ در 


۰۵ 


والاحکام تنوح لوحئة أرجائہم فیا من ودع ادیق دمہ نی تلك الحروب 
و کمال نکس علمہ بتلك الخطوب و ٹن عدمت مساعدة أھل المقول و 
خذلنی عند ا مصائب جپل العقول فان" لی مسعداً من السنن الدٗارسة 
والاعلام الطاسة فانًّہا تندب‌کندبی و تجد مثل وجدی وکربی فلوسعتم 
کیف بنوح علیہم لسان حال السلوات و بحنٴ إلیہم اسان الخلوات و 
مشتاقہم طوبْة اللکارم و ترتاح إلیہم آندیة الاکادم و تبکیہم محاریب 
ا مساجد و تنادیپم مآریب الفوائد لشجاکم سماع تلك الواعیة النازلة و 
عرقم تقصی رکم فی ہذہ المصیبة الشاملة بللوریتم وحدتی وانکساری وخلو“ 
مجالسی وآثاری لرآیتم ما یوجع قلیرالور وبپیْج أحزان المدور لقد 


غریب مانداند وآماج تیر كبنلْسشدالللکادماخلاق بابریدہ شدن انکشت‌ھاىی 
آنان قطع خواہد شدہ و ۔پافقدان فیافەعاشان منقیٹ‌ھا زبان بشکابت 
خواحند گشود وز بائی ھا بازوال اَصَنَأَبكَانَ زائل و احکام اہی از وحشت 
تاخیر افتاد نشان نوحەگر خدایا چە حقیقت تقوائی کہ خونش دد این 
جنکدھا ربختەشد وچەمجسّمۂکمالی کەپرچمش دداین مصیبتہاسر نگون 
گردید من اگر ہمدستی خردمندان را از دست دادم و نادالان بپنگام 
عصیبت مرا خوار کردند ولی بعوض ازرسپھای دیرین و نشائەھای ازمیان 
وفتہ مرا یارو مددکاری ہست کہ آنھا نیز بامن ہم نالہاند و شريك ہو 
آندوہ من؛ اگر بگوشردل بشنوید کە نمازھا چگوئہ بازبان حال برآنان 
نوحەسرائی میکنند وچشم مکانپای خلوت در انتظارآ نان است ومجموعۂ 
مکارم اخلاقی مشناقشان است و اجتماعات بزرگواری بوجودآ نانشادمان 
و محراب‌ھای مجدھا ہر آنان گربانائد و نیازمندیھای پر سود آنان 


م۲۰۶۶ 
شمت ہی منکان پحسدنی من الدہار و ظفرت ہی اک الاخطار فیا شوقاء 
إلي منزل سکنوہ ومنہل أُقاموا عندہ واستوطنوہ لیقتی کنت إضاناً 
حز* ااسیوف و أدفع عنہم حر" الحتوف و اھ 
أُرد*عنہم سہام المدوان و لا إذا فاتنی شرف تلك امواساۃ الواجبة گنت 
محل لغم جسومہم الشاجعة و أھلاً لحفظ شماثلہم من البلی و مصوناً من 
لوعة عذا الہجر والقلی فآء ئم" آء لوکنت مخطلاً اتلك الأجماد و محطاً 
لنفوس اولئك الاأجواد لبذلت نی حفظہا غایة المجپود و وفیت لہا ہقدیم 


را سدا میزنند (ابنہمە‌بائك وفریاد وبالہ) مسلماً شمارا اندوھگین ساخته 
ومی فہمیدید کہ در این مصیت لکای یر کردەاید بلکە اگر تنھائی 
و شکستکی و خلوت شدن مْبالی و خال دن آثار مرا میدیدید آن 
دیدہ بودیدکەدلشخص شیا یر آوردوغای سینەھارابر می ‌انگیزد 
محققاً شہربکہ بمن دشك میبرہ اکنون سرزنشم میکند و پنجەھایخطر 
گلوی مرا فثار میدحد چە قدر شوق دارم بمنزلی کە آنان ساکن 
حستند و بە آبخوری کە محلّ اقامت آنان است وآنجا را وطن خویش 


ساختەائد ای کش من بصورت يك اسان بودم تا برش شمشیرعارا بجان 
خویش میخریدم و حرارت مرگ را از آنان باز میداشتم و اذ نیزەداران 
انتقام مبکرفتم و تیر دشمنان را ازآنان باز میگرداندہو اکنون کمچنین 
شرافت و فداکاری حتمی از دست من رفته کاش پیکرھای ر 
آنان را محلٴوماوی بودمی ولابق نگہداری قیافەعای آنان از پوسیدن 
تا مگر از سوزش این عجران دد امان میغدم آء باز آء اگر آن پیکرھا 
در آغوش من بودند و من فرودگاء این‌کریمان بودم تاآنجا کە میتواشتم 


"۰۲۰۷ 

المہود و نیت لپا بعض الحقوق الاّوائل و وقیتہا من وقع الجنادل و 
خدستہا خدمة الد المطیع وبذلت لہا جھد المستطیع فرشت لتلك الخدود 
والاوصال فر ش الاکرام والاجلال و کنت أبلغ منیتی من اعتناقہا وانور 
ظلمتی باشراقہا فیا شوقاء إلی تلك الامانی و یا قلقا لغیبة اھلی وسگائی 
فکل" حنین بقصر عن حنینی وک لٴدواء غیرہم وھا أنا قد لبمت 
لنقدعم اواب الاحزان وانست بعدحم بجلباب الشجان وابست ان یلم 

ہی التجلّد والمبر وقت : باسلوۃ الام موعدك الحشر 
و لقد احسن ابنقتیبة رحہ الل تعالی و قد بکی علی ا منازل ا مشار 


إلیہا 


7 نگہداریآ نان میکوڈییم و ہہ بَا نیل پرینی کە بستہ بودم وفادار 
میشدم و ہارءای ازحق "ھا اوٴلِیّه راآدا میکردم واز پیش آمدھای بزر گی 
محافظتشان مینمودم وہہچون' ہندگانفرمانَ بردارء خدعتغان را میان 
می ہستم و از آنچہ تواناثیم بود دریغ نمیکردم و برای آن سورتہا 
ھیگستردم نا از ہم آغوشیآنان 
بە آرزوی دیرین خودم رسیدہ و از نورشان کاغا 
و منوٴر میساختم چە قدر مشتاقم کە باین آرزوھایم میرسیدم و چە قدر 
پریشائم کە اہل و ساکنینم از چشم من نغایبِ‌اند ہرچھ ٹاله زنم کم زدەام 
و ہیچ داروئی بجز آنان شفابخش دردمن تتواند بود اینك من بخاطراز 
دست دادن آ نان چامد‌ھای غم بتن‌کرندام و پسں از آ٢‏ 
اس گرفتەام و اد خو 
روز گار شادی دبدار در قیامت و 


وپارەھای بدنھا فرش احترام وبزرگدا 


.یك خود را روشن 


با لہاس مسیبتها 
ام کە: ای 
ة رحمەالل کہ منز لہای اشارء 


شدہ را دیدہ و گربستہ چە خوب اشعاری سرودہ است ( بدین مضمون ) 


۲۰۸ 
مررت علی آبیات آل شل- فلم أُرھا أمثالہا یوم حلّت 
فلا بیعد ال الدیار و أھلہا ‏ وإن اسبحت منہم بزح یتخلّت 
الا إن'قتلیالطف'م نآ لہاشم ‏ ٴذلت رقاب المسلمین فذلت 
وکانواغیاتاً ٹم اأضحوا رزّة ‏ لقدعظمت تلكالرزایا و جلت 


الشس‌أضحتم ریضة ‏ اللقد حسین والبلاد اقغمزأت 
فاسلك أینہا السامع بہذا ا مصاب مسلك القدوۃ من حاۃ الکتاب ؛ 
فقد روی عنمولانا زین العابدین تَا وہو ذوالحلماگذی لا ببلغہ 

الوسف ان کان کثیرالہکاء لتلك البلوی و عظیم البثٴ والشکوی ۔ 


پر خانەھای آل ہی چول کو کم 
ینم راب و خالل دل پرشرد کٹم 
حر گز مباد شہر وَْنا3م تھی زرددست 
هر چندخالی استکاون چون نظر کنم 
زان کشنگان اریہ از آل عاشمی 
شد خوار مسلمین و چە خاکی ہسر کنم 
گشتند بی پنام و بدنسی پناء خلق 
درد وغمی چنین زدلم چون ہدر کنم؛ 
رین غسّہ زرد رو بفلك پینی آفتاب 
الرزد زمین: چو قصّہ ہجرش سمر کٹم 
ای آنکە این مصیبتھا را میشنوی تو نیز راهی را پیش گیر که 
پیشوایان از حامیان‌قر آن رفتند کە ازمولای مازین الما بب نابِّگ دوایت 
شدہ است ہا آنہمە بردباری غیر قابل توصیف کە آ؛حطرت را ہود دداین 


۔٣-‎ 


۰۹ 


فروی عن الصادق لب اہ قال انٴ زین‌الا بدیِنئاَك بکی علی 
أبیە أرہمین سئة ساثماً نہارہ وقاثماً لیله فاذا حمر الافطار جاء غلامہ 


بطعامہ وشرابہ فیضعہ بین ہدریه فیقولکل یامولای قیقول قنل ابن رسولا 
الال جائماً نل ابن رسول اتلج علشاىً فلا ہزال ابکرار ذلك و 
بیکی حتّی بیتلٴلعامہ من دموعہ لم ہمزج شرابہ بدموعہ فلم بزلکذل 
حتی لحق بالل عزوچل"۔ 

و حدٴث مولی لە الہ برز یوما إلی الصحراء قال قتبمتہ فوجدتہ 
قد سجد علی حجارۃ خشنة فوقفت و نا اسمع شہیقہ و بکائە واحصیت علیہ 


لا إمانو صدیغا و قاع 


گرقادی و اندوہ ونار اعت وبا رکم جیکرد زیرا از امام صادق 
يَِقَال روایت شدەاستکە فرمود: : نالعا ہدین برہدرش چھل سال گریست 
داشت و شبہا بعبادت برا بودہ ہنگام افطار 


و در اینمدٹ روزھا را روز 
کە میرسید خدمتگکذارش غذا 
میگذاشت و عرض یکر 
رسول خدا گرسنەکشتہ شد. فرزند رسول خدا تثشنە کشته شد آنقدر این 
جملەھا را نکرار میکرد و میگریست تا غذایش ار آب دیدگانش تر 
عیشد و آب آشامیدنی حطرت بااشگش می آمیخت حال آنحضرت چنین 


حرت را می آورد و در عقابلاش 


قا بفرمائیں میل کنید . میقرمود : فرزندد 


بود تا بخدای عزٴوجلٴ پبوست ہکی ازغلامان حضرتگفتہ استکەروزی 
امام بە بیابان رفت گوہد : من نیز بدنبالاش بیرون شدم دیدم پیشانی بر 
سنگك سختی نہادہ است من اہستادم و صدای ناله و گریەاش را میشنیدم 


تا 
دفع رأسہ من سجودہ و ان" لحیتہ ووجہہ قد غمرا بلماء من 
دموع عینیه فقلت یا سيّدی أما آن لحزنك ان بنقنی و لبکائك ان یقل”' 
فقال لی ویحك إنٴ بعقوب بن إمحق بن إبراہیم کان پیا ابن نبیّ لہ 
اثنی‌عثر إبناً فغیب الة واحداً منہم فشاب رأُسہ من الحزن واحد و دب 


ظہرہ من الغم و ذہب بصرہ من البکا و ابنە حىٴ نی دارالدنیا و نا رأبت 

بی و اُخی و سبعة عثر من أھل بیتي صرعی مفتولین فکیف بنقنیحزنی 

و یقل" بکائی و ہا ہا آنمڈّل و آغیر إلیہم سلوات ال علیہم ۔ فاقول : 
من مخبر ا ملبسینا بااتراحہم وبا من‌الحزن لا بہلی و پبلینا 


شمردم ہزار بار گفت لا الہ الإال اتا لا الە الا ال تسا ورهّا 
لااالەالاشایماناو تصدیقاوصد لہس را زس وبا اش برداشتمحاسن‌وسورش 
غرق درآب بود از اشک مض کردم: آقی من وقت آن نرسیدم 
کە روزگاراندوعت پابان پذیرد و گریەات کاہش پاہد ؟ بمن فرمود وای 
ہر تو بعقوب بن اسحق بن ابراہیم پیغمبر و پیغمبرزادہ بود و دوازدہفرزند 
داشت خداود بکی از فرزنداش را پنہان‌کرد موی سرش از ائدوہ فراق 
سفیدگشت وازغم, کمرش خمشد وازگریہء دہدەاش نابینا بااینکەفرزندش 
در حمین دنیا بودہ وزندہ ولی من پددم و براددم و عیفدہ تن از فامیلم دا 
کشتہ و بروی زعین افتادہ دیدم چگونہ روزگار اندوہم سرآید و گریعام 
بکاہد من!بنك بہ آن حطرات اشارہ نمودہ واشعاری بہمین‌مناسبت آوردہ 
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دست عجران دوخت از غم جامەای ما وا بتن 

تن زھا پوسید و نو بینی ہنوز آن پیرەن 


۲ 
إنٴ الزمان الذی قدکان پضحکنا بقربہم سار بالتفریق بیکینا 


حالت لنقدحم أنْامنا فعدت سوداً و کانت بہم بیغاً لیالینا 

و ہیہنا منٹھی ما اأُوردناء و آخر ما قصدناء و من وقف علی تر تیب 
ورسمہ مع اختصارہ و صفر حجمہ عرف تمیلزہ علی ایثاء جنسہ و ہم 
فضیلتہ نی نضے والحمد تد رب" المالمین و صلی ال علی عں و آلە الطیٗین 


الطاہرین ا ممسومین 


بود دوران وصال ار خندہ پرور ء روزگار 
در جدائی چشم گربان خواہد از ما بی سخن 
بود شبپایم چو روز از مہزا توق روستان 
لیِك اَٴبَغ بلم جون شب سیه شدروز من 
نوشتۂ ما بہمین جا پا بان می پذیرد و آنچہ تصمیم داشتیم بہ آخر 
مورمد ۔ 

و ہر کس بترتیب و رسمش آگاہ شود ہا اینکه مختصر است و کم 
حجم امتیازش را ئسبت بە کتابپای ہم جنس‌اش درك کردہ وبرتریاش را 
بخودی خودخواہدفہمید وسپاس‌خدابراکە پروردگارجپانیان است ودرود 
بر ل وفرزندان پاك وپاکیزہ ومعصومش - پابان ترجمہ: شب ریکشنیہ٢٢‏ 


ربیع الاول مطابق ۱۸ خرداد ۱۳۴۸ العبد : سید احد فہری زنجانی 


والحمدلل اولا و آخرا و ظاھراو باطناً 


